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 اهمیت
نهج البلاغه

چراغ  همچون  شما  ميان  در  من  مَثَل 
در تاريکى است که هر کس در ظلمت 
بــهــره مــ‌یبــرد. اى  آن  نـــور  از  گــيــرد  قـــرار 
مردم! بشنويد و سخنانم را حفظ کنيد 
و گوش‌های قلب خود را آماده‌سازید تا 

کلامم را کاملاً درک کنيد.
يَسْتَضِيءُ  مَةِ، 

ْ
ل

ُ
الظّ فِ  اجِ  رَ السِّ کَمَثَلِ  بَيْنَکُمْ  مَثَلِ  ا  َ خطبه 187: »إِنَّ

بِکُمْ«.  و
ُ
حْضِرُوا آذَانَ قُل

َ
اسُ وَعُوا، وَ أ ا النَّ َ يُّ

َ
عُوا أ هَا. فَاسَْ َ بِهِ مَنْ وَلَ
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را  آن  آب  تمام  کــه  اســت  دریــایــی  نهج‌البلاغه  الــشــأن  عظیم  کتاب 
نمی‌توان کشید و آب فراوانی است که به عمق آن نمی‌توان رسید؛ 
کتابی است که اگر نسیم دل‌انگیز آن به قبری بِوَزَد، صاحب قبر را با 

عطر جان‌فزای خود زنده می‌کند.1
ما مثل آن بیماری هستیم که نسخه کاملی از یک طبیب حاذق را در 
جیب خود یا در طاقچه اتاق خود دارد، اما درعین‌حال لای آن نسخه 
 رنج می‌برد. 

ً
را باز نمی‌کند و به آن عمل نمی‌کند و از آن بیماری دائما

قرن‌های متمادی نهج‌البلاغه را داشتیم، اما از آن استفاده نکردیم و 
از معارف آن بهره نبردیم و بیماری‌های فردی و اجتماعی خود را برای 
خودمان نگه داشتیم. این، آن تأسف و افسوس بزرگی است که هر 

کس با نهج‌البلاغه آشنا شود، در دلش جا خواهد گرفت.2
امیرالمؤمنین  رسمى  و  خطى  شخصیت  نهج‌البلاغه  حقیقت  در 
این‌یکی  و  است  مجسم  نهج‌البلاغهى‌  خود  على؟ع؟  یعنى  اســت؛ 
کــه می‌گوید  آنــچــه  ــه  ب از خــصــوصــیــات امــیــرمــؤمــنــان اســـت.  دیــگــر 

1. حسن حسن‌زاده آملی؛ انسان کامل از دیدگاه نهج‌البلاغه، ص 5.
کننــده در مســابقات نهــج البلاغــه  2. مقــام معظــم رهبــری، در جمــع دانــش آمــوزان شــرکت 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=50651 .)1365/5/30(
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می‌کند.  پیاده  خود  زندگى  در  می‌خواهد  که  را  آنچه  و  می‌کند  عمل 
شخصیت امیرالمؤمنین1 خود، کلمه به کلمه و سطر به سطر تفسیر 
نهج‌البلاغه و قرآن است؛ لذا شما وقتى نهج‌البلاغه را می‌خوانید، هم 

تاریخ و زندگى على؟ع؟ را دانستید و هم اسلام را شناختید.2

شناسنامه امام علی؟ع؟
علینام

بنی‌هاشم، قریشنَسَب

ابوالحسن، ابو تراب، ...کُنیه

، اسدالله ...لقب امیرالمؤمنین، حیدر

13 رجب سال 30 عام الفیلولادت

درون کعبه، مکهمحل ولادت

مکه، مدینه، کوفهمحل زندگی

21 رمضان، سال 40 هجری قمریشهادت

ابن ملجمقاتل

محراب مسجد کوفهمحل شهادت

، فرمانده و رهبر مســلمانان اســت. شــیعیان معتقدند این وصف  1. امیرالمؤمنــن بــه معنــای امیر
تنهــا بایــد بــرای امــام علی؟ع؟ به کار رود. ســید بن طاووس، محدث شــیعه در قرن هفتم، کتابی 
ةِ الُمؤمِنین( نوشــته اســت. او در این  با عنوان) الیَقین بِاختِصاصِ مولانا عَلّی علیه‌الســام بِإمرَ
کتــاب بــا اتکا به ۲۲۰ حدیث از منابع اهل‌ســنت، لقــب امیرالمؤمنین را مختــص به امام علی؟ع؟ 

دانسته است.
2. مقام معظم رهبری، در کنگره چهارم نهج البلاغه )1363/1/26(.

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7868
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نجفآرامگاه

63 سالمدت عمر

ابوطالب، فاطمه بنت اسدوالدین

حضرت فاطمه، ام البنین ...همسران

حسن، حسین، زینب، ام کلثوم، محسن ...فرزندان

28 صفر سال 11 هجری به مدت 29 سالآغاز خلافت

حدود 5 سال )سال 35 تا 40 هجری قمری(مدت حکومت

آیه‌های )ولایت1، تبلیغ2، اِکمال3، نجوا4، ...(  فضائل
حدیث )غدیر5، منزلت6، مدینةالعلم7، یوم‌الدار8...(

کِعونَ«. مائده/55. کوة و هُم را لوةَ و یُؤتُونَ الزَّ ذینَ یُقِیمُونَ الصَّ
َّ
ذینَ ءَامَنوا ال

َّ
هُ وال

ُ
کُمُ الُله و رَسول 1. »إِنّا وَلیُّ

ُ يَعْصِمُكَ مِنَ  َ
تَهُ وَالّل

َ
غْتَ رسَِــال

َّ
ا بَل َ  فَ

ْ
ْ تَفْعَل إِنْ لَ كَ وَ بِّ يْكَ مِنْ رَ

َ
 إِل

َ
نْزلِ

ُ
غْ مَا أ

ّ
 بَلِ

ُ
سُــول ا الرَّ َ يُّ

َ
2. »يَا أ

ينَ«. مائده/67. كَافِرِ
ْ
قَوْمَ ال

ْ
دِي ال  يَْ

َ
َ ل َ

اسِ إِنَّ الّل النَّ
كُمُ الِإسْلَامَ دِينا« مائده/3.

َ
يْكُمْ نِعْمَتِ وَ رَضِيتُ ل

َ
مْتُ عَل تَْ

َ
كُمْ دِينَكُمْ وَ أ

َ
تُ ل

ْ
كْمَل

َ
يَوْمَ أ

ْ
3. »ال

طْهَرُ 
َ
كُمْ وَأ

َّ
كُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ ل وَا ْ مُوا بَيَْ يَدَيْ نَ  فَقَدِّ

َ
سُول ذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُُ الرَّ

َّ
ا ال َ يُّ

َ
4. »يَا أ

حِيٌم«. مجادله/12. َ غَفُورٌ رَّ َ
دُوا فَإِنَّ الّل ِ

َ
ْ ت فَإِن لَّ

. شیخ صدوق، خصال، ج 1، ص 66.  الِلّه؟ص؟ مَنْ کُنْتُ مَولاهُ فَهذا عَلِ مَولاهُ«. خطبه غدیر
ُ

 رَسول
َ

5. »قال
ه لانَبّی بَعدی«. تفسیر قمی، ج 2، ص 109.  أنّـ

ّ
نزلةِ هارونَ مِنْ مُوسی، اِل  الِلّه؟ص؟ أنتَ مِنّ بَِ

ُ
 رَسول

َ
6. »قال

ن أرادَ العِلمَ فَلیَأتِ البابَ«. مناقب ابن  َ  الِلّه؟ص؟ أنَا مَدینَةُ العِلمِ وعَلٌِّ بابُا، فَ
ُ

 رَســول
َ

7. »قال
شهر آشوب، ص 80.

طِیعُوا«. طبری، 
َ
ــهُ وَأ

َ
عُوا ل خِــی وَ وَصِــی وَ خَلِیفَــیِ فِیکُــمْ فَاسَْ

َ
 الِلّه؟ص؟ إِنَّ هَــذَا أ

ُ
 رَســول

َ
8. »قــال

یخ الُامَمَ وَ الُملوک، ج 2، ص 319. تار

www.takbook.com
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سال‌شمار امام علی؟ع؟
 ولادت، مکه599 میلادی

؟ص؟605 م حضور در خانه پیامبر

؟ص؟ به اسلام610 م نخستین پذیرنده دعوت پیامبر

 واقعه یوم‌الدار613 م حمایت از پیامبر در

حضور در محاصره شِعب ابی‌طالب616 م

(619 م درگذشت ابوطالب )پدر

؟ص؟622 م لیلة المَبیت1 خُفتن به جای پیامبر

هجرت به مدینه622 م

624 میلادی و  2 
 غزوه بدرهجری قمری شرکت در

ازدواج با فاطمه؟عها؟2 هجری قمری

 غزوه احد3 ه.ق. شرکت در

(4 ه.ق. درگذشت فاطمه بنت اسد؟عها؟ )مادر

 غزوه احزاب و قتل عمرو بن عبدود5 ه.ق شرکت در

؟ص؟6 ه.ق  پیامبر نگارش متن پیمان صلح حدیبیه به امر

 غزوه خیبر7 ه.ق فاتح قلعه خیبر در

 فتح مکه و شکستن بت‌ها به امر 8 ه.ق شرکت در
؟ص؟ پیامبر

 غزوه تبوک9 ه.ق  مدینه در ؟ص؟ در جانشین پیامبر

عِبَادِ« بقره/207.
ْ
ُ رَءُوفٌ بِال َ

ِ وَ الّل
َ

اسِ مَن یشْریِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ الّل 1. »وَ مِنَ النَّ

www.takbook.com
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 ابلاغ آیات برائت1 به مشرکان9 ه.ق مأمور

 واقعه مباهله92 ه.ق حضور در

 حجة الوداع10 ه.ق شرکت در

واقعه غدیر خم10 ه.ق

 و تغسیل و تکفین وی به دست 11 ه.ق درگذشت پیامبر
امام علی؟ع؟

 دوران سکوت ۲۵ ساله11 تا 35 ه.ق آغاز

ماجرای سقیفه بنی ساعده و آغاز خلافت ابوبکر11 ه.ق

حمله به خانه علی؟ع؟ برای گرفتن بیعت از او11 ه.ق

( 11 ه.ق درگذشت حضرت زهرا؟عها؟ )همسر

 شورای شش نفره  جهت تعیین خلیفه23 ه.ق شرکت در

بیعت مردم و آغاز دوره حکومت  )حدود ‌۵۷سالگی(35 ه.ق

جنگ جمل36 ه.ق

جنگ صفین37 ه.ق

جنگ نهروان38 ه.ق

شهادت40 ه.ق

به. 1. نخستین آیات سوره تو
بْنَاءَکمْ وَنِسَــاءَنَا 

َ
بْنَاءَنَا وَأ

َ
ــوْا نَدْعُ أ

َ
 تَعَال

ْ
مِ فَقُل

ْ
عِل

ْ
ــک فِیــهِ مِن بَعْدِ مَا جَــاءَک مِنَ ال ــنْ حَاجَّ َ

َ
2. »ف

کاذِبِیَن«. آل عمران/61.
ْ
 ال

َ
عْنَتَ الله عَل

َّ
 فَنَجْعَل ل

ْ
ل َّ نَبْتَِ ثُ نفُسَکمْ 

َ
نفُسَنَا وَأ

َ
وَنِسَاءَکمْ وَأ

www.takbook.com
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جنگ‌های امام علی؟ع؟

هروان(
َ
ناکثین  )اصحاب جَمل(قاسطین  )صفین(مارقین )خوارج، ن

36 ه.قسال37 ه.قسال38 یا 39 ه.قسال

معنی
به معناى خارج 
شدن از چیزى 

است
معنی

قِسط با کسر 
حرف اوّل 
به معنی 

عدالت است 
و با فتح 

حرف اول به 
معنی ظلم 
و منحرف‌ 

شدن از راه 
حق است

معنی
پیمان 
شکنان

عقاید

عصبیت‌های 
ناروا و خشکه 
مقدسی‌ها و 
جهالت های 
خطرناک بود.

عقاید

سیاست و 
تقلب و نفاق 

بود. آن‌ها 
می‌کوشیدند 

تا زمام 
حکومت 

را در 
دست‌گیرند 

و بنیان 
حکومت و 
زمامداری 

علی را 
در هم 

فروریزند.

عقاید

پول‌پرستان 
بودند 

صاحبان 
مطامع 

]طمع‌ها[ 
و طرفدار 
تبعیض

طلحه و فرماندهمعاویهفرماندهچند نفر بودندفرمانده
ز�بیر

www.takbook.com
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هدف

همان گروهى 
بودند که 

على؟ع؟را وادار 
به پذیرش 
حکمیت 

کردند، ولى 
پس از چند 

روز از کار خود 
پشیمان شده و 
خواستار نقض 

عهد از طرف 
امام شدند، اما 
على؟ع؟ کسى 
نبود که پیمان 
خود را بشکند 

و نقض عهد
نماید

هدف

معاویه از 
مدت‌ها قبل 

از خلافت 
على؟ع؟ 
مقدمات 
خلافت را 
براى خود 

در شام تهیه 
دیده بود.

وقتى امام 
به خلافت 

رسید، فرمان 
عزل او را 

صادر کرد و 
با ابقاى او 

بر حکومت 
شام موافقت 

نکرد

هدف

تقاضای 
فرمانروایی 

بصره 
و کوفه 
داشتند 

ولی امام 
موافقت 
نکردند

مکانصفینمکاننهروانمکان
نزدیکی 

بصره

نتیجه

پیروزی امام 
علی؟ع؟ ولی 

کینه‌ها در 
دل ماند. ابن 

ملجم از خوارج 
بود که قاتل 
امام علی شد

نتیجه

حکمیت. 
به نیرنگ 

عمروعاص 
قرآن به نیزه 

زدند

نتیجه
پیروزی 

امام 
علی؟ع؟

www.takbook.com
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یاران امام علی؟ع؟

مَحرم اسراررُشَید هَجَری
امام علی؟ع؟ او را »رشید 

البلایا« نامیدند و به او علم 
»منایا و بلایا« آموخت.1

صَعْصَعة بن 
سخنران زَبردستصَوحان

امام علی ) صَعصَعه را »الخَطیبُ 
حْشَح« )سخنران زبردست( 

َ
الشّ

توصیف کرده است.

توثیق نزد شیعه و ابوعَمرو زاذان
اهل‌سنت

حافظ قرآن شدن با عنایت 
امام علی؟ع؟

بوهیثم 
َ
ا

تَیهان
دعوت به بیعت با 

امام علی؟ع؟

امام علی از نداشتن یارانی چون 
او اظهار تأسف نموده و از او یاد 

يْنَ ابْنُ التَیهانِ؟!
َ
می‌کند أ

عهد نامه مالک اشتردست راست امام علی؟ع؟مالک اشتر
پرچم دار در جنگ صفینشجاع و دلیرهاشِم مرقال

حدود 30 سال در خانه علی بودغلام حلقه به گوشقنبر
آموختن دعای کمیلیار عرفانیکُمیل

دفاع از ولایت با سخنوریحاضر جوابمیثم تَمار
بهشت مشتاق اوست.2دست راست امام علی؟ع؟عَمار یاسر

دفاع از حریم ولایتیار وفادارمِقداد
همانند لقمان حکیم است.3بالاترین درجه ایمانسَلمان فارسی

تعداد یاران و پا در رکابان علی بن ابی‌طالب؟عهما؟ بیش از آن است که در 
این کتاب بگنجد لذا فقط به برخی اشاره شد.

باره حوادث و گرفتاری‌های افراد است. باره مرگ، چگونگی و زمان آن و علم بلایا در 1.  علم منایا در
سدُ الغابة، ج 2، ص 331.

ُ
؛ بهشت مشتاق عمار است. ا ارٍ

 عَمَّ
َ

تَشْتَاقُ إِل
َ
ةَ ل نَّ َ لْ

َ
 ا 2. إِنَّ

كِيِم. الاستيعاب في معرفه الاصحاب، ص 637. َ قْمَانَ الْ
ُ
 ل

ُ
 مِثْل فَارسُِِّ

ْ
مَانُ ال

ْ
: سَل

َ
؟ع؟ قَال ٍ

3. عَنْ عَلِّ
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سید رضی؟رح؟

 ۶  در شد و   بــغــداد زاده  در قمری  هجری   ۳۵۹ سال  در  رضی؟رح؟  سید 
محرم ۴۰۶ هجری قمری در 47 سالگی درگذشت.

، حـــســـیـــن ‌بـــن مـــوســـى عـــلـــو ىبـــا شــش  ــانـــب پـــدر نــســبــش از جـ
واســطــه بـــه امـــام کــاظــم؟ع؟ مـــی‌رســـد، مــــادرش از نـــوادگـــان امـــام 

زین العابدین؟ع؟ است.
سید رضی همچون برادرش )سید مرتضی( دارای نبوغ خارق‌العاده‌ای 
بود و از سن کودکی )۱۰ سالگی( شعر می‌سرود در هفده سالگى اقدام 
به تدریس و تألیف و تصنیف نمود و پس از ۱۷ سالگی مسئولیت 

سیاسی و اجتماعی و ریاست را به عهده داشت.
وارد  او  بر  ــرا؟عها؟  زه که حضرت  دیــد  مفید خوابی  نقلی شیخ  بر   بنا 
از  حضرت  اســت.  آورده  خــود  با  را  درحالی‌که حسنین؟عهما؟  می‌شود 
بنابراین  »فقه« بیاموزد؛  نفر  دو   آن  به  که  می‌خواهد  مفید  شیخ 
روز در محل درس خود نشسته  بامداد همان  گزارش، شیخ مفید 
بود، فاطمه دختر ناصر وارد مسجد شد و دو پسرش سید رضی و 
سید مرتضی را با خود آورده بود. او به شیخ مفید گفت دو فرزندم را 

به حضورت آورده‌ام تا به آن دو »فقه« بیاموزی.1

1. ابن ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۱، ص ۴۱.
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هدف از گردآوری نهج‌البلاغه

من در روزگار جوانی، به نوشتن کتابی در وصف خصائص1 و ویژگی‌های 
ائمه؟عهم؟، شامل اخبار نیکو و سخنان گوهربار ایشان همت گماشتم. 
لیکن   شدم  غ  فار بود  علی؟ع؟  امیرمؤمنان  مخصوص  که  فصلی  از 
در  بود  آمــاده  آنچه  افتاد.  تأخیر  به  روزگــار  شرایط  بر  بنا  کتاب  اتمام 
باب‌هایی جای دادم و در هر باب چند فصل نهادم. فصل آخر شامل 
آداب و مثل‌های  ازجمله: پندها، حکمت‌ها،  سخنان کوتاه امام؟ع؟ 

شگفت‌انگیز -به جز خُطَب طولانی و نامه‌های مفصل- بود.
کتابی  از من خواستند  و  را پسندیده  این فصل  از دوستان  گروهی 
بنویسم که سخنان برگزیده امام در تمام زمینه ها  کلامی از خطب، 
کتابی  چنین  می‌دانستند  زیـــرا  بـــپـــردازم؛  آداب  و  مــواعــظ  نــامــه‌هــا، 
متضمن عجایب و شگفتی‌های بلاغی و نمونه‌های ارزنده فصاحت 
و گوهرهای ادبیات عرب و نکاتی درخشان از سخنان دینی و دنیوی 
امام  تنها  زیرا  گــردآوری نشده است؛  کتابی  که در هیچ  بود؛  خواهد 
و در واقع فصاحت خود  سرچشمه فصاحت و منشأ بلاغت است 
را با سخنان امام می‌آراید و به جمال می‌رسد و بلاغت در جوار او به 

ظهور رسیده و به کمال می‌رسد.
خُطبا به او اقتدا کرده و واعظان از سخن ایشان استمداد جسته‌اند. 

1. خصائص الأئمه؟عهم؟ با توجه به نام کتاب، قرار بود زندگانی همه امامان شیعه را در بر بگیرد 
بــاره حضرت علی؟ع؟  اما ســید رضی بــه زندگانی امیرمؤمنان؟ع؟ بســنده کــرد و روایاتی را که در
بوده، جمع‌آوری کرد. نگارش این کتاب موجب گشــت تا ســید رضی تصمیم به جمع‌آوری کتاب 
یرا همان‌گونه که از  »نهج‌البلاغه« بگیرد و همین هم ســبب ناتمام ماندن کتاب خصائص شــد، ز
نام کتاب روشــن اســت ســید رضی تصمیم داشــت در این کتاب زندگانی تمام ائمه؟عهم؟ را بیاورد 

اما به امام اول اکتفا نمود .
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آنان دنباله‌رو و مؤخرند؛  و  امام همواره پیشرو و مقدم  بااین‌وجود 
زیرا سخنان آن حضرت رنگ علم الهی و عطر کلام پیامبر را به همراه 
آغاز کردم؛ زیرا می‌دانستم شامل بهره‌ای  دارد. من پذیرفتم و کار را 

عظیم، نامی بلند و اندوخته‌ای برای روز محشر است…
دیدم سخنان امام حول سه محور می‌گردد: خُطَب و فرمان، نامه به 

. این‌وآن، حکمت و اندرز
، پس  به توفیق الهی شروع به کار کردم. ابتدا خطبه‌های اعجاب انگیز

نامه‌های دلاویز سپس سخنان کوتاه و حکمت آمیز را گردآوردم.
قــرار دادم  اضافه  برگ‌هایی  باب  و در هر  کــردم  باز  بابی  بــرای هریک 
به  امام  از  کلامی  اگر  آن بنویسم.  آنچه بعدها به دستم رسید در  تا 
دستم می‌رسید که متناسب با هیچ یک از سه باب نبود، آن را در بابی 
جای می‌دادم که با آن همگون تر بود. چراکه خواست من از گردآوری، 
معانی بلند و نکته‌های برجسته بود نه رعایت نظم و ترتیب…. وجود  
در  مختلف  روایت‌های  وجود  دلیل  به  کار  در  تکراری  سخنان  برخی 
آن زمینه است که خواستم هیچ یک از روایات از قلم نیفتد و گاهی 
ادعا  همه  این  با  اســت.  شده  تکرار  عمد  نه  و  فراموشی  روی  از  نیز 
دستم  به  آنچه  چه‌بسا  ــردآورده‌ام،  گـ را  امــام  سخنان  همه  نمی‌کنم  

نیامده بیشتر از آن باشد که به دستم رسیده … 
بیننده  بــرای  را  بلاغت  درهــای  که  چــرا  نامیدم  نهج‌البلاغه1  را  کتاب 
و  دانشمند  هرچه  می‌خواند.  آن  ســوی  به  را  طالبان  و  می‌کند  بــاز 

دانش‌آموز بخواهد در آن هست.2

1. کلمه‌ی نهج البلاغه. نهج: راه. بَلاغَت: شیوایی، سخنوری، فصاحت. )راه شیوایی(.
2. مقدمه نهج البلاغه، سید رضی.
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خطبه‌ها

پــنــدهــاى  و  بــه‌جــا  مــثــال‌هــای  چـــه  وه! 
پاک  دل‌هــای  در  اگر  دارد  وجــود  رسایى 
بنشیند و در گوش‌های شنوا جاى گیرد 
با  عقل‌های  و  مصمّم  اندیشه‌های  با  و 

تدبیر برخورد كند.
 صَائِبَةً وَ مَوَاعِظَ شَافِیَةً 

ً
مْثَال

َ
ا أ َ خطبه83 معروف به خطبه )غَرا(: »فَیَا لَ

 حَازمَِةً«.
ً
بَابا

ْ
ل
َ
اءً عَازمَِةً وَ أ  وَاعِیَةً وَ آرَ

ً
اعا سَْ

َ
كِیَةً وَ أ ا  زَ

ً
با و

ُ
وْ صَادَفَتْ قُل

َ
ل
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خطیب‌  را  توانا  سخنور  و  خطبه  را  جالب‌  و  ارزشمند  سخنرانی‌های‌ 
می‌گویند.

و  خطبه‌ها  درحالی‌که‌  اســت‌  شــده‌  ثبت‌  خطبه‌   241 نهج‌البلاغه‌،  در 
مسعودی،  است.  این‌   از  بیش‌  بسیار  علی؟ع؟  امام‌  سخنرانی‌های‌ 
میك‌رده،  زندگی‌  رضــی؟رح؟  سید  از  پیش‌  ســال‌   100 كه‌  معروف‌  خ‌  مــور
از خطبه‌های‌  اندی‌  و  از چهارصد و هشتاد  می‌نویسد:1 )مردم‌ بیش‌ 

امام؟ع؟ را حفظ‌ كرده‌اند و از آن‌ها استفاده‌ میك‌نند.(2

، ج 2، ص 326. في ذكــر لمــع مــن كلامه و اخبــاره. »و الذي  هَــب و مَعــادنُ الَجوهَــر
َ

1. مُــروجُ الذّ
بعمائة خطبة و نيف و ثمانون خطبة يوردها على  حفظ الناس عنه من خطبه في سائر مقاماته أر

البديهة، تداول الناس ذلک عنه قولا و عملا«.
ین حرف است.  بردتر ین و پرکار 2. خطبه »مونقه« خطبه‌ای که در آن از حرف »الف« که بیشتر
استفاده‌نشده است. امیرالمؤمنین ؟ع؟ این خطبه را بالبداهه ایراد کردند و در آن از حرف »الف« 
تْ كَلِمَتُهُ وَ  تُهُ وَ سَــبَغَتْ نِعْمَتُهُ وَ تََّ دْتُ مَنْ عَظُمَتْ مِنَّ اســتفاده نکردند. قســمتی از خطبه: »حَِ
، ج 74، ص 340. خطبه بدون نقطه. خطبه‌ای  تُهُ... بِارالانــوار غَــتْ حُجَّ

َ
ــذَ تْ مَشِــیتُهُ وَ بَل فَـ َـ ن

که امیرالمؤمنین ؟ع؟ آن را بالبداهه ایراد کردن و در آن از کلماتی استفاده کردند که نقطه ندارد. 
مْدِ  َ هُ، وَ أســعَدُ الْ

َ
حْل

َ
مْدِ وَ أ َ وْكَدُ الْ

َ
هُ أ

َ
وَاهُ، وَ ل

ْ
مْدِ وَ مَأ َ هْلِ الْ

َ
ِ أ

َ
مْدُ لّل َ لْ

َ
قســمتی از آن خطبه: »ا

ــاهُ... نهــج الســعاده فی مســتدرک نهج‌البلاغــه، ج 1، ص 109. سَْ
َ
مْــدِ وَ أ َ طْهَــرُ الْ

َ
اهُ، وَ أ سْــرَ

َ
وَ أ
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خطبه‌های معروف

موضوعمعنیشمارهنام خطبه

شعله آتشی که از دل 3شقشقیه
مسئله خلافتزبانه کشد

صفات خداوند و تقوا و دنیاصفات درخشان83غَراء

شباح
َ
فرشتگان یا گسترش و 91ا

وسعت
گوناگون، خلقت 

فرشتگان، آسمان...

نکوهش ابلیسکوبنده192قاصعه

ویژگی متقیننام شخصی به نام همام193همام، متقین

قدرت و عظمت خداونددرخشنده109الزهراء

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:.1 
اى مردم! انسان هر چند ثروتمند باشد، از اقوام و بستگان خود، بى 

نیاز نیست که از وى با دست و زبان دفاع کنند.
آن‌ها در واقع بزرگ ترین گروهى هستند که از او پشتیبانى می‌کنند و 

پریشانى و مشکلات را از میان می‌برند
و به هنگام بروز حوادثِ سخت، نسبت به او از همه مهربان ترند.

آن کس که دستِ دهنده خویش را از بستگانش بازدارد، تنها یک 
دست را از آن‌ها بازداشته و در مقابل، آنان دست‌های بسیارى را از 

کمک کردن به او بازمی‌دارند؛
محبّت  پُر  وَ  خُو  نرم  و  متواضع  بستگانش،  برابر  در  که  کس  آن  و 

باشد، دوستى آنان را براى خود همیشگى خواهد ساخت.1

ةٌ. يْدٍ کَثِيرَ
َ
مْ عَنْهُ أ مْ يَدٌ وَاحِدَةٌ، وَ تُقْبَضُ مِنُْ ا تُقْبَضُ مِنْهُ عَنُْ َ تِهِ، فَإِنَّ 1. خطبه، 23. مَنْ يَقْبِضْ يَدَهُ عَنْ عَشِيرَ
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 رسول خدا؟ص؟:
صله رحم کنید، گرچه با یک سلام.1

بیشرو2 به پرسیدن بر خویشان خویش تو  عمر  مــدت  گــردد  که  تا 
رو3 خویشاوند  زِ  گــردانــد  که  اوهر  عمر  پذیرد  نقصان  گمان  بی 
می‌کند ــارب4  ــ قـ

َ
ا تـــرک  او  کــه  جسم خود قوت عقارب5 می‌کندهــر 

از قطع رحــم چــیــزی مــدانگرچه خویشان تو باشند از بدان بــدتــر 
نامش از روی بدی افسانه شد6هر که او از خویش خود بیگانه شد

؟ع؟:  امام باقر
صله ارحام، اعمال را پاک، اموال را افزون، بلاها را دفع، حساب را 

آسان می کند و اجل را به تاخیر می اندازد.7

فُ العُقُول، ص 57. َ لامِ. تُ وْ بِالسَّ
َ
وا ارْحامَکُمْ وَ ل

ُ
1. صِل

2. برو، رفتن.
3. برگشتن.

یشاوندان. 4. خو
5. غذای عقرب ها.

. 6. عطار
سَــابَ  ِ

ْ
ــرُ ال وَی وَ تُیسِّ

ْ
بَل

ْ
 وَ تَدْفَعُ ال

َ
مْوَال

َ ْ
 وَ تُنْمِی ال

َ
عْمَال

َ ْ
رْحَامِ تُزَکی ال

َ ْ
ةُ ال

َ
7. کافی، ج 2، 150. صِل

جَلِ.
َ ْ
وَ تُنْسِئُ فِ ال
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:.2 
نام نیکى که خداوند )در سایه نیکوکارى و محبّت( به انسان عطا می‌کند،

از ثروتى که به هر حال براى دیگران به ارث می‌گذارد بهتر است.1
ــى ــ ــر بـــمـــانـــد زآدمـ ــ ــى گ ــک ــي ــام ن ــ بِــــه کــــزو مـــانَـــد ســـــراى زرنـــگـــار2نـ
ــام مــیــرد همی ــون ــک می3کــســی کـــه ن

َ
عال خـــورَد  تاسف  مرگش  زِ 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:.3 
براى هرکدام )از دنیا و آخرت( فرزندانى است، شما از فرزندان آخرت 
باشید، نه از فرزندان دنیا، چراکه هر فرزندى روز رستاخیز به پدر خود 

ملحق می‌شود، 
امروز روز عمل است نه حساب و فردا وقت حساب است نه عمل!4

 رسول خدا؟ص؟:
برای دنیا خود چنان کارکن که گویی تا ابد زنده‌ای و برای آخرتت 

چنان کارکن که گویی همین فردا خواهی مُرد.5

ــازار مــیــنــو6 نهند ــ بـ کـــه  دهند7قــیــامــت  نیکو  اعــمــال  بــه  مــنــازل 

هُ. الِ يَرثُِهُ غَيْرُ َ هُ مِنَ آلْ
َ
اسِ خَيْرٌ ل ءِ فِ النَّ مَرْ

ْ
هُ الُله لِل

ُ
عَل دْقِ يَْ 1. خطبه،23. لِسَانُ الصِّ

2. سعدی.
3. اسدی طوسی.

4. خطبه، 42. پس از پايان جنگ جمل در 12 رجب ســال 36 هجرى امام وارد كوفه شــد، آن 
يَوْمَ 

ْ
حضرت وارد مســجد جامع شــد دو ركعت نماز خواند و ســخنرانى طولانى ايراد كرد. ...إِنَّ ال

...
َ

 وَلَاحِسَابَ، وَغَدآ حِسَابٌ، وَلَاعَمَل
ٌ

عَمَل
.
ً
وتُ غَدا كَ تَُ نَّ

َ
تِكَ كَأ  لِآخِرَ

ْ
 وَ اعْمَل

ً
بَدا

َ
كَ‏ تَعِيشُ أ نَّ

َ
‏ لِدُنْيَاكَ‏ كَأ

ْ
5. مجموعه وَرّام، ج 2، ص 234. إعْمَل

6. بهشت.
7. سعدی.
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:.4 
 آن کس که بر او توکّل کند، مشکلاتش را کفایت می‌کند

و هر کس از او چیزى بخواهد به او عطا می‌نماید
و آن کس که به او قرض دهد )در راهش انفاق کند( به او بازمی‌گرداند

و آن کس که شکر نعمتش را به جا آورد، به او پاداش می‌دهد.1
تــوکــل رهــبــرســت ــر  گ آری  این سبب2 هم سنت پیغمبرستگــفــت 
بلند آواز  بـــه  پــیــغــمــبــر  شـــتُـــر بــبــنــد3گــفــت 

ُ
ــوی ا ــ ــ ــا تـــوکـــل زان بـ

صد هــزاران گل زِ خاری سر زند4شُکر نعمت، نعمتت افزون کند

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:.5 
بسنجید(  را  خود  ارزش  )و  کنید  وزن  را  خویشتن  خــدا!  بندگان  اى 

پیش از آن که شما را وزن کنند؛
و به حساب خود برسید، پیش از آن که شما را به پاى حساب آورند.
و تا راه نفس گرفته نشده، تنفّس کنید؛ )تا فرصت ها باقى است به 

اعمال صالح بپردازید( 
و پیش از آن که شما را وادار به تسلیم کنند )در برابر حق( تسلیم شوید5.

کنند استوارت  تنگ  گور  در  کنند6چُو  درکــنــارت  بد  و  نیک  همه 

اهُ... هُ جَزَ قْرَضَهُ قَضَاهُ، وَ مَنْ شَکَرَ
َ
عْطَاهُ، وَ مَنْ أ

َ
هُ أ

َ
ل
َ
يْهِ کَفَاهُ، وَ مَنْ سَأ

َ
 عَل

َ
ل

َ
1. خطبه، 90. مَنْ تَوَکّ

2. مقصود توکل است.
3. »مردى خدمت پيامبر خدا؟ص؟رســيد و عرض كرد: اى رســول خدا! شــترم را بدون مهار و با 
تــوكل بــر خــدا رها ســازم و يا مهارش كنم و با توكل بفرســ‌م؟ فرمود: مهارش كــن و توكل بر خدا 

، ص 320. كن.« مِشکاه الانوار فی غُرر الاخبار
4. مولوی.

اسَبُوا... َ نْ تُ
َ
نُوا، وَ حَاسِبُوهَا مِنْ قَبْلِ أ نْ تُوزَ

َ
نْفُسَکُمْ مِنْ قَبْلِ أ

َ
ِ زنُِوا أ

َ
5. خطبه، 90. عِبَادَ الّل

6. فردوسی.
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:.6 
صله رحم سبب فزونى مال و طول عمر است.

صدقه پنهانى کفّاره گناهان است.
صدقه آشکار از مرگ‌های بد پیشگیرى می‌کند.

خدمت به خلق از لغزش‌ها و شکست‌های خِفّت بار جلوگیرى می‌کند.1

لقای خلیل2 شفایِ علیل3 است.4

ــه جــهــان خــدمــت مــحــتــاجــان کن ــی ب ــوان ــا ت ت
ــلــمــی6

َ
ــی، یـــا ق ــدمـ ـ

َ
ــی، یـــا ق ــ ــ ــی5، یـــا دِرم ــ ــ بـــه دَم

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:.7 
قرآن را فراگیرید که بهترین گفته هاست!
و در آن بیندیشید که بهار قلب هاست!

( است! از نور آن شفا و درمان بطلبید که شفاى دل‌ها )ى بیمار
و آن را به نیکوترین وجه تلاوت کنید که نافع ترین سخن‌هاست.7

امام علی؟ع؟ در خطبه 198 به 42 امتياز مهم قرآن و فضیلت‌های 
آن اشاره می‌کنند. مردى از امـام صادق؟ع؟ پـرسيد چگونه است 

جَلِ؛ وَ 
َ
ةٌ فِ الأ

َ
الِ، وَمَنْسَــأ َ اةٌ فِ آلْ ا مَثْرَ َ حِمِ فَإِنَّ ةُ الرَّ

َ
1. خطبــه، 110. خطبــه معــروف به دیباج. صِل

وءِ. ا تَدْفَعُ مِيتَةَ آلسُّ َ عَلانِيَةِ فَإِنَّ
ْ
طِيئَةَ؛ وَ صَدَقَةُ ال َ رُ الْ ا تُکَفِّ َ ِ فَإِنَّ رّ صَدَقَةُ آلسِّ

2. دیدار دوست.
. 3. بیمار

مثال و حِکَم دهخدا، ج 3، ص 1366.
َ
4. جامع التمثیل، ا

5. دَم: صحبت کردن، دِرَم: پول.
یای ولی، دوازده هزار ضرب المثل فارسی، ص 324 6. پور

وبِ...
ُ
قُل

ْ
بِيعُ آل هُ رَ هُوا فِيهِ فَإِنَّ

َ
دِيثِ، وَتَفَقّ َ حْسَنُ آلْ

َ
هُ أ قُرآن فَإِنَّ

ْ
مُوا آل

َّ
7. خطبه، 110. تَعَل
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كه قـرآن هـر چه خـوانده و منتشـر می‌شود جز بر تازگى و طـراوتش 
افـزوده نمی‌شود؟  امام صـادق؟ع؟ فرمود: زيرا خـداوند آن را براى 

زمان و مردم خـاصى قرار نـداده اسـت، بنـابراين قرآن در هر عصـرى 
جدید و پيـش هر ملتى تا روز قيـامت تازه و شـاداب اسـت.1

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:.8 
جاهل  همچون  مــی‌کــنــد،  عمل  علمش  غیر  بــه  کــه  عــالِــمــى  یقین،  بــه 
سرگردانى است که هرگز از جهل خویش بیرون نمی‌آید؛ بلکه حجّت بر او 
، حسرتش پایدارتر و سرزنش او در پیشگاه خدا سزاوارتر است!2 عظیم تر

ــوری3عِلم داری و عمل نه دان که خری ــ ــاه خ ــ ــری و ک ــ ــارِ گـــوهـــر ب ــ بـ
مردم چند گروهند: 

»عالم« کسى است که مطلبى را  اجمال یا به تفصیل می‌داند.
هم  علم  به  دسترسى  ولــى  نمی‌داند؛  که  اســت  کسى   » قاصر »جاهل 
ندارد، یا به خاطر دور بودن از مراکز علم و یا فرورفتن در غفلت و سهو 
که دسترسى به اسباب علم دارد،  کسى است   » و خطا. »جاهل مقصّر
اما براثر تنبلى و سهل‌انگاری به سراغ علم نرفته و در جهل و بی‌خبری 
مانده است؛ ولى بااین‌حال از جهل خود باخبر است! یعنى می‌داند که 
 در جهل فرورفته و از حق 

ً
نمی‌داند. »جاهل مرکّب« کسى است که واقعا

به‌عکس  بلکه  ندارد؛  از جهل خود خبرى  امّا  به دورافتاده؛  و واقعیت 
واقعیّت  عین  فهمیده،  را  آنچه  و  اســت  خبر  با  و  گــاه  آ می‌کند  خیال 
: نمی‌داند که نمی‌داند.  از همه خطرناک‌تر عالم  می‌باشد و به تعبیر دیگر

مَانٍ وَ لِنَاسٍ دُونَ نَاسٍ... مَانٍ دُونَ زَ هُ لِزَ
ْ
عَل ْ يَْ  لَ

َ
َ تَبَارَكَ وَ تَعَال َ

لّل
َ
، ج 2، ص 280. إِنَّ ا 1. بِارالانوار

 يَسْتَفِيقُ مِنْ جَهْلِهِ.
َ

ذِي ل
َّ
ائِرِ ال

َ اهِلِ الْ َ مِهِ كَالْ
ْ
 بِغَيْرِ عِل

َ
عَامِل

ْ
عَالَِ ال

ْ
2. خطبه، 110. إِنَّ ال

3. سنائی.
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راه خلاف می‌رود و همچون دزدى  گاهانه  آ آن کس که  بی‌عمل است. 
است که با چراغ آمده، به کاه دان نمی‌زند، بلکه کالاى گزیده‌تر را می‌برد. 

خود را به بلندای سعادت برساندآنکس که بداند و بخواهد که بداند
نبد گردون بِجهاندآنکس که بداند و بداند که بداند

ُ
اسب شرف از گ

با کوزه ی آب است ولی تشنه بماندآنکس که بداند و نداند که بداند
لنگان خرک خویش به مقصد برساندآنکس که نداند و بداند که نداند
جان و تن خود را ز جهالت بِرهاندآنکس که نداند و بخواهد که بداند
بماندآنکس که نداند و نداند که نداند ابدالدهر  مرکب  جهل  در 
حیف است چنین جانوری زنده بماند1آنکس که نداند و نخواهد که بداند

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:.9 
آن  به  راه خــدا( اســت. سوگند  )در  مــرگ، شهادت  بهترین  یقین  به 
ضربه  هــزار  تحمل  اوســت!  دست  در  ابوطالب  فرزند  جان  که  کس 

شمشیر بر من، آسان تر است از مرگ در بستر در غیر طاعت خدا!2
اگر انسان در بستر بميرد و در مسير طاعت حق باشد حکم  البتّه 
ولى  بميرد  خويش  بستر  در  که  شما  از  کس  آن  دارد.  را  شهادت 
شايسته  به‌طور  را  اهل‌بيتش  و  او  رســول  و  خود  پروردگار  معرفت 
داشته باشد، شهيد از دنيا رفته است، پاداش او بر خداست و ثواب 
اعمال صالحى را که قصد آن را داشته، می‌برد و نيّتش جاى ضربات 

شمشيرش را می‌گیرد.3 

1. به نقل از کتاب معراج السعاده، ملا احمد نراقی.
يْفِ  بَةٍ بِالسَّ فُ ضَرْ

ْ
ل
َ َ
بِ طَالِبٍ بِيَدِهِ، ل

َ
ذِي نَفْسُ ابْنِ أ

َّ
! وَال

ُ
قَتْل

ْ
وْتِ ال َ مَ الْ کْرَ

َ
2. خطبه، 123. إنَّ أ

فِرَاشِ فِ غَيْرِ طَاعَةِ الِله. »ميتة« )با کســر ميم( به معنى چگونگى و 
ْ
 ال

َ
َّ مِــنْ مِيتَةٍ عَل نُ عَــيَ هْــوَ

َ
أ

کيفيت مردن است و »ميتة« )با فتح ميم( به معنى شخص مرده است.
 .

ً
هْلِ بَيْتِهِ مَاتَ شَهِيدا

َ
هِ وَ حَقِّ رَسُولِهِ وَ أ بِّ  مَعْرفَِةِ حَقِّ رَ

َ
 فِرَاشِهِ وَ هُوَ عَل

َ
هُ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ عَل 3. خطبه.190. فَإِنَّ
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امام حسن مجتبی؟ع؟ در جواب مردی که به او گفت: »چرا مرگ 
را ناخوش داریم و آن را دوست نداریم؟«  فرمود: »زیرا شما آخرت 
خود را ویران و دنیایتان را آباد کرده‌اید و دوست ندارید از آبادی 

به ویرانه منتقل شوید.«1

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:10 .
انجام داده  که  گناهى  براى  کس  بنده خدا! در عیب جویى هیچ  اى 

است شتاب مکن، شاید او آمرزیده شده باشد،
به  ایمن مباش، شاید  انجام داده‌ای  که خود  کوچکى  گناه  و دربــاره 

خاطر آن مجازات شوى،
گاه شد، به سبب آنچه از  بنابراین، هرکدام از شما که از عیب دیگرى آ

عیب خود می‌داند، از عیب جویى او خوددارى کند،
و اگر کسى از عیب و گناهى پاک است، باید شکر و سپاس این نعمت، 
او را از عیب جویى کسى که به آن عیب و گناه مبتلا شده است، بازدارد.2

شوی3گر به عیب خویشتن دانا شوی بینا  دیگران  عیبِ  به  کِی 
دارد عــیــبــی  و  عــلــت  ــلـــی  ـ

ُ
گ ل بی علت و بی عیب خداست4هـــر 

ُ
گ

رَابِ«.  َ  الْ
َ

انِ إِل عُمْــرَ
ْ
ةَ مِنَ ال

َ
قْل هُــونَ النُّ نْــمُْ تَكْرَ

َ
كُــمْ وَ أ ْ دُنْیا ــرْتُ تَكُــمْ وَ عَمَّ بْــمُْ آخِرَ خْرَ

َ
كُــمْ أ نَّ

َ
1. »لِ

، ص 390. معانی الاخبار
 نَفْسِکَ 

َ
مَنْ عَل

ْ
هُ، وَلا تَأ

َ
هُ مَغْفُورٌ ل

َّ
عَل

َ
حَدٍ بِذَنْبِهِ، فَل

َ
 فِ عَيْبِ أ

ْ
2. خطبه، 140. يَا عَبْدَالِله، لا تَعْجَل

يْهِ.
َ
بٌ عَل

َ
کَ مُعَذّ

َّ
عَل

َ
صَغِيرَ مَعْصِيَةٍ، فَل

. 3. عطار
ین اعتصامی. 4. پرو
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:11 .
از چهار انگشت فاصله نیست!  بدانید که میان حق و باطل بیش 

کسى از حاضران درباره تفسیر این سخن سؤال کرد،
امام؟ع؟ انگشتان خود را جمع کرد و در )فاصله( میان گوش و چشم 

خود قرار داد،
سپس فرمود: باطل آن است که بگویى: شنیدم و حق آن است که 

بگویى: دیدم!1
نه مانند عیان2 است یقین دل، نه همتای گمان استخبر هرگز 
را دیده باشی کان3  آن گوی،  نه آن کز دیگری بشنیده باشی4مرا 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:12 .
من چگونه توصیف کنم سرایى را که آغاز آن سختى و مشقّت است و 
پایانش نیستى و فناست. در حلالش حساب و در حرامش عقاب است؛

آن کس که در آن ثروتمند شود با انواع آزمایش‌ها روبه رو می‌شود
و آن کس که فقیر گردد، محزون می‌شود.

کسى که به سرعت به دنبال آن برود به آن نمی‌رسد
و کسى که آن را رها سازد، به او روى می‌آورد.

گاهى بخشد،  و آن كس  ك سى كه با چشم بصیرت به آن بنگرد او را آ
كه چشم به دنیا دوزد كور دلش مى كند.5

يْتُ.
َ
أ  رَ

َ
نْ تَقُول

َ
قُّ أ َ عْتُ، والْ  سَِ

َ
نْ تَقُول

َ
 أ

ُ
بَاطِل

ْ
1. خطبه، 141. ال
. ، ظاهر 2. آشکار

3. که آن را.
4. اسعد گرگانی.

امِهَا عِقَابٌ... ا حِسَابٌ، وَ فِ حَرَ 5. خطبه، 82...فِ حَلَالَِ
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اســت.  دنیاپرستى  بــه  نــاظــر  ــده  آم دنــیــا  از  نکوهش  ــاره  دربـ آنــچــه 
مادّى  منافع  فداى  را  ارزش‌هــا  همه  که  است  کسانى  روش  یعنى 
می‌کنند. »دل و دین« بر سر دنیا می‌نهند و گرنه زندگى آبرومندانه 
و  ممنوع  اســام  در  هرگز  الهى،  مواهب  از  معقول  بهره‌گیری  و 

نیست.1 نکوهیده 
ــد بــجــز کــردگــار ــ ــازی کــنــد روزگــــار2بــه گــیــتــی کــه دان ــ ــه ب ــردا چ ــه فــ ک

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:13 .
را سبب فزونى رزق و مایه رحمت  گناه  از  خداوند سبحان استغفار 

خلق قرار داده و )در قرآن( چنین فرموده است:
 *  

ً
مِـــدْرَارا یْکُمْ 

َ
عَل مَاءَ  السَّ یُــرْسِــلِ   *  

ً
ــارا

َ
غَــفّ ــانَ  کَ إنــهُ  ــکُــمْ  رَبَّ اسْتَغْفِرُوا 

؛3
ً
نْهارا

َ
کُمْ أ

َ
 ل

ْ
اتٍ وَیَجْعَل کُمْ جَنَّ

َّ
 ل

ْ
مْوَالٍ وَبَنِینَ وَیَجْعَل

َ
وَیُمْدِدْکُمْ بِأ

است،  آمــرزنــده  بسیار  او  که  بطلبید  آمــرزش  خویش  پــروردگــار  »از 
برکات خویش را از آسمان بر شما فرو می‌فرستد و با بخشش اموال 
و فرزندان، شما را کمک می‌کند و باغ‌های سرسبز و نهرهاى جارى در 

اختیارتان قرار می‌دهد«؛
از خطاى  آن کس که به استقبال توبه بشتابد،  پس رحمت خدا بر 

خویش پوزش بطلبد و )با اعمال صالح( بر مرگ پیشى گیرد.4

1. تمام شرح‌ها و برخی ترجمه‌ها از کتاب پیام امام امیرالمؤمنین؟ع؟ آیت‌الله مکارم شیرازی با همکاری 
یسندگان، دارالکتب الاسلامیه - مدرسه الامام علی بن ابی‌طالب؟ع؟ گردآوری‌شده است. جمعی از نو
2. فردوسی. منبع اصلی اشعار از کتاب نان و نمک، غلامرضا حیدری ابهری، انتشارات محراب 

قلم گرفت شده است.
3. سوره مبارکه، نوح،12-10.

ُ سُبْحَانَهُ  َ
 الّل

َ
4. خطبه، 143. اين سخنرانى را در مراسم نماز باران در شهر كوفه ايراد فرمود. وَقَدْ جَعَل

www.takbook.com



 طعم شیرین نهج‌البلاغه  

32

وین توبه ز مرگ، پیش می باید کردطاعت ز گناه بیش می باید کرد
این کار ز بهر خویش می باید کرد1حق جل جلاله از آن مستغنی است

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:14 .
، دو صفت از صفات خداوند  به یقین، امر به معروف و نهى از منکر
سبحان است و عمل به آن دو، نه از عمر کسى می‌کاهد و نه رزق و 

روزى کسى را کم می‌کند.2
اگر امر به معروف و نهى از منکر به صورت صحیح و معقول انجام 
از افراط ‌و تفریط پرهیز گردد، خداوند انسان را حفظ می‌کند  شود و 
منکر  از  نهى  و  معروف  به  امــر  نمی‌فرماید.  دریــغ  او  از  را  برکاتش  و 

؛ شرایطى دارد، از جمله احتمال اثر و عدم ضرر
همچنین داراى دو بخش است:  بخش عمومى که وظیفه همه مردم 
است )از طریق قلب و زبان( و بخش خصوصى که وظیفه حکومت 
اسلامى است )از طریق اقدامات عملى(، اگر این جهات در آن رعایت 
شود و همراه با ادب و احترام باشد نه‌تنها انجام دهندگان آن منفور 

نمی‌شوند، بلکه محبوبیّت هم پیدا می‌کنند.

يزش شير از پستان است، سپس در  « به معنى ر قِ، »درور
ْ
ل َ ةِ الْ قِ وَرَحَْ ِزْ  لِدُرُورِ الرّ

ً
الإسْتِغْفَارَ سَبَبَا

يزش روزى از سوى خداست. مورد باران و مانند آن نيز بکار رفته است و »درور رزق« به معنى ر
1. اوحدی کرمانی.

مَا  ُ قِ آلِله سُــبْحَانَهُ؛ وَ إِنَّ
ُ
قَانِ مِنْ خُل

ُ
ل ُ ، لَ نْکَرِ ُ يَ عَنِ آلْ ْ عْرُوفِ، وَ آلنَّ َ مْرَ بِالْ

َ ْ
2. خطبه،156. إِنَّ ال

قٍ.  زْ جَلٍ، وَ لا يَنْقُصَانِ مِنْ رِ
َ
بَانِ مِنْ أ ِ لا يُقَرّ
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:15 .
امــان  در  او  ــان  زب و  دســت  از  مسلمانان  کــه  اســت  کسى  مسلمان 

باشند.1
ــازار کس ــیـ ره رستگاری همین است و بس2بـــه نــیــکــی گــــرای و مـ
که خلق از وجودش در آسایش است3خدا را بر آن بنده بخشایش است

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:16 .
گاه باشید! ظلم سه گونه است: آ

ظلمى که هرگز بخشوده نخواهد شد؛
ظلمى که بدون کیفر نخواهد بود؛

ظلمى که بخشوده می‌شود و بازخواست ندارد؛
خداوند  خــداســت.  به  شــرک  شــد،  نخواهد  بخشوده  که  ظلمى  امّــا 
متعال می‌فرماید: خدا هیچ گاه شرک به خود را نمی‌بخشد )و کسانى 

را که همتایى براى او قرار دهند مشمول عفو نخواهد ساخت(؛
ارتکاب  با  که بندگان  که بخشوده می‌شود، ستمى است  امّا ظلمى 

گناهان صغیره به خویشتن کرده‌اند؛
که  است  یکدیگر  به  بندگان  ظلم  نمی‌ماند،  کیفر  بــدون  که  ظلمى  امّــا 
قصاص در آن جا شدید است. این قصاص، مجروح ساختن با کارد یا زدن 
با تازیانه نیست؛ بلکه چیزى است که این‌ها در برابرش کوچک است.4

ــت تـــو هـــم مـــی دانـــی ــراب اسـ ــ خــانــه ظــلــم، خ

سْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِ. ُ سْلِمُ مَنْ سَلِمَ آلْ ُ 1. خطبه، 167. فَالْ
2. فردوسی.
3. سعدی.

بُ.
َ
مٌ مَغْفُورٌ لايُطْل

ْ
مٌ لا يُتْرَکُ، وَظُل

ْ
، وَظُل مٌ لايُغْفَرُ

ْ
مَ ثَلاثَةٌ: فَظُل

ْ
ل

ُ
إِنَّ الظّ لا وَ

َ
4. خطبه، 176. أ
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دانــی1 تو هم ‌می  آب اســت  بر سر  کــف،  مثل 
ــه مـــــــــــردم، نــــــه مــــــــــردم بــــــوَد ــیــــشــ ــ جــــفــــا پ
بــــــود2 کــــــــــژدم  و  مــــــــار  کــــالــــبــــد  ایــــــــن  در 
نـــــــمـــــــانـــــــد ســــــتــــــمــــــکــــــار بــــــــــد روزگــــــــــــــــار
پـــــــــایـــــــــدار3 لـــــعـــــنـــــت  او  بـــــــــر  بــــــمــــــانــــــد 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:17 .
مبادا در دین خدا به رنگ‌های مختلف درآیید، چراکه اتحاد و اجتماع 
در راه حق ـ هر چند خوشایند شما نباشد ـ از پراکندگى در راه باطلى 

که مورد علاقه شماست بهتر است
و خداوند سبحان به هیچ کس، نه از گذشتگان و نه باقى ماندگان، 

به سبب اختلاف و تفرقه، نتیجه خوبى نبخشیده است.4

، به زمین فرو نرود.5 میخ دو سر

مــی‌تــوان6چو هم‌پْشت باشید و هم یک‌زبان بُــن  زِ  کندن  کــوه  یکی 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:18 .
بااین‌حال  و  مــی‌دهــد  انــجــام  صالح  عمل  مُتقی[پیوسته  ]شخص 

ترسان است )که از او پذیرفته نشود(.

1. دوازده هزار ضرب المثل فارسی، ص 435.
2. ادیب پیشاوری.

3. سعدی.
نَ فِ دِينِ آلِله. وُّ

َ
ل کُمْ وَالتَّ ا 4. خطبه، 176. فَإِيَّ

5. دوازده هزار ضرب‌المثل فارسی، ص 921. )با اختلاف کارها پیش نمی‌رود(.
6. فردوسی.
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شُکر  و  سپاسگزارى  ]همت[او  همّ  درحالی‌که  می‌برد  پایان  به  را  روز 
)خداوند( است،

و صبح می‌کند درحالی‌که همه ی همّش یاد خداست.
شب را سپرى می‌کند درحالی‌که ترسان است،
و صبح بر مى خیزد درحالی‌که شادمان است؛

ترسان از غفلت هایى که از آن برحذر داشته شده
و شادمان براى فضل و رحمتى که به او رسیده است

]زیرا روز دیگرى را از خدا عمر گرفته و خداوند درهاى سعى و تلاش را 
به روى او گشوده است.[1

تقوا به معناى پرهیز کردن، حفظ کردن و قرار دادن خویش در پناهگاه است.
تقوا مانند این است که فردی  از یک زمین پر از خار عبور می‌کند و سعى 
دارد دامن خود را کاملاً برچیند و با احتیاط گام بردارد مبادا نوک خارى 
در پایش بنشیند و یا دامنش را بگیرد از این تشبیه به خوبى استفاده 
می‌شود که تقوا به این نیست که انسان انزوا و گوشه گیرى انتخاب کند، 
بلکه باید در دل اجتماع باشد و اگر اجتماع آلوده بوده خود را حفظ کند.2
آرامش یافته  یا به معنای  مؤمن در لغت به معنای اطمینان یافته 
است و به مفهوم امنیت، آرامش و رهایی از ترس و اضطراب اشاره 
دارد. همچنین، به معنای امان دهنده و آرامش‌دهنده نیز می‌باشد 

خواه بُعد فردی باشد یا اجتماعی.
که ندهد طاعتت با معصیت نور3به طاعت خُوی کن و زِ معصیت دور

 وَجَلٍ.
َ

ةَ وَهُوَ عَل الَِ  الصَّ
َ

عْمَال
َ ْ
ل  آ

ُ
1. خطبه 193. خطبه معروف به همام یا متقین. يَعْمَل

2. تفسیر نمونه، ج 1، ص 80 و ج 22، ص 204.
. 3. عطار
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:19 .
اى بندگان خدا! شما را به پرهیزکارى سفارش می‌کنم و از منافقان 

بر حذر می‌دارم،
، زیرا آن‌ها گمراه اند و گمراه کننده، خطاکارند و به خطا انداز

خودنمایى  دیــگــرى  قیافه‌های  بــه  و  درمــی‌آیــنــد  رنــگــى  بــه  زمـــان  هــر 
می‌کنند. از هر وسیله‌ای براى فریفتن شما استفاده کرده،

آلوده و  و در هر کمینگاهى به کمین شما می‌نشینند، دل‌هایشان 
بیمار است و ظاهرشان را )براى فریب شما( پاک نگه می‌دارند،

در پنهانى گام برمی‌دارند و همچون خزنده‌ای که در میان بوته‌های 
درهم پیچیده خود را مخفى ساخته، پیش می‌روند.

ولى  شفابخش،   ) ظاهر )به  گفتارشان  درمــان،   ) ظاهر )در  بیانشان 
کردارشان درد بی‌درمان است.

آنان  آسایش مردم حسد مى ورزند و بر بلا و ناراحتى  بر رفاه و  آنان 
می‌افزایند و پیوسته تخم ناامیدى بر دل‌ها می‌پاشند،

راهى  دلى  هر  به  و  افکنده‌اند  خاک  به  را  کُشته‌ای  راهى  هر  در  آن‌ها 
دارند و بر هر مصیبتى اشک دروغینى می‌ریزند، پیوسته مدح و ثنا 
به هم وام می‌دهند و انتظار پاداش و جزا می‌کِشند، هرگاه چیزى را 
طلب کنند اصرار م‌ىورزند، اگر کسى را ملامت کنند پرده‌دری می‌کنند 

و اگر مقامى به آن‌ها سپرده شود راه اسراف پیش می‌گیرند1.

هم اسب شِمر را نعل می کند، هم مَشک حضرت عباس می دوزد!2

ونَ، 
ُّ
ضِل ُ ونَ آلْ

ُّ
ال

َ
مُ الضّ ُ فَاقِ، فَإِنَّ  النِّ

َ
هْل

َ
کُمْ أ رُ حَذِّ

ُ
1. خطبــه، 194. أوصِيکُــمْ عِبَادَ آلِله بِتَقْوَى آلِله، وَأ

.
ً
وَانا

ْ
ل
َ
نُونَ أ وَّ

َ
ونَ، يَتَل

ُّ
زلِ ُ ونَ آلْ

ُّ
ال وَالزَّ

2. دوازده هزار ضرب المثل فارسی، ص 671.
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سلیم1 گــوســپــنــد  چـــو  بـــرابـــر  خوار3در  مردم  گرگ  همچو  قفا2  در 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:20 .
اى بندگان خدا! هم اکنون )به هوش باشید و( اعمال صالح انجام 
و  نــرم  ح  جــوار و  اعضا  سالم،  بدن‌ها  آزاد،  زبان‌ها  درحالی‌که  دهید، 

آماده، میدان عمل وسیع و فرصت باقى است.
آن بهره  )از  برود و مرگ فرارسد  از دست  این فرصت  که  آن  از  )آرى( پیش 
گیرید(؛ نزول مرگ را حق بشمرید و در انتظار آن )در آینده دوردست( نباشید.4

پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار5اِی که دَستت می‌رسد کاری بکن

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:21 .
برنامه نماز را به خوبى مراقبت کنید و در محافظت از آن بکوشید. 
بسیار نماز بخوانید و به وسیله آن به خدا تقرّب جویید، زیرا »کَانَتْ 
؛ نماز به عنوان فریضه واجب )در اوقات 

ً
وتا

ُ
وْق  مَّ

ً
مُؤْمِنینَ کِتَابا

ْ
ل ى آ

َ
عَل

( بر مؤمنان مقرر شده است«.6 مختلف شب و روز
)آرى( نماز گناهان را فرومی‌ریزد، همچون فروریختن برگ از درختان 

( و طناب‌های معاصى را از گردن‌ها می‌گشاید. )در فصل پاییز
بر در  که  گرمى تشبیه فرمود:  آب  را به چشمه  نماز  اکرم؟ص؟  پیامبر 
خانه انسان باشد و او هر شبانه روز پنج مرتبه خود را در آن شست 

. 1. آرام، بی آزار
. 2. پشت سر

3. سعدی.
دْنَةٌ.

َ
عْضَاءُ ل

َ ْ
ل بْدَانُ صَحِيحَةٌ، وَآ

َ ْ
ل قَةٌ، وَآ

َ
سُنُ مُطْل

ْ
ل
َ ْ
ل مُوا، وَآ

َ
4. خطبه، 196. عِبَادَ آلِله، الْانَ فَاعْل

5. سعدی.
6. سوره مبارکه، نساء، آیه 103.
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آلودگى در بدنش باقى نخواهد ماند  وشو دهد که بى شکّ چرک و 
)نمازهاى پنج گانه نیز روح و قلب انسان را شست‌وشو می‌دهند و 

آثاری از گناه در آن باقى نمی‌گذارند.1
ــاز ویـــرانـــســـت بـــی‌نـــمـ ــه ی  ــانـ گـــر چـــه آرامــــگــــاه شــیــرانــســت2خـ

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:22 .
 اى مردم! در طریق هدایت از کمى پویندگانش وحشت نکنید، زیرا 
مردم گِرد سفره‌ای اجتماع کرده‌اند که سیرى آن کوتاه و گرسنگى آن 

بس طولانى است.
اى مردم! همه افراد جامعه در خشنودى )رضایت( و خشم )نارضایتی( 
شریك می‌باشند، )مگر نمی‌دانید( ناقه ثمود را تنها یک نفر پى3 کرد؛ 
امّا کیفر و عذاب الهى آن، همه قوم ثمود را فراگرفت، زیرا همگى به 

عمل آن یک نفر راضى بودند.
صْبَحُوا نَادِمِینَ؛ آن قوم ناقه 

َ
أ

َ
عَقَرُوهَا ف

َ
خداوند سبحان می‌فرماید: »ف

( پشیمان شدند«4 را پى کردند و سرانجام )هنگام نزول بلاى فراگیر
در  که  گداخته‌ای  آهــن  همچون  آنــان  سرزمین  که  نکشید  طولى  و 

زمین نرمى فرو رود با صداى وحشتناکى فرورفت.
اى مردم! آن کس که راه واضح و آشکار را برود به آب می‌رسد؛ امّا کسى که 
مخالفت کند در بیابان سرگردان خواهد شد و تشنه‌کام جان می‌دهد5.

ا. بُوا بَِ ا، وَتَقَرَّ ا، وَآسْتَکْثِرُوا مِنَْ يَْ
َ
لاةِ، وَحَافِظُوا عَل مْرَ آلصَّ

َ
1. خطبه، 199. تَعَاهَدُوا أ

2. اوحدی.
3. پای حیوان را قطع کردن.

4. سوره مبارکه شُعرا، آیه 157.
هْلِهِ...

َ
ةِ أ

َّ
دَى لِقِل ُ يقِ آلْ اسُ لا تَسْتَوْحِشُوا فِ طَرِ ا آلنَّ َ يُّ

َ
5. خطبه، 201. أ
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 امام رضا؟ع؟:
كسى كه از صحنه كارى غايب باشد، اما به آن كار )چه نيك و چه 
بد( راضى باشد، همچون كسى است كه در صحنه عمل حاضر 

بوده و آن را انجـام داده اسـت.1

 رسول خدا؟ص؟:
اگر کسی در مشرق کشته شود و شخصی در مغرب از این کار 

رضایت داشته باشد، این شخص شریک قاتل به حساب می‌آید.2

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:23 .
هنگامی‌که انسان می‌میرد، مردم می‌گویند: چه چیزى باقى گذاشت؟

ولى فرشتگان می‌گویند: چه چیزى پیش از خود فرستاد؟
خدا پدرتان را رحمت کند، بخشى از ثروت خود را از پیش بفرستید تا 
به عنوان قرض )نزد خدا( براى شما باقى بماند و همه را براى بعد از 
خود نگذارید که مسئولیت سنگینى بر دوش شما خواهد گذاشت.3
از  دســت  انسان‌ها  که  نیست  ایــن  امــام  سخنان  مفهوم  شک  بى 
فقر  سبب  امر  این  زیرا  بردارند،  مادى  زندگى  براى  کوشش  و  تلاش 
سبب  و  گناهان  انـــواع  منشأ  کــه  فقرى  همان  ــت،  اس نیازمندى  و 
و  عــزّت  که  وابستگى  همان  است  اســام  از  بیگانگان  به  وابستگى 

شوکت اسلام و مسلمین را در هم می‌شکند؛

تـاهُ. توحید صدوق، ص 392.
َ
مْرٍ فَرَضَِ بِهِ كانَ كَـمَنْ شَهِـدَهُ وَ ا

َ
1. مَنْ غابَ عَنْ ا

ــهُ وَ شَــركَِ فِ دَمِــهِ. 
َ
غْــربِِ كَانَ كَمَــنْ قَتَل َ لْ

َ
شْــرقِِ وَ آخَــرُ رَضَِ بِــهِ فِ ا َ  بِالْ

َ
نَّ رَجُــاً قُتِــل

َ
ــوْ أ

َ
2. ل

، ج 101، ص 374. بِارالانوار
مَ؟ لائِکَةُ: مَا قَدَّ َ تِ آلْ

َ
اسُ: مَا تَرَکَ؟ وَقَال  آلنَّ

َ
کَ قَال

َ
ءَ إِذَا هَل رْ َ 3. خطبه، 203. إِنَّ آلْ
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بلکه منظور این است که دیدِ خود را نسبت به دنیا تغییر دهند؛ از همه مواهب 
از اموال خود براى  بهره گیرند؛ ولى در مسیر سعادت براى سراى جاویدان 
نجات نیازمندان استفاده کنند و بر زخم‌های جانکاه دردمندان مرهم نهند. 
از ثروت اندوزى و ذخیره کردن اموال بپرهیزند و تا زنده هستند بخش مهمّى 
از اموال خویش را در راه خیر صرف کنند و ذخیره یوم المعاد خویش سازند.

کس نيارد ز پس تو پيش فرست1برگ عيشى به گور خويش فرست

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:24 .
به خدا سوگند! اگر اقلیم‌های هفت گانه )ى روى زمین( با آنچه در زیر 
آسمان‌هایش قرار دارد به من داده شود که خدا را با گرفتن پوست 
جویى از دهان مورچه‌ای نافرمانى کنم هرگز نخواهم کرد.  به یقین 
دنیاى شما نزد من از برگ درختى در دهان ملخى که در حال جویدن 
آن باشد پست تر وبى ارزش‌تر است.  على را با نعمت‌های فانى دنیا 
از خواب رفتن  ؟! به خدا پناه می‌بریم  کار آن چه  ناپایدار  و لذت‌های 

عقل و لغزش‌های قبیح و زشت و در این راه از او یارى می‌طلبیم.2
ــچ اســـت ــی ــچ‌پ ــی ــی پ ــعـ ــارِ افـ ــ ــ ــون م ــ ــان چـ ــهـ جـ
ــزو در دســــت هــیــچ اســـت5 ــ کَـ ــه4  ــ بِـ آن  تُـــــرا3 

1. سعدی.
ةٍ 

َ
ل عْصِيَ آلَلّه فِ نَْ

َ
نْ أ

َ
 أ

َ
فْلاکِهَا، عَل

َ
تَ أ ْ ا تَ ــبْعَةَ بَِ قَالِيَم السَّ

َ ْ
ل عْطِيتُ آ

ُ
وْ أ

َ
2. خطبه، 224. وَ آلِلّه ل

تُهُ...
ْ
ةٍ مَا فَعَل بَ شَعِيرَ

ْ
ا جُل بَُ

ُ
سْل

َ
أ

3. تو را.
. 4. بهتر

5. نظامی.
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ترغیب  طــاعــتــى  هــیــچ  بـــه  را  شــمــا  مـــن 
از  پیش  ــودم  خ کــه  ایــن  مگر  نم‌یکنم، 
شما به آن عمل م‌یکنم و شما را از هیچ 
معصیتى باز نم‌یدارم، جز این که خودم 

پیش از شما از آن دورى م‌یجویم.
 

ّ
إِل طَــاعَــةٍ   

َ
عَــى ــکُــمْ 

ُ
حُــثّ

َ
أ مَــا  وَآلِله،   ، إِنِّ ــاسُ،  الــنَّ ـــا  َ یُّ

َ
»أ خطبه 175: 

ا«. کُمْ عَنَْ
َ
تَنَاهَى قَبْل

َ
 وَأ

ّ
کُمْ عَنْ مَعْصِیَةٍ إِل ا نَْ

َ
ا، وَلاأ یَْ

َ
سْبِقُکُمْ إِل

َ
وَأ
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بیش از 200 نامه از امیرالمؤمنین؟ع؟1 نقل‌شده است که سید رضی 
79 نامه را در نهج‌البلاغه می‌آورد که به مناسبت‌های گوناگون برای 
کارگزاران، دوستان، خویشاوندان، مردم شهرها و دشمنان نگاشته 

شده است. معروف‌ترین نامه:

 نامه 31امام حسن مجتبی؟ع؟

نامه 53مالک اشتر

 نامه 69حارث همدانی

نامه 47وصیت به امام حسن و حسین؟عهما؟

نامه 27محمد بن ابی بکر

نامه 3شُری�ح قاضی

نامه 28معاویه

نامه 45عثمان بن حُنَیف

1. رجوع شود به کتاب مکاتیب الائمه؟عهم؟، علی احمدی میانجی، جلد اول و دوم.
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:25 .
تو ]معاویه[ مرا به جنگ دعوت کردى، )اگر راست می‌گویی( مردم را 
کنار بگذار و خودت تنها به میدان بیا و هر دو لشکر را از جنگ معاف 
کن تا بدانى چه کسى گناهان بر قلبش زنگار نهاده و چه کسى پرده 
برادر  ابوالحسن هستم، قاتل جد و  افتاده اســت؟!  من  او  بر دیده 
و دایى تو در روز بدر و بر مغز آن‌ها کوبیدم و همان شمشیر اکنون 
با من است و با همان قلب )و همان جرأت و شهامت( با دشمنم 
روبه رو می‌شوم.  من نه بدعتى در دین گذاشته‌ام نه پیامبر جدیدى 
انتخاب کرده‌ام. من بر همان طریقى هستم که شما پس‌ازآن که با 

اکراه آن را پذیرفتید با میل خود ترکش کردید!1
»عتبة بن ربیعه« ]جد معاویه[ پدر هند که مادر معاویه بود روز جنگ 
گرفت،  قــرار  على؟ع؟(  )پسرعموى  حــارث«  بن  »عبیدة  برابر  در  بــدر 
امام؟ع؟ به کمک عبیده شتافت و او را به قتل رساند،  برادر معاویه به 
نام »شیبة بن ابوسفیان« در برابر حمزه قرار گرفت و امام؟ع؟ به کمک 
حمزه او را به خاک افکند  و دایى معاویه که »ولید بن عتبه« نام داشت 
به تنهایى در برابر امام؟ع؟ قرار گرفت و امام؟ع؟ او را بر خاک افکند.

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:26 .
از  هرگز  که  چیزى  به  رسیدن  سبب  به  می‌شود  مسرور  گاه  انسان 

دستش نمی‌رفت!
ناراحت می‌شود به سبب از دست دادن چیزى که هرگز به او نمی‌رسید،

 ،  يَــوْمَ بَدْرٍ
ً
خِيکَ وَخَالِکَ شَــدْخا

َ
کَ وَأ  جَــدِّ

ُ
بُو حَسَــنٍ قَاتِل

َ
نَا أ

َ
یــه. فَأ 1. نامــه، 10. نامــه بــه معاو

يْفُ مَعِي... وَذلِکَ السَّ
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حال که چنین است شادى و سرور تو باید براى چیزى باشد که در 
مسیر آخرت به دست آورده‌ای

خروى اى باشد که از دست ‌داده‌ای.
ُ
و تأسف و اندوهت براى آن امور معنوى و ا

بنابراین براى آنچه از دنیا به دست آورده‌ای زیاد خوشحال نباش
ع نکن؛ و براى آنچه از دنیا ازدست‌داده‌ای تأسف نخور و جز

1. تمام همّت خود را به آنچه بعد از مرگ و پایان زندگى است متوجه ساز

ل و خار و غَم و شادی به هم اند2
ُ
گنج و مار و گ

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:27 .
چگونه می‌توان این دو گروه )بنی‌هاشم و بنی امیه( را با هم یکسان 

دانست درحالی‌که 
از میان ما پیامبر اکرم ؟ص؟ برخاست و از میان شما تکذیب کننده 

)اى همچون ابوجهل(، 
مــیــان شــمــا شــیــر پیمان‌هاى  از  و  )حــمــزه(  مــا شــیــر خـــدا  مــیــان  از 

ضد اسلامى )ابوسفیان(،
از میان ما دو سرور جوانان بهشت )حسن و حسین؟عهما؟( و از میان 

شما کودکان آتش )اولاد مروان یا فرزندان عقبة بن ابى معیط(، 
)ام  الحطب  حمالة  شما  از  و  )فاطمه؟عها؟(  جهان  زنان  بهترین  ما  از 

جمیل، همسر ابولهب و خواهر ابوسفیان( 
و امور فراوان دیگر از فضایلى که ما داریم و رذایلى که شما دارید.3

ْ يَکُنْ لِيَفُوتَهُ... هُ دَرْکُ مَا لَ ءَ قَدْ يَسُرُّ رْ َ 1. نامه، 22، نامه به عبدالله بن عباس. فَإِنَّ الْ
2. سعدی.

حْلافِ، 
َ ْ
سَدُ ال

َ
سَدُ الِله وَمِنْکُمْ أ

َ
ا أ بُ، وَمِنَّ کَذِّ ُ بُِّ مِنْکُمُ الْ ا النَّ یه است. وَمِنَّ 3. نامه 28. در پاسخ نامه معاو
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 رسول خدا؟ص؟:
هر که دخترم فاطمه را دوست بدارد در بهشت در کنار من 

خواهد بود و هرکه او را دشمن بدارد در آتش جهنم خواهد بود.1
 

 رسول خدا؟ص؟:
محبوب‌ترین برادرانم علی بن ابی طالب و محبوب‌ترینِ 

عموهایم حمزه است.2

ــدی نیست ــ ســـــدالله اح
َ
ــولای جــهــان جــز ا ــ م

ــددی نیست ــ ــر بـــشـــریّـــت مـ ــام عــلــی بـ ــ ــز ن جـ
بـــیـــاور ــرو شـــیـــر  ــ بـ سَـــــرخـــــورده  ــن  ــمـ ای دشـ
نیست عــددی  اصــا  عــبــدود3  علی  چشم  در 
نبینید شــیــر  جــهــان  دو  در  عــلــی  چــو  دیــگــر 
ســدی4 نیست5

َ
ــر فــاطــمــه‌بــنــتِ‌ا ــه دگـ ک زیـــرا 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:28 .
گویا می‌بینم گوینده‌ای از شما چنین می‌گوید: هرگاه این )دو قرص 
نان( تنها خوراک فرزند ابوطالب باشد، باید ضعف و ناتوانىِ جسمى، 

او را از پیکار با هماوردان و مبارزه با شجاعان بازداشته باشد.

طَبِ... َ ةُ الْ
َ
ال يَن، وَمِنْکُمْ حََّ ِ

َ
عَال

ْ
ا خَيْرُ نِسَاءِ ال ، وَمِنَّ ارِ

ةِ وَمِنْکُمْ صِبْيَةُ النَّ نَّ َ هْلِ الْ
َ
دَا شَبَابِ أ ا سَيِّ وَمِنَّ

، ج 27، ص 16.  . بِارالانوار ارِ
لنَّ

َ
بْغَضَهَا فَهُوَ فِ ا

َ
ةِ مَعِي وَ مَنْ أ نَّ َ لْ

َ
 فَاطِمَةَ اِبْنَتِ فَهُوَ فِ ا حَبَّ

َ
1. مَنْ أ

زَةُ . الامالی صدوق، ج 1، ص 553.  حَْ َّ عْمَامِي إِلَ
َ
حَبُّ أ

َ
بِ طَالِبٍ؟ع؟ وَ أ

َ
 عَلُِّ بْنُ أ َّ حَبُّ إِخْوَانِ إِلَ

َ
2. أ

یش  که در جنگ خندق به دست امام علی؟ع؟ کشته شد. 3. عَمرو بن عَبدِوُدّ یا عَمرو بن عَبدِوَدّ پهلوانی از قبیلۀ قر
4. مادر گرامی امام علی؟ع؟.

5 . محمد مهدی خواجویی.
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گاه باشید! درخت بیابانى )که آب و غذای کمترى به آن مى رسد(  ولى آ
چوبش محکم تر است

اما درختان سرسبز )که همواره در کنار آب قرار دارند( پوستشان نازک‌تر 
است )و کم دوام ترند( و گیاهان و بوته‌هایی که جز با آب باران سیراب 

نمی‌شوند چوبشان قوی‌تر و آتششان شعله‌ور‌تر و پردوام‌تر است.1
چو سختی پیش آید، سهل گردد2به کم خوردن چو عادت شد کسی را
به پُر خوردن به روزی صد بمیرد3به کم خوردن کسی را تب نگیرد

 امیرالمؤمنین؟ع؟ به فرزندش امام حسن؟ع؟ فرمود: 
ب‏؛ اگر چهار دستور  رْبَعَ خِصَالٍ تَسْتَغْنِي بِهَا عَنِ الطِّ

َ
مُكَ أ ِ

ّ
عَل

ُ
 أ

َ
 ل

َ
يَا بُنَيَّ أ

را رعایت کنی از طبیب و درمان‌های طبیب بی‌نیاز خواهی شد و آن 
چهار دستور این است: 1. بر سفره غذا منشين مگر وقتی‌که گرسنه 

باشى؛ 2. درحالی‌که میل و اشتها به غذا داری از غذا دست بکش؛ 
3. غذا را خوب بجو؛ 4. قبل از خواب به دستشویی برو.4

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:29 .
بــا مــن پشت بــه پشت  نــبــرد  بـــراى  اگــر همه عــرب  بــه خــدا سوگند! 
یکدیگر بدهند، من از میدان مبارزه با آن‌ها روى برنمی‌گردانم )و در 

برابر آن‌ها می‌ایستم تا پیروز شوم یا شربت شهادت بنوشم(.5

1. نامــه، 45. نامــه اى از آن حضــرت؟ع؟ بــه عثمان بن حنيف كــه عامل او در بصره بود، وقتى 
 :

ُ
نِّ بِقَائِلِکُمْ يَقُول

َ
كه شــنيد به مهمانى قومى از مردم بصره دعوت شــده و به آنجا رفته اســت. کَأ

بِ طَالِبٍ...
َ
إِذَا کَانَ هَذَا قُوتُ ابْنِ أ

2. سعدی.
3. نظامی.

4. خصال، صفات چهارگانه، ح 67.
ا. يْتُ عَنَْ

َّ
ا وَل َ  قِتَالِي لَ

َ
عَرَبُ عَل

ْ
وْ تَظَاهَرَتِ ال

َ
ِ ل

َ
. وَ الّل 5. نامه، 62. نامه به مردم مصر
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به خدا سوگند! من اگر تنها با آن‌ها )دشمنان( روبرو شوم درحالی‌که تمام 
روى زمین را پر کرده باشند، باکى ندارم و وحشت به خود راه نمی‌دهم.1

هرکه از خطر بگریزد خطیر2 نشود.3

جــوی5زِ دشمن کی حذر4 جوید هنر جوی ــهــر 
ُ
گ بپرهیزد  ــی  کِ دریـــا  زِ 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:30 .
براى آنچه از دنیا از دست می‌دهید تأسف نخورید.

سخن حق بگویید و براى اجر و پاداش الهى )نه براى چشم داشت 
از مردم( کار کنید،

همواره دشمن )سرسختِ( ظالم و یار و مددکار مظلوم باشید.6و7
بـــمـــانَـــد درخـــــت و نـــمـــانَـــد تــبــر8ستمکش درخت و ستم کُن تبر

وْ 
َ
، كه همراه مالك اشــتر در ســال 38 هجرى فرســتاد. إِنِّ وَالِله ل 1. نامه، 62. نامه به مردم مصر

يْتُ وَلا اسْتَوْحَشْتُ.
َ
هَا مَا بَال ِ

ّ
 وَهُمْ طِلاعُ الَارْضِ کُل

ً
مْ وَاحِدا قِيتُُ

َ
ل

2. بزرگ، مهم.
مثال وَ حِکَم دهخدا، ص 1945.

َ
3. ا

. 4. پرهیز
5. اسعد گرگانی.

6. نامــه، 47. از وصايــاى امــام؟ع؟ به امام حســن و امام حســن؟عهما؟ اســت، هنگامى که ابن 
ا زُوِيَ عَنْکُمَا،  ءٍ مِنَْ  شَْ

َ
سَفَا عَل

ْ
به زد. وَلا تَأ ملجم ـ که لعنت خدا بر او باد ـ به آن حضرت ضر
.
ً
ومِ عَوْنا

ُ
مَظْل

ْ
 وَلِل

ً
الِِ خَصْما

َ
، وَکُونَا لِلظّ قِّ وَاعْمَلا لِلَاجْرِ

َ وَقُولا بِالْ
بلند در جنگ ایران و اسرائیل در خرداد 1404. 7. گردآوری این کتاب مصادف شد با پیروزی ایرانِ سر

8. کلیله و دمنه.
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:31 .
من شما و تمام فرزندان و خاندانم و کسانى را که این وصیت نامه‌ام 
به آن‌ها می‌رسد به تقواى الهى و نظم در کارهای خود و اصلاح ذات 

البین توصیه می‌کنم، زیرا من از جدّ شما؟ص؟ شنیدم که می‌گفت:
»اصلاح میان مردم از تمام نمازها و روزه های]مستحبی[ برتر است«.1

ل فرمود:
َ

 امام صادق؟ع؟ به مُفَضّ
هرگاه ميان دو نفر از شيعيان ما نزاعى ]بر سر مالى[ ديدى، آن 

]وجه[ را از مال من بپرداز ]و ميان آنان اصلاح كن[.2

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:32 .
خدا را خدا را! درباره یتیمان در نظر بگیرید، نکند آن‌ها گاهى سیر و 

گاهى گرسنه بمانند و در حضور شما ضایع شوند
آن‌ها  با  )و  بگیرید  نظر  در  خود  همسایگان  مــورد  در  را!  خدا  را  خدا 
آنان مورد توصیه پیامبر شما هستند و  خوش‌رفتاری کنید(، چراکه 
او همواره درباره همسایگان سفارش می‌فرمود تا آن جا که ما گمان 

کردیم به زودى آن‌ها را در ارث شریک خواهد کرد.
خدا را خدا را! درباره قرآن در نظر بگیرید، نکند دیگران در عمل به آن 

بر شما پیشى گیرند.
خدا را خدا را! در مورد جهاد در نظر بگیرید، در جهاد با مال و جان و 
در  وسیله  سه  هر  از  )و  نکنید،  کوتاهى  خداوند  راه  در  خویش  زبان 

این راه بهره گیرید(.3

مْرکُِمْ، وَصَلاحِ ذَاتِ بَيْنِکُمْ.
َ
غَهُ کِتَابِ، بِتَقْوَى الِله، وَنَظْمِ أ

َ
هْلِ وَمَنْ بَل

َ
دِي وَأ

َ
يعَ وَل وصِيکُمَا، وَجَِ

ُ
1. نامه، 47. أ

2. کافی، ج 2، ص 209.
... ِ

َ
سِنَتِكُمْ فِ سَبِيلِ الّل

ْ
ل
َ
نْفُسِكُمْ وَ أ

َ
مْوَالِكُمْ وَ أ

َ
هَادِ بِأ ِ

ْ
َ فِ ال َ

َ الّل َ
فْوَاهَهُمْ... الّل

َ
وا أ يْتَامِ، فَلا تُغِبُّ

َ ْ
3. نامه،47. الَله الَله فِ ال
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همسایه کیست  کــه  نــدانــی  ــا  ــارت تـــلـــف مـــکـــن مــایــهت ــــه عــــمــ ب
راد و  بـــایـــد  آزمـــــــــوده  ــی  ــ ــردم ــ بنیاد1م نــهــی  نــزدیــکــشــان  ــه  ب ــه  ک
بکنپـــدرمـــرده را ســایــه بــر ســر فکن خارش  و  بیفشان  غبارش 
بیخ2 هرگز درخــت؟ندانی چه بودش فرو مانده سخت؟ تــازه بی  بــود 
مده بوسه بر روی فرزند خویشچـــو بــیــنــی یــتــیــمــی ســـر افــکــنــده
خــرد؟ ــازش  ن کــه  بگرید  ار3  بــرد؟یتیم  بــارش  کــه  وگــر خشم گیرد 
عظیم عــــرش  کـــه  نــگــریــد  تـــا  ــرزد هــمــی چـــون بــگــریــد یتیمالا  ــل ب
به شفقت بیفشانش از چهره خاکبه رحمت بکن آبش از دیده پاک
سرش از  برفت  خــود  سایه  پــرورشاگــر  خویشتن  ســایــه  در  تــو 
ــرِ تـــاجـــور4 داشــتــم ــ ــار پــــدر داشــتــممــن آنــگــه سَ ــنـ کـــه ســـر بـــر کـ
بــر وجـــودم نشستی مگس کساگــر  چند  خاطر  شدی  پریشان 
اسیر برندم  گر  دشمنان  نصیرکنون  دوستانم  از  کــس  نباشد 
خبر طــفــان  درد  از  بــاشــد  پــدر5مـــرا  برفتم  ســر  از  طفلی  در  کــه 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:33 .
و بر شما لازم است پیوندهاى دوستى و محبّت و بذل و بخشش را 

فراموش نکنید
و بر حذر باشید از این که به یکدیگر پشت کنید و رابطه خود را با هم قطع سازید.6

1. اوحدی.
2. نهال.
. 3. اگر

. 4. پادشاه، احساس عزت و افتخار
5. سعدی.

قَاطُعَ. دَابُرَ وَالتَّ کُمْ وَالتَّ ا إِيَّ بَاذُلِ، وَ وَاصُلِ وَالتَّ يْکُمْ بِالتَّ
َ
6. نامه، 47. وَعَل
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می‌شود نوشی  نیش  محبت  و ز محبت شیر موشی می‌شوداز 
و ز محبت قهر رحمت می‌شود2از محبت سُقم1 صحت می‌شود

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:34 .
ط 

ّ
امر به معروف و نهى از منکر را ترک نکنید که اشرار بر شما مسل

خواهند شد، سپس هرچه دعا کنید مستجاب نمی‌گردد.3
بـــرکـــرده‌ای از  ــو  ت را  وردی  لــیــک، ســـوراخ دعــا گــم‌کــرده‌ای4نــیــک 

»ادْعُونِی  فرموده:  خداوند  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  علی؟ع؟  امام 
كُمْ؛ بخوانید مرا تا اجابت کنم شمارا«5

َ
سْتَجِبْ ل

َ
أ

پس چرا دعا می‌کنیم ولی دعایمان اجابت نمی‌شود؟ 
زیرا دل‌های شما هشت  خِصَال‏؛  بِثَمَانِ  خَانَتْ  وبَكُمْ 

ُ
ل

ُ
ق نَّ 

َ
لِ فرمود: 

خیانت کرده است:
1. شما خدا را شناختید اما حق او را چنان‌که بر شما واجب است ادا 

نکردید؛ بنابراین، شناخت شما به کارتان نیامد.
کردید،  مخالفت  او  باسنت  اما  آوردیــد،  خدا؟ص؟  رسول  به  ایمان   .2

پس فایده ایمان شما چیست؟
3. قرآن را خواندید ولی عمل نکردید.

خود  گناهان  با  وقت  هر  در  اما  می‌ترسید  جهنم  آتش  از  گفتید   .4
بدن‌های خود را آماده عذاب ساختید.

1. بیماری.
2. مولوی.

َّ تَدْعُونَ فَلا  کُمْ، ثُ ارُ يْکُمْ شِــرَ
َ
 عَل

َّ
نْکَرِ فَيُوَل ُ يَ عَنِ الْ ْ عْرُوفِ وَالنَّ َ مْــرَ بِالْ

َ ْ
کُــوا ال 3. نامــه،47. لا تَتْرُ

کُمْ.
َ
يُسْتَجَابُ ل

4. شیخ بهایی.
، آیه 60. 5. سوره مبارکه غافر
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5. اظهار تمایل به بهشت کردید اما کاری که شما را از بهشت دور 
می‌کند انجام دادید.

6. از نعمت‌های خدا استفاده کرده ولی سپاسگزاری نکردید.
او  با  زبــان  با  شما  کــرده،  امر  شیطان  دشمنی  به  را  شما  خداوند   .7

دشمنی کردید ولی در عمل با او مخالفت نکردید.
را  اما عیوب خود  قراردادید  را جلوی چشم خود  8. عیب‌های مردم 

پشت سر انداختید.
با توجه به این امور چگونه انتظار اجابت دعا دارید. پس خودتان را 

اصلاح و تقواپیشه کنید تا دعاهای شما مستجاب شود.1

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:35 .
آن‌کسی که مرد جنگ است همیشه بیدار است

که(  بداند  باید  شــود  غافل  دشمن  از  )و  رود  خــواب  به  که  کسى  و 
دشمن او در خواب نخواهد بود و از او غافل نخواهد شد.2

ــردد ــو گ ــو نِــکــو حـــال شـــوی گِـــرد ت دشــمــن چ
ــرب زبــانــیــش ــ ــه آن چ ــو غَـــــــرّه3 بـ ــار مــش ــهـ زنـ
ــردد ــو بُــــز بــهــتــر و فـــربـــه تــــر4 گـ ــه چـ ــک ــان ــون چ
ــرد شــبــانــیــش5 ــ از بـــهـــرِ طــمــع بــیــش کــنــد م

هُ...
َ
وا حَقّ مْ تُؤَدُّ

َ
َ فَل َ

فْتُُ الّل كُمْ عَرَ نَّ
َ
ا أ َ وَّلُ

َ
بَكُمْ خَانَتْ بِثَمَانِ خِصَالٍ أ و

ُ
، ج 90، ص 376. إِنَّ قُل 1. بِارالانوار

رْبِ  َ خَا الْ
َ
، كه همراه مالك اشتر در سال 38 هجرى فرستاد. إِنَّ أ 2. نامه،62. نامه به مردم مصر

ْ يُنَْ عَنْهُ. قُ، وَمَنْ نَامَ لَ رِ
َ ْ
ال

یب. 3. فر
. 4 چاق تر

پان. 5. ناصرخسرو. شبان: چو
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:36 .
م پس از مرگ باش و هرگز آرزوى مرگ مکن مگر 

َ
بسیار به یاد مرگ و عال

با شرطى مطمئن و استوار )این شرط که از اعمال خود مطمئن باشى(.1

 رسول خدا؟ص؟ به فردی که آرزوی مرگ می‌کرد فرمود:
چرا درخواست مرگ میك‏نی؟ اگر اهل بهشت باشی بمانی بهتر 
است، )چون كارهای نیك بیشتری انجام می‌دهی( امّا اگر اهل 

آتش باشی، چرا برای رفتن به جهنّم شتاب میك‏نی؟2

ردیبهشت
ُ
ا و  دیماه  و  تیر  بیاید که ما خاک باشیم و خِشت3بَسی 

مرگ آخرش  گدایی،  شاهی،  اگــر زریــن کلاهی، آخــرش مــرگ!4اگر 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:37 .
از هر کارى که در نهان انجام می‌شود و در ظاهر شرم آور است حذر کن.5

 ظاهر و باطن شخص مؤمن یکی است.

رو که نه این شیوه‌ی یکرنگی استقالب تو رومی و دل زنگی است6
ــی، دل زنــگــی کــه چه! چه!بــاطــن رومـ کــه  رنگی  دو  گیر  یکی  رنــگ 
ریاست دام  تو  تسبیح  هواسترشته‌ی  دام  دانــه‌ی  آن  مُهره‌ی 

 
َ
ــوْتَ إِلّا َ

ْ
ــوْتِ، وَلا تَتَمَنَّ ال َ

ْ
ــوْتِ وَمَا بَعْــدَ ال َ

ْ
کْثِــرْ ذِکْرَ ال

َ
1. نامــه، 69. نامــه بــه حــارث همــدانى. أ

بِشَرْطٍ وَثِيقٍ.
2. کَنز العُمال، ج ۱۵، ص ۵۵۳.

3. سعدی.
4. دوازده هزار ضرب المثل فارسی، ص 141.

... ِ رّ  بِهِ فِ السِّ
ُ

 عَمَلٍ يُعْمَل
َّ

5. نامه، 69. وَاحْذَرْ کُل
6. رومی کنایه از سفیدی و زنگی کنایه از سیاهی است.
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رُو1پیش که با خاک شوی خاک شو پـــاک  رَوی  ــاک  ــاپ ن ــه  ک پــیــش 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:38 .
تمام آنچه را که )از این‌وآن( می‌شنوی براى مردم بازگو مکن، زیرا این 

کار براى آلودگى تو به دروغ کافى است
( تمام آنچه را که مردم براى تو نقل می‌کنند تکذیب مکن، زیرا  و )نیز

این کار براى نادانى تو کفایت می‌کند.2

حَرف را باید هفت بار در دهان چرخاند.3

نُخُست شنیدن  بباید  را  چو دانا شوی، پاسخ آری درست4سخن 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:39 .
از هر نعمتى که خداوند به تو داده است به طور صحیح بهره‌برداری کن

و هیچ نعمتى از نعمت‌های خداوند را ضایع و تباه مساز
و باید اثر نعمت هایى که خداوند به تو داده است در تو دیده شود.5

 خدا به حضرت داوود؟ع؟ فرمود: 
 »مرا دوست بدار و مردم را نیز دوستدار من گردان.«

 داوود؟ع؟ گفت: »پروردگارا! من خود تو را دوست دارم؛ 
 اما چگونه می‌توانم مردم را دوستدار تو گردانم؟«

1. جامی.
عْتَ بِهِ. ِ مَا سَِ

ّ
اسَ بِکُل ثِ النَّ دِّ َ 2. نامه، 69. وَلا تُ

3. دوازده هزار ضرب المثل فارسی، ص 413.
4. فردوسی.

يْکَ...
َ
نْعَمَهَا الُله عَل

َ
 نِعْمَةٍ أ

َّ
5. نامه، 69. وَاسْتَصْلِحْ کُل
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خدا فرمود: »نعمت‌هایی را که به آنان داده‌ام، به یادشان آور که 
اگر چنین کنی، مرا دوست خواهند داشت.«1

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:40 .
فکرت را به چیزى مشغول دار که به تو مربوط است.2

به قدر گلیمت بکن پا دراز3

بعضی از افراد به اصطلاح ما آدم‌های فضولى هستند و در همه چيز 
دخالت می‌کنند و اين، دو زيان مهم دارد: اوّل اين که آن‌ها را از امور 
لازمى که مربوط به آنان است غافل می‌کند. ديگر اين که مخالفت‌ها 
و عداوت‌هایی را در کسانى که در امور مربوط به آن‌ها دخالت شده 

برمی‌انگیزد.

منزل همسایه آش می‌پزند! به ما چه؟ برای تو هم می‌آورند! به تو چه؟4

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:41 .
( و با آن مدارا کن و  در انجام عبادت، نفس خود را بفریب )و آن را رام ساز
، بلکه بکوش آن را در وقت فراغت و  خویشتن را به عبادت مجبور نساز
بانشاط به جا آورى. مگر فرایضى که بر تو مقرر شده است که درهرحال 
باید آن‌ها را به جا آورى و در موقعش مراقب آن باشى و بترس از آن که 

، ج 70، ص 22. شبیه این ماجرا برای حضرت موسی؟ع؟ نیز نقل شده است. 1. بِارالانوار
 مَا يَعْنِيکَ.

َ
يَکَ عَل

ْ
أ . وَاقْصُرْ رَ 2. نامه، 69

3. سعدی. به نقل از امثال و حِکم دهخدا.
4. داستان نامه بهمنیاری.
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مرگ در حالى گریبانت را بگیرد  که در حال فرار از خدا و در طلب دنیایى.1
رها کن کان خیالی بود و مستیحــدیــث کــودکــی و خــودپــرســتــی
نمی‌شاید دگر چون غافلان زیستچو عمر از ده گذشتت یا خود از بیست
سال چهل  تا  باشد  عمر  پــر و بالنشاط  ریـــزد  ــرو  چهل ســالــه ف
تندرستی نباشد  پنجه  از  سستیپــس  پــای  پذیرد  کُندی  بصر2 
کارچو شصت آمد نشست آمد پدیدار از  اعضا  افتاد  آمد  هفتاد  چو 
از گیتی کشیدیبه هشتاد و نود چون در رسیدی بسا سختی که 
رسانی منزل  صد  به  گر  آنجا  ــه صــــورت زنــدگــانــیوز  بـــود مــرگــی ب
روز یکی  ور  مانی  ســال  صــد  افــروزاگــر  کــاخ دل  ازیــن  رفــت  بباید 
داری3پس آن بهتر که خود را شاد داری یــاد  را  خــدا  شـــادی  آن  در 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:42 .
ــشِ(  ــارک ــت بــاشــد شــتــرِ )ب اگـــر آنــچــه از تــو بــه مــن رســیــده اســـت درسـ
تو  که داراى صفات  کسى  تو بهتر است و  از  کفشت  خانواده‌ات و بند 
باشد نه شایستگى این را دارد که حفظ مرزى را به او بسپارند و نه کار 
مهمى به وسیله او اجرا شود، نه قدر او را بالا ببرند، نه در حفظ امانت، 
شریکش سازند و نه در جمع آورى حقوق بیت المال به او اعتماد کنند.4

چوپانِ خائن گرگ است.5

عِبَادَةِ...
ْ
 مَا سِوَاهَا. وَخَادِعْ نَفْسَکَ فِ ال

َ
ةٌ عَل

َ
1. نامه، 69.  فَإِنَّ طَاعَةَ الِله فَاضِل

2. چشم.
3. نظامی.

ئِْ 
َ
4. نامه، 71. نامه به منذر بن جارود عبدى، كه در فرماندارى خود خيانتى مرتكب شــد. وَل

هْلِکَ وَشِسْعُ نَعْلِکَ خَيْرٌ مِنْکَ...
َ
 أ

ُ
مَل َ ، لَ

ً
غَنِ عَنْکَ حَقّا

َ
کَانَ مَا بَل

5. امثال و حِکم دهخدا، ج 2، ص 635.
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:43 .
 آنچه قسمت تو نیست روزى تو نخواهد شد.

بدان که دنیا دو روز است:
روزى به سود توست

و روزى به زیان تو.
این دنیا سراى متغیر و متحولى است )و هر روز به دست گروهى می‌افتد(
آنچه از مواهب دنیا، قسمت توست به سراغ تو می‌آید، هرچند ضعیف باشى
و آنچه به زیان توست گریبانت را خواهد گرفت )هرچند قوى باشى( 

و نمی‌توانی با قدرتت آن را از خود دور سازى.1
گهی پشتِ زین و گهی زین به پشت2چنین است رسم سرای دُرُشت

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:44 .
بــراى خــاص و عام  را  ــرو شو و مجلست  روب با مــردم  بــاز  اى  با چهره 

گشاده دار
. و در حُکم و داورى همه را یکسان بنگر

از  یــکــى  بـــــاش، چـــراکـــه  بـــرحـــذر  از خــشــم و غــضــب )بــــه شـــــدت( 
سبک‌مغزی‌های شیطانى است

و بدان که آنچه تو را به خدا نزدیک می‌سازد از آتش جهنم دور می‌کند
خ نزدیک می‌کند.3 و آنچه تو را از خدا دور می‌سازد به آتش دوز

مــتــراشبه غضب جان هیچ کس مخراش دل  از  آســایــش  ــرف  حـ

يْکَ...
َ
يَوْمٌ عَل کَ وَ

َ
هْرَ يَوْمَانِ: يَوْمٌ ل نَّ الدَّ

َ
مْ بِأ

َ
1. نامه، 72. نامه به عبد اللّه بن عباس. وَاعْل

2. منسوب به فردوسی.
اکَ  إِيَّ ــكَ وَ ِ

ْ
لِسِــكَ وَ حُك ــاسَ بِوَجْهِكَ وَ مَْ 3. نامــه، 76. نامــه بــه عبــد اللّه بن عباس. سَــعِ النَّ

يْطَانِ...
َ

ةٌ مِنَ الشّ هُ طَيْرَ غَضَبَ فَإِنَّ
ْ
وَال
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ره
َ
ا ــو  ــد خــراشــگــر چـ ــ آم سَــرهغــضــب  دو  ــی  ول بلی  آن  ــت  اس ره 

َ
ا

ــو نخست ت درستنــاخــراشــیــده خــاطــر  تو  از  دلخراشی  بــود  کی 
ــز غــضــب بـــرافـــروزی تـــشـــی کـ آ ســـوزیز  ــود  خــ ــان  مــ و  ــان  خــ اولاً 
ــد ــه بــــر مـــــــردم کــــنــــاره رسـ ــچــ ــ رســدآن ــراره1  ــ ــ شَ یــا  دود  آتــشــت  ز 
آن در دلت فروخته است که از آن خرمن تو سوخته استاصل 
آتـــش آن  ــر  ــ ب ــزن  ــ بـ حــلــمــی  ــه دیــــگــــران آتـــشآب  ــ ــیــفــتــد ب ــا ن ــ ت
بیخردیستخشم با دیگران سگی و ددیست2 ددی  و  سگی  وین 
بــاشــد مَـــــدَد  ــرد  ــ خ از  را  ــه  کـ ــر  کی3 در آن تن دهد که دَد4 باشد5هـ

 رسول خدا؟ص؟:
خشم از شیطان است و شیطان از آتش پدید آمده و آتش با آب 

خاموش می‌شود؛  پس هنگامی‌که خشمگین شدید، وضو بگیرید.6

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:45 .
باید محبوب ترین کارها نزد تو امورى باشد که در جهت رعایت حق از همه 
کامل‌تر و از نظر عدالت شامل‌تر و از نظر رضایت عمومى مردم جامع‌تر باشد،
زیرا خشم توده مردم، خشنودى خواص )اقلیت پرتوقع( را بی‌اثر می‌سازد؛
و  می‌شود  بخشوده  مــردم  عامه  رضایت  با  خاصان  ناخشنودى  اما 

1. شعله.
2. حیوان وحشی، دَرندگی.

3. هر کس.
4. حیوان وحشی.

5. جامی.
اءُ فَإِذَا غَضِبَ  َ ــارَ الْ ا یطْفُِ النَّ َ ارِ وَ إِنَّ

ــیطَانَ‏ خُلِقَ مِــنَ النَّ
َ

نَ‏ الشّ
َ
ــیطَانِ‏ وَ أ

َ
غَضَــبَ‏ مِــنَ‏ الشّ

ْ
‏ ال نَّ

َ
6. أ

، ج 70، ص 272. . بِارالانوار
ْ
أ

َ
یتَوَضّ

ْ
حَدُكُمْ فَل

َ
أ

www.takbook.com



  نامه‌ها 

59

هزینه‌های  نظر  از  رعایا  از  کس  هیچ  که(  )بــدان  و  است  جبران‌پذیر 
آرامش و صلح، بر والى سنگین‌تر و به هنگام بروز  زندگى در حالت 

مشکلات، کم یارى تر از خواص )ازخودراضی و پرتوقع( نیست.
ــاف )و رعــایــت حــقــوق مــســاوى بین  ــص ــواص( در بــرابــر اِن ــ ــا )خ آن‌هـ

شهروندان( از همه ناخشنودترند
و به هنگام درخواست )چیزى از حکومت( از همه اصرارکننده تر

و در برابر عطا و بخشش کم سپاس‌ترند.
و به هنگام منع )از خواسته‌هایشان( دیرتر پذیراى عذر می‌شوند

از  آن‌ها  استقامت  و  صبر  روزگــار  مشکلاتِ  با  رویارویى  هنگام  به  و 
همه کمتر است

و )بدان که( ستون دین و شکل‌دهنده جمعیت مسلمانان و نیروى 
دفاعى در برابر دشمنان، تنها توده ملت هستند، بنابراین گوش به 

آن‌ها بسپار و توجّه به آن‌ها داشته باش.1
ــم2 ــجَ عَ ــروان  از خـــسـ کــه کــردنــد بــر زیــردســتــان ستم؟خـــبـــرداری 
بماند پادشایی  و  آن شوکت  بماندنه  روســتــایــی  بــر  ظلم  آن  نــه 
برفتخطا بین که بر دست ظالم برفت مظالم  او  با  و  ماند  جهان 
ــر تــن دادگـ روز مــحــشــر  مقرخُــنــک3  دارد  عــرش  ی  سایه  در  کــه 
رایبه قومی که نیکی پسندد خدای نیک  و  عادل  خسروی  دهد 
ظالمیچو خواهد که ویران شود عالمی ی  پنجه  در  مُــلــک  کــنــد 

إِنَّ سُــخْطَ  ةِ، وَ اصَّ َ حِفُ بِــرضَِ الْ ــةِ يُْ عَامَّ
ْ
... فَإِنَّ سُــخْطَ ال 1. نامــه، 53. نامــه بــه مالــک اشــتر

ةُ  عَامَّ
ْ
عْدَاءِ، ال

َ ْ
ةُ لِل عُدَّ

ْ
سْــلِمِيَن، وَال ُ اعُ الْ ينِ، وَجَِ ا عِمَادُ الدِّ َ إِنَّ ةِ... وَ عَامَّ

ْ
ــةِ يُغْتَفَــرُ مَعَ رضَِ ال اصَّ َ الْ

کَ مَعَهُمْ...
ُ
مْ، وَمَيْل ُ يَکُنْ صِغْوُکَ لَ

ْ
ةِ، فَل مَّ

ُ ْ
مِنَ ال

2. پادشاهان غیرعرب.
3. خجسته، نیک، خوش.
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حذر نــیــکــمــردان  او  از  بیدادگرسگالند1  اســت  خــدای  خشم  که 
شناس منت  و  دان  او  از  ناسپاسبزرگی  نعمت  شــود  زایــل  که 
زوالاگر شکر کردی بر این مُلک و مال بــی  رســی  مُلکی  و  مالی  بــه 
کنی پـــادشـــایـــی  در  ــور  ــ جُـ ــر  گـ کنیو  گــدایــی  ــادشــایــی  پ از  پــس 
چو باشد ضعیف از قوی بارکشحرام است بر پادشه خواب خوش
ــامـــی بـــه یـــک خــردلــه ــازار عـ ــ ــی ــ که سلطان شبان2 است و عامی گلهم
او از  بیداد  و  بینند  پرخاش  شبان نیست، گرگ است، فریاد از اوچو 
کردبد انجام رفت3 و بد اندیشه کرد با زیردستان جفا، پیشه  که 
ــام بدبه سختی و سستی بر این بگذرد ــ ن ــا  ــال هـ ــ ــر او س بـ ــد  ــمــان ب
کَسَت4نخواهی که نفرین کنند از پَسَت نگوید  بــد  تــا  بــاش  نکو 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:46 .
و  از احسان  را  تو  زیــرا  مــده،  را در مشورت خود دخالت  هرگز بخیل 

نیکى کردن منصرف مى سازد و از تهى دستى و فقر می‌ترساند؛
و نیز با شخص ترسو مشورت مکن که روحیه تو را در انجام امور تضعیف می‌کند؛
و از مشورت با افراد حریص برحذر باش که حرص ورزیدن را از طریق 

ستمگرى در نظرت زینت می‌دهند؛
زیرا »بخل« و »ترس« و »حرص«، تمایلات گوناگونى هستند که جامع 

آن‌ها »سوءظن« به خداوند است.5

1. اندیشیدن. نیکمردان می سگالند )می اندیشند( که از او حذر کنند.
پان. 2. چو

3. بد رفتار کردن.
4. سعدی.

 
ً
، وَلا جَبَانا فَقْرَ

ْ
يَعِــدُکَ ال فَضْلِ، وَ

ْ
 بِکَ عَنِ ال

ُ
يــاً يَعْدِل ــنَّ فِ مَشُــورَتِکَ بَِ

َ
5. نامــه 53. وَلا تُدْخِل
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ه بهتر از یک کله.1
ّ
سه کَل

ــگــر یـــار کن کن2عــقــل را بـــا عــقــل دی کار  و  بخوان  شــوری  امرهم 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:47 .
هرگز نباید افراد نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان باشند،

زیرا این کار سبب می‌شود نیکوکاران به نیکی‌ها بی‌رغبت شوند
و بدکاران به اعمال بد تشویق گردند؛

بنابراین هر یک از این‌ها را مطابق آنچه براى خودخواسته‌اند پاداش‌ده. 3
ظلم باشد بغیر موضع خویش4گرچه احسان نکوست از کم و بیش

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:48 .
)و  بخش  وسعت  سپاهت  برابر  در  زندگى(  )بــراى  را  آرزوهــا  میدان 
آن‌ها را تشویق نما  از این نظر تأمین کن( پیوسته  را  آن‌ها  نیازهاى 

، و پیاپى کارهاى مهمى را که افرادى از آن‌ها انجام داده‌اند برشمار
زیرا یادآورىِ کارهاى نیکِ آن‌ها افراد شجاعشان را به فعالیتِ بیشتر وا 
می‌دارد و کم کاران را به کار تشویق می‌کند، ان‌شاءالله. سپس باید ارزش 
زحمات هر یک را به دقت بشناسى و هرگز کار خوب کسى را به دیگرى 

ائِزُ  رْصَ غَرَ ِ
ْ

ــنَْ وَال ُ
ْ

 وَال
َ

بُخْل
ْ
، فَإِنَّ ال وْرِ َ هَ بِالْ ــرَ

َ
کَ الشّ

َ
نُ ل يِّ  يُزَ

ً
يصا ، وَلا حَرِ مُــورِ

ُ ْ
يُضْعِفُــکَ عَــنِ ال

نِّ بِالِله.
َ

مَعُهَا سُوءُ الظّ شَتَّ يَْ
1. دوازده هزار ضرب المثل فارسی، ص 654

قْناهُمْ  زَ ــا رَ ــمْ وَ مَِّ هُــمْ شُــور‏ى بَيْنَُ مْرُ
َ
ــاةَ وَ أ قامُــوا الصَّ

َ
ــمْ وَ أ ِ بِّ ذيــنَ اسْــتَجابُوا لِرَ

َّ
2. مولــوی. »وَ ال

يُنْفِقُون‏.« سوره مبارکه شوری،38.
ةٍ سَوَاءٍ...

َ
نْزلِ سِيءُ عِنْدَکَ بَِ ُ حْسِنُ وَالْ ُ 3. نامه، 53. وَلا يَکُونَنَّ الْ

4. مکتبی.
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نسبت ندهى و ارزش خدمت او را کمتر از آنچه هست به حساب نیاورى.
بزرگ  را  کوچکش  کــار  که  شــود  ایــن  موجب  کسى  شخصیت  مبادا 
رجش را 

َ
بشمارى و یا کوچکى مقام کسى سبب گردد که خدمت پر ا

ناچیز به حساب آورى.1
یکبار کــرد  نیکی  تــو  بــا  کــو  مــی‌دار2کسی  یــاد  نکویی  آن  همیشه 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:49 .
 کار هر روز را در همان روز انجام بده )و به فردا میفکن( زیرا هر روز 
آن افزوده شود  کار روز دیگر بر  اگر  کارى مخصوص به خود دارد )و 

مشکل‌آفرین خواهد بود.(
با  خلوت  براى  را  عمرت  بخش‌های  بهترین  و  اوقات  بهترین  باید  و 
خدا قرار دهى، هرچند تمام کارهایت براى خداست اگر نیّت خالص 

داشته باشى و رعیت به سبب آن در سلامت و آرامش زندگى کنند.
از جمله امورى که باید آن را به جهت خلوص دینت براى خدا انجام دهى 
اقامه فرائضى است که مخصوص ذات پاک اوست، پس در بخشى از شب 
، وجود خود را به پرستش خدا اختصاص ده و آنچه را موجب تقرب  و روز
تو به خداوند می‌شود به طور کامل و بى نقص به انجام رسان، هرچند 
موجب خستگى فراوان جسمى تو شود. و هنگامی‌که به نماز جماعت 
موجب  که(  باشد  طولانى  )چندان  نه  نمازت  باید  می‌ایستی  مردم  براى 
نفرت مردم گردد و نه )چنان سریع که( موجب تضییع واجبات نماز شود.3

مْ... يِْ
َ
نَاءِ عَل

َ
 فِ حُسْنِ الثّ

ْ
مْ، وَوَاصِل 1. نامه، 53. فَافْسَحْ فِ آمَالِِ

2. ناصر خسرو.
ِ يَوْمٍ مَا فِيهِ...

ّ
هُ، فَإِنَّ لِکُل

َ
ِ يَوْمٍ عَمَل

ّ
مْضِ لِکُل

َ
3. نامه، 53. وَأ
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که اکنون است بی‌شک، زندگانیهم‌اکنون از هم‌اکنون داد بستان
فــردا ســوی  حــوالــت  هرگز  ــردا نــدانــی1مکن  کــه حـــال و قــصــه‌ی فـ

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:50 .
 بپرهیز

ً
از عجله در کارهایى که وقتش نرسیده است جدا

و از کوتاهى در کارهایى که امکانات عمل آن فراهم شده خوددارى کن،
از لجاجت در امورى که مبهم و مجهول است بپرهیز

( از سستى در انجام آن به هنگامی‌که روشن شود برحذر باش. و )نیز
)آرى( هر امرى را در جاى خویش و هر کارى را در زمان خود انجام ده.2

بسا دیری که باشد خوشتر از زود3مکن تعجیل در تحصیل مقصود
ــده بــاش ای دَغَــل4 شَــل5بــرو شیر درن ــاه  روبـ چــو  را  خــود  مینداز 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:51 .
)پسرم( قلب خویش را با موعظه زنده کن و هواى نفس را با زهد )و 

بى اعتنایى به زرق و برق دنیا( بمیران.
دل را با یقین نیرومند ساز و با حکمت و دانش، نورانى و با یاد مرگ 

، رام کن و آن را به اقرار به فناى دنیا وادار
با نشان دادن فجایع دنیا، قلب را بینا کن و از هجوم حوادث روزگار و 

6. زشتی‌های گردش شب و روز آن را برحذر دار

1. سنائی.
مْرٍ مَوْقِعَهُ...

َ
 أ

َّ
وْقِعْ کُل

َ
مْرٍ مَوْضِعَهُ، وَأ

َ
 أ

َّ
2. نامه، 53...فَضَعْ کُل

3. مولوی.
. 4. حیله گر
5. سعدی.

يَقِيِن 
ْ
هِ بِال هَادَة وَ قَوِّ مِتْهُ بِالزَّ

َ
وْعِظَةِ، وَ أ َ بَکَ بِالْ

ْ
حْيِ قَل

َ
6. نامه،31. نامه به امام حسن مجتبی.؟ع؟ أ
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ــزد1تو را گرچه دانش به گردون رسد زِ دانــــای دیــگــر شــنــودن سِـ
دراز ــان  ــ ــت داســ در  گــفــتــنــد  نیاز2چـــه  از رهنمون بی  کس  نباشد 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:52 .
درباره آنچه نمی‌دانی سخن مگو و در آنچه موظف نیستى دخالت مکن.
، چرا که خوددارى  در راهى که ترس گمراهى در آن است قدم مگذار
کردن به هنگام بیم از گمراهى، بهتر از آن است که انسان خود را در 

مسیرهاى خطرناک بیفکند.
امر به معروف کن تا اهل آن باشى و با دست و زبانت منکر را انکار 

ساز و از کسى که کار بد انجام می‌دهد با جدیت دورى گزین.
آن گــونــه کــه بــایــد و شــایــد جــهــاد کــن و هــرگــز ســرزنــشِ  ــدا  در راه خ

سرزنشگران، تو را از تلاش در راه خدا بازندارد.
در دریاى مشکلات هر جا که باشد براى رسیدن به حق فرو رو

و   ) فراگیر کامل  طــور  به  را  دیــن  حقایق  )و  کن  تفقه  خــود  دیــن  در 
خویشتن را به استقامت در برابر مشکلات عادت ده که استقامت و 

شکیبایى در راه حق، اخلاق بسیار نیکویى است.3
نباشم6اگــر چــون دکــمــه پــا بــرجــا نباشم دیــبــا5  و  اطــلــس4  قرین 

كْمَةِ... ِ
ْ

هُ بِال رْ وَ نَوِّ
1. شایسته.

2. ابوشکور بلخی.
نْكَرَ بِيَدِكَ وَ لِسَانِكَ ... ُ نْكِرِ الْ

َ
هْلِهِ وَ أ

َ
عْرُوفِ تَكُنْ مِنْ أ َ مُرْ بِالْ

ْ
3. نامه، 31. ...وَأ

یشمی. 4. نوعی پارچه ابر
یشمی رنگی. 5. نوعی پارچه ابر

6. داستان‌نامه بهمنیاری، ص 102.
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:53 .
آن  در  بــذرى  هر  و  اســت  خالى  زمین  همچون  جــوان  قلب  )پــســرم( 
کردم  مبادرت  تو  تربیت  و  تعلیم  به  پذیرد،  مى  را  آن  شود  پاشیده 
پیش از آن که قلبت سخت شود و فکرت به امور دیگر مشغول گرد.1

به نیک و بدش وعده و بیم کنبه خُردی2 درش زجر3 و تعلیم کن
زِه4 و  تَحسین  و  ذِکــر  را  بــه5نــوآمــوز  تــهــدیــد اســـتـــاد  تــوبــیــخ و  ز 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:54 .
براى دیگران چیزى را دوست دار که براى خود دوست می‌داری

و براى آن‌ها نپسند آنچه را که براى خود نمی‌پسندی.
به دیگران ستم نکن همان گونه که دوست ندارى به تو ستم شود.

به دیگران نیکى کن چنان که دوست دارى به تو نیکى شود.
. آنچه را که براى دیگران قبیح مى شمرى براى خودت نیز زشت شمار
و براى مردم به آن چیزى راضى شو که براى خود از سوى آنان راضى می‌شوی

و آنچه را دوست ندارى درباره تو بگویند، درباره دیگران مگو.6
دانـــش‌مـــنـــد ــرِ  ــیـ پـ زِ  دارم  ــاد  ــ پَندیـ از من به یاد دار این  تو هم 
مَپْسَند7هرچه بر نفْسِ خویش، نَپْسَندی دیگری،  نفْسِ  بر   ، نیز

تْهُ...
َ
ءٍ قَبِل قَِ فِيَها مِنْ شَْ

ْ
ل
ُ
الِيَةِ مَا أ َ رْضِ الْ

َ
دَثِ کَالأ َ بُ الْ

ْ
ا قَل َ 1. نامه، 31. وَ إِنَّ

2. کودکی.
3. سختی.
ین. 4. آفر

5. سعدی.
مُ، وَ إِنْ 

َ
 مَا لاتَعْل

ْ
ــا، وَ لا تَقُل َ

َ
هُ ل هُ مَا تَکْرَ

َ
هْ ل کْرَ بُّ لِنَفْسِــکَ، وَ ا ِ

ُ
حْبِــبْ لِغَيْــرکَِ مَــا ت

َ
6. نامــه، 31.َ أ

کَ.
َ
 ل

َ
نْ يُقَال

َ
بُّ أ ِ

ُ
 مَا لا ت

ْ
مُ وَ لا تَقُل

َ
 مَا تَعْل

َّ
قَل

7. سعدی.
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:55 .
می‌توانی از خزائن رحمتش چیزهایى را بخواهى که جز او کسى قادر به 
، سلامتى تن و وسعت روزى. سپس  اعطاى آن نیست مانند فزونى عمر
از  درخواست  دربــاره  تو  به  که  اجــازه‌ای  با  را  خزائنش  کلیدهاى  خداوند 
قرار داده است پس هرگاه خواسته‌ای دارى  تو  کرده، در دست  او عطا 
می‌توانی به وسیله دعا درهاى نعمت پروردگار را بگشایى و باران رحمت 

او را فرود آورى و هرگز نباید تأخیر اجابت دعا تو را مأیوس کند،
زیرا بخشش پروردگار به اندازه نیّت )بندگان( است؛

درخواست‌کننده  پــاداش  و  اجر  تا  می‌افتد  تأخیر  به  دعا  اجابت  گاه 
بیشتر گردد و عطاى آرزومندان را فزون‌تر کند

و گاه چیزى را از خدا می‌خواهی و به تو نمی‌دهد درحالی‌که بهتر از آن 
در کوتاه مدت یا دراز مدت به تو داده خواهد شد یا آن را به چیزى که 
براى تو بهتر از آن است تبدیل می‌کند. گاه چیزى از خدا می‌خواهی 
که اگر به آن برسى مایه هلاک دین توست )و خداوند آن را از تو دریغ 

می‌دارد و چیزى بهتر از آن را می‌دهد(
بنابراین باید تقاضاى تو از خدا همیشه چیزى باشد که جمال و زیبایی‌اش 
براى تو باقى بماند و وبال و بدی‌اش از تو دور شود )و بدان مال دنیا این 
گونه نیست( مال براى تو باقى نمی‌ماند و تو نیز براى آن باقى نخواهى ماند!1

دست خواهش چون صدف مگشای پیش خاکیان
هــر چــه مــی خــواهــد دلــت از عالم بــالا طلب2

ةِ  ، وَ صِحَّ عْمَارِ
َ
يَادَةِ الأ هُ، مِنْ زِ  إِعْطَائِهِ غَيْرُ

َ
تِهِ مَا لا يَقْدِرُ عَل ائِنِ رَحَْ تَهُ مِنْ خَزَ

ْ
ل
َ
1. 31. نامه. سَــأ

زَاقِ. رْ
َ
بْدَانِ، سَعَةِ الأ

َ
الأ

2. صائب.
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 خدا به حضرت موسی؟ع؟ وحی فرمود: 
 »ای موسی! مرا با زبانی بخوان که با آن معصیت نکرده‌ای.«

 موسی؟ع؟ گفت: »از کجا چنین زبانی بیاورم؟«
خدا فرمود: »با زبان دیگران مرا بخوان.«1

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:56 .
)فرزندم!( جبران آنچه براثر سکوت خود از دست داده‌ای آسان‌تر از 

جبران چیزى است که براثر سخن گفتن از دست می‌رود،
و نگهدارى آنچه در ظرف است با محکم بستن دهانه آن امکان پذیر 
آنچه در دست دارى، نزد من محبوب‌تر از درخواست  است و حفظ 

چیزى است که در دست دیگرى است. 
از دراز کردن  آنچه در دست مردم است( بهتر است  )از  تلخى یأس 

دست تقاضا به سوى آن‌ها 
و درآمد )کم( همراه با پاکى و درستکارى، بهتر از ثروت فراوان توأم با 

فجور و گناه است
( نگهدارى می‌کند و  و انسان اسرار خویش را )بهتر از هر کس دیگر
بسیارند کسانى که به زیان خود تلاش می‌کنند. کسى که پرحرفى کند 

سخنان ناروا و بى معنا فراوان می‌گوید.2
ــدم بسی ــ گــفــتــار دی ز  پشیمان نگشت از خموشی کسی3پــشــیــمــان 
است نَغزی4  از  نه  بسیار  اســت5گفتن  مغزی  بــی  ز  طبل  ولــولــه 

، ج 93. 1. بِارالانوار
کِکَ مَا فَاتَ مِنْ مَنْطِقِکَ... يْسَرُ مِنْ إِدْرَا

َ
2. نامه، 31. تَلافِيکَ مَا فَرَطَ مِنْ صَمْتِکَ أ

3. امیر خسرو.
4. خوبی، نیکویی.

5. جامی.
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:57 .
ــت ترین  ــت و ستم بــه نــاتــوان زش بــدتــریــن غــذاهــا غـــذاى حـــرام اس

ستم‌هاست.
مدارا  خشونت،  می‌شود  خشونت  سبب  مــدارا  و  رفق  که  جا  آن  در 

محسوب خواهد شد؛
چه‌بسا داروهایی سبب بیمارى گردد و بیماری‌هایی داروى انسان شود1.

فزود صَفرا  سرکنگبین2  قضا  می‌نموداز  خشکی  ــادام  ــ ب ــن  روغـ
آب آتش را مدد شد همچو نَفت4از هلیله3 قبض شد اطلاق رفت

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:58 .
و  رفتار  دلیل  به  افراد  ناراحت‌ترین  و  بدبخت‌ترین  تو  خاندان  نباید 

کارهای تو باشند.5
ــرا چـــو شــیــر کند ــ کند6خُــــوی نــیــکــو ت سیر  تــو  از  عــالــم  بــد  خُـــوی 
که چون مُرده باشی نگویند مُرد7چــنــان زنــدگــانــی کــن انـــدر جهان

اءُ دَوَاءً. وَاءُ دَاءً، وَ الدَّ ا کَانَ الدَّ َ بَّ 1. نامه،31. رُ
2. سرکنگبین باید صفرا را کاهش دهد ولی برعکس عمل می کند.

3. هلیله قابض است ولی مسهل می شود.
4. مولوی.

قِ بِکَ.
ْ
ل َ شْقَ الْ

َ
کَ أ

ُ
هْل

َ
5. نامه، 31. وَ لا يَکُنْ أ

6. سنائی.
7. منسوب به حافظ.
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حکمت‌ها

با انجام دادن فرایضى که خدا بر عهده 
شما  بــراى  که  وظایفى  و  گذاشته  شما 
)اگر  که  کنید  ادا  را  او  حق  کــرده،  تبیین 
روز  در  شما  مــدافــع  مــن  کنید(  چنین 

قیامت خواهم بود!
کُمْ 

َ
َ ل بَیَّ هِ، وَ یْکُمْ مِنْ حَقِّ

َ
ا آفْتَرَضَ عَل  آلِله بَِ

َ
خطبه 176: »آخْرُجُوا إِل

قِیَامَةِ عَنْکُمْ«.
ْ
کُمْ، وَحَجِیجٌ یَوْمَ آل

َ
نَا شَاهِدٌ ل

َ
مِنْ وَظَائِفِهِ. أ
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که  حکمت‌های نقل‌شده در نهج‌البلاغه شامل ۴۸۰ حکمت است 
پاسخ  نیز  و  پندها  امیرالمؤمنین؟ع؟،  حکمت‌آمیز  سخنان  گزیده 
کوتاه  حکمت‌های  اســت.  آمــده  وی  کوتاه  گفتارهای  و  پرسش‌ها 
بیش از این است مثلاً در کتاب غُرَرُ الحِکَم و دُرَرُ الکَلِم )قرن ششم( 

بیش از ده هزار سخن کوتاه از امیر المومنین؟ع؟ نقل شده است.

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:59 .
در فتنه‌ها همچون شتر کم سن و سال باش؛ نه پشت او قوى شده 

که سوارش شوند نه پستانى دارد که بدوشند.1
انسان به هنگام شورش‌های اهل باطل و فتنه‌های ناشى از خصومت 
آن‌ها با یکدیگر نباید آلت دست این‌وآن شود؛ باید خود را دور نگه 

دارد و به هیچ یک از دو طرف که هر دو اهل باطل‌اند کمک نکند.
بانفوذ  افراد  به سراغ  از طرفین  کدام  گونه موارد معمولاً هر  این  در 
حریف  کوبیدن  براى  آن‌ها  قدرت  و  نفوذ  از  تا  می‌آیند  و باشخصیت 

استفاده کنند.

بَ. در ادامه حکمت چنین 
َ
عٌ فَيُحْل  ضَرْ

َ
كَبَ وَ ل  ظَهْرٌ فَيُرْ

َ
بُونِ ل

َّ
فِتْنَةِ كَابْنِ الل

ْ
1. حکمت 1. كُنْ فِ ال

، ج 74، ص 234. است: )و لا وبر فیسلب؛ نه پشمی که آن را بچینند(. بِارالانوار
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:60 .
هر کس طمع پیشه کند خود را حقیر کرده

و کسى که ناراحتی‌هایش را )نزد این‌وآن بدون هیچ فایده‌ای( فاش 
کند به ذلت خویش راضى شده

و آن کس که زبانش را بر خود امیر کند شخصیتش حقیر خواهد شد.1

نباید سفره دل را در هر مکان و در مقابل هر کس باز کنیم.

تن بهر  از  پیرهن  خــواهــی  پیرهن2چند  نخواهی  تــا  کــن  رهــا  تــن 
ــود3ســخــن تـــا نــگــویــنــد پــنــهــان بــود ب ــراوان  ــ فـ هــرجــا  گفتند  چــو 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:61 .
بْخل ننگ است و ترس مایه‌ی نقصان است.4

آدم ترسو استعداد خودش را کشف نمی‌کند و عقب می‌ماند.

هرگز نکند دُرّ گرانمایه به چنگ5غواص گر اندیشه کند کامِ نهنگ
بلرزی بــاد چــون بیدی  از هــر  اگــر کــوهــی شــوی کــاهــی نــیــرزی6گــر 

يْهِ 
َ
ِهِ وَ هَانَتْ عَل ِ مَنْ كَشَفَ عَنْ ضُرّ

ّ
ل

ُ
مَعَ وَ رَضَِ بِالذّ رَى بِنَفْسِهِ مَنِ اسْتَشْعَرَ الطَّ زْ

َ
1. حکمت، 2. أ

ين است اشاره  ير « که به معناى پوشيدن لباس ز ا لِسَــانَهُ. تعبير »استشــعر يَْ
َ
رَ عَل مَّ

َ
نَفْسُــهُ مَنْ أ

به اين که طمع را به خود چسبانده و از آن جدا ىنم شود.
2. قاآنی. )جلوی طمع را بگیر تا آسوده باشی(.

3. فردوسی.
بُْ مَنْقَصَةٌ. ُ  عَارٌ وَ الْ

ُ
بُخْل

ْ
4. حکمت، 3. ال

5. سعدی.
6. اسعد گرگانی.
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:62 .
رضایت و خشنودى )از تقدیرات الهى( بهترین همنشین است.1

همنشین خوب کسى است که به انسان آرامش بخشد و او را از بى 
تابى در برابر مشکلات بازدارد و در او روح امید بدمد و تمام این آثار 

در راضى بودن به قضاى الهى است.
بــرابــر هــر حــادثــه‌ای تسلیم  در  انــســان  کــه  بـــدان معنا نیست  ایــن  و 
را براى پیروزى بر  شود، بلکه به این معناست که تمام کوشش خود 
خ داد در  ج از حیطه قدرت او ر مشکلات به کار گیرد؛ ولى اگر حوادثى خار
ع و بى تابى نکند. برابر آن راضى باشد و زبان به ناشکرى نگشاید و جَزَ

ناید دســت  به  ــل 
ُ
گ گر  برآییم2  خــوش  خــار  با 

نــبــاشــد3 ــا  ــ ــوری ــ ب ــر  ــ گ ــم  ــازیـ ــسـ بـ ــا خـــــاک ره  ــ ب

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:63 .
علم و دانش میراث گران بهایى است،

و آداب )انسانى( لباس زیبا و کُهنگى ناپذیر است،
و اندیشه و فکر آیینه‌ای شفاف است.4

آداب یعنی: فضایل اخلاقی. خوش زبانی، بخشش، امانت، راستگویی...

آموز ج توان کرد به ده روز5میراث پدر خواهی علم پدر  کاین مال پدر خر

ينُ الرِّضَ. قَرِ
ْ
1. حکمت،4. نِعْمَ ال

2. خوش می‌گذرانیم.
یا: حصری که از نِ ساخته شده باشد. 3. عبید زاکانی. بور

آةٌ صَافِيَةٌ... فِكْرُ مِرْ
ْ
دَةٌ وَ ال دَّ  مَُ

ٌ
ل

َ
دَابُ حُل

ْ
يَمةٌ وَ ال اثَةٌ كَرِ مُ وِرَ

ْ
عِل

ْ
4. حکمت،5. ال

5. سعدی.
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:64 .
سینه خردمند صندوق راز اوست.
و خوشرویى وسیله دوست یابى.1

حرف که از سی و دو دندان گذشت از سی و دو شهر می‌گذرد.2

کز پس دیوار بسی گوش هاست3لب مگشا گر چه در او نوشهاست
ــرزد ــی به روی دوستان خُوش باش و خُرم4اگــــر دانـــــی کـــه دنـــیـــا غـــم ن

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:65 .
صدقه )کمک به نیازمندان( داروى شفابخشى است5

 شخصى خدمت امام کاظم؟ع؟ آمد  و گفت: 
 فرزندان و همسر من همه بيمارند.

حضرت فرمود: آن‌ها را با صدقه درمان کن، زيرا چيزى سريع الاجابه 
تر از صدقه و چيزى مفيدتر از آن براى درمان بيماران نيست.6

ــو تــا کــه چــو بــــاران ریــزی ــر شُـ ــ ب
َ
ل و خَس همه یکسان ریزی7ا

ُ
بر گ

ةِ. وَدَّ َ ةُ الْ
َ
بَشَاشَةُ حِبَال

ْ
ِهِ وَ ال عَاقِلِ صُنْدُوقُ سِرّ

ْ
1. حکمت، 6. صَدْرُ ال

2. دوازده هزار ضرب المثل فارسی، ص 414
3. نظامی.
4. سعدی.

دَقَةُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ. 5. حکمت، 7. الصَّ
يضِ مِنَ  رِ َ  الْ

َ
جْدَى مَنْفَعَةً عَل

َ
دَقَــةِ وَ لا أ عَ إِجَابَةً مِنَ الصَّ سْــرَ

َ
ءٌ أ يْسَ شَْ

َ
دَقَــةِ فَل 6. داوِهِــمْ بِالصَّ

، ج 59، ص 265. در برخی روایات تعداد فرزندان را ده نفر ذکر کرده اند. دَقَة. بِارالانوار الصَّ
7. جامی.
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:66 .
از ویژگی‌های انسان در شگفتى مانید، كه: با پاره‌ای »پى« می‌نگرد و 
با »گوشت« سخن می‌گوید؛ و با »استخوان« می‌شنود و از »شكافى« 

نَفس می‌کشد!1
ــبــی ــی طــل ــ ــ ــت خـــــــــدای خـــــــود م ــ ــرف ــ ــع ــ ــر م ــ ــ گ
بــشــنــاس2 را  ــود  ــ خ ــدای  ــ خـ و  ــگــر  ن ــود  ــ خ در 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:67 .
با مردم آن گونه معاشرت كنید، كه اگر مُردید بر شما اشك ریزند،

اگر زنده بمانید به شما عشق ورزند و خواهان معاشرت با شما باشند.3
بِرَهی4 بمیری،  که  زی  چنان  برهند5آن  بمیری،  که  زی  چنان  نه 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:68 .
ناتوان‌ترین مردم كسى است كه در دوست یابى ناتوان است،

و از او ناتوان‌تر آن كه دوستان خود را از دست بدهد.6
که مِهر از یک طرف دیری نپاید7چو زین سَر هست، ز آن نیز باید

سُ مِنْ 
َ
حْمٍ وَ يَسْــمَعُ بِعَظْــمٍ وَ يَتَنَفّ

َ
مُ بِل

َّ
نْسَــانِ يَنْظُرُ بِشَــحْمٍ وَ يَتَكَل ِ

ْ
ذَا ال 1. حکمــت 8. اعْجَبُــوا لَِ

سُ 
َ
مٍ. استخوان چکشى و سندانى، استخوان ديگرى به نام استخوان رکابى نيز هست. يَتَنَفّ خَرْ

مٍ: از بینی نفس کشیدن. مِنْ خَرْ
2. بابا افضل.

يْكُمْ.
َ
وا إِل يْكُمْ وَ إِنْ عِشْتُْ حَنُّ

َ
ْ مَعَهَا بَكَوْا عَل طَةً إِنْ مِتُّ

َ
ال اسَ مَُ 3. حکمت 10. خَالِطُوا النَّ

گر مُردی دیگران نجات یابند و راحت شوند. گر مُردی نجات یابی نه اینکه ا 4. آنچنان زندگی کن که ا
5. سنائی.

مْ. عَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنُْ عْجَزُ مِنْهُ مَنْ ضَيَّ
َ
خْوَانِ وَ أ ِ

ْ
كْتِسَابِ ال اسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ ا عْجَزُ النَّ

َ
6. حکمت 12. أ

7. سعدی.
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:69 .
هنگامی‌که مقدمات نعمت‌ها به شما روى آورد ادامه آن را به واسطه 

کمىِ شکرگزارى از خود دور نسازید.1
نعمت‌ها مانند گروه‌های پرندگان هستند که وقتى تعدادى از آن‌ها 
و  می‌آیند  آن‌ها  دنبال  به  تدریج  به  بقیه  نشستند  درختى  شاخه  بر 
گروه اول صداى ناهنجارى بشنوند  اگر  را پر می‌کنند؛ ولى  شاخه‌ها 
آن‌ها  و یا حرکت ناموزونى ببینند فرار می‌کنند و بقیه هم به دنبال 

می‌روند و صحنه از وجودشان خالى می‌شود.
بار3چو بِه2 گشتی طبیب از خود میازار بــودن دگــر  تــوان  بیماری  که 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:70 .
کسى که نزدیکانش او را رها سازند آن‌ها که دورند )براى حمایت از او 

و یاری‌اش( آماده می‌شوند.4

گرگی که مرا شیر دهد، میش من است.5 )محبت حتی از سوی 
آدم‌هایی که به شرارت معروف‌اند، محبت می‌آورد(.

اگر به فرزندان خود بها و اهمیت ندهیم. افراد غریب، افکار و رفتار 
آن‌ها را به دست می‌گیرند.

مثلاً طائفه قریش که نزدیک ترین نزدیکان پیغمبر اکرم؟ص؟ بودند نه 

طْرَافُ« در این جا به معنای 
َ
. »أ كْرِ

ُ
ةِ الشّ

َّ
قْصَاهَا بِقِل

َ
رُوا أ  تُنَفِّ

َ
عَمِ فَل طْرَافُ النِّ

َ
يْكُمْ أ

َ
تْ إِل

َ
1. حکمت 13. إِذَا وَصَل

قْصَاهَا« که در جمله بعده آمده اســت و به معنای انتهای چیزی اســت.
َ
ینه »أ آغاز هر چیزی اســت به قر

. 2. بهتر
3. سعدی.

بْعَدُ.
َ ْ
هُ ال

َ
تِيحَ ل

ُ
قْرَبُ أ

َ ْ
عَهُ ال 4. حکمت 14. مَنْ ضَيَّ

5. دوازده هزارضرب المثل فارسی، ص 827.
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خداوند  اما  برخاستند؛  او  با  دشمنى  به  بلکه  نکردند  حمایتش  تنها 
ج را به حمایت  وس و خَزرَ

ُ
دورافتاده ترین قبایل از قبیله قریش یعنى ا

پیش  را  او  آیین  و  کردند  حمایت  را  او  دل  و  جان  از  که  برانگیخت  او 
ج با هم عداوت و دشمنى دیرینه‌ای  بردند و جالب این که اوس و خزر

داشتند ولى در حمایت از پیغمبر اکرم؟ص؟ متحد و متفق بودند.

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:71 .
از لغزش‌های افراد باشخصیت و جوانمرد چشم پوشى کنید، چرا که 
هیچ کس از آن‌ها گرفتار لغزش نمی‌شود مگر این که دست خدا به 

دست اوست و او را بلند می‌کند.1

دست خدا به دست آن‌هاست و آنان را بلند می‌کند، كنايه از 
وابستگی‌های آنان به خدا و جبران حال ايشان است

ــکــویــی2خــواهــی کــه خــدای بــر تــو بخشد ــدای کــــن ن ــ ــ ــا خـــلـــق خ ــ ب

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:72 .
ترس با ناامیدی و شرم با محرومیت همراه است،

و فرصت‌ها چون ابرها می‌گذرند، پس فرصت‌های نیك را غنیمت شمارید.3

فَعُهُ.  ِ بِيَــدِهِ يَرْ
َ

 وَ يَــدُ الّل
َّ

ــمْ عَاثِــرٌ إِل ــا يَعْثُــرُ مِنُْ َ
َ

ــمْ ف اتِِ ــرُوءَاتِ عَثَرَ ُ
ْ

ــوا ذَوِى ال
ُ
قِيل

َ
1. حکمــت 20. أ

 ، يدار پس گرفتن معامله در زمانى اســت که خر ــوا« از مــاده »اقالــه« در اصل به معناى باز
ُ
قِيل

َ
»أ

پشيمان مى شود، سپس به هر نوع چشم پوشى اطلاق شده است.
2. سعدی.

زُوا  ــحَابِ فَانْتَِ رُّ مَرَّ السَّ فُرْصَــةُ تَُ
ْ
مَــانِ وَ ال رْ ِ

ْ
يَــاءُ بِال َ يْبَــةِ وَ الْ َ يْبَــةُ بِالْ َ 3. حکمــت 21. قُرنَِــتِ الْ

. واژه »هيبه« گاه به معناى شکوه و جلال است که موجب خوف ديگران مى شود  يْرِ
َ فُرَصَ الْ

و گاه به معناى ترس است و در جمله بالا معناى دوم اراده شده است آن هم ترس بي جا.
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»حیاء« مانند هیبت دو معنا دارد: یکى ارزش و دیگرى ضد ارزش؛
آنچه  و  گناه  و  زشت  کار  هر  از  انسان  که  است  آن  ارزشمند  حیاى 

ع است بپرهیزد مخالف عقل و شر
و حیاى ضد ارزش آن است که انسان از فراگرفتن علوم و دانش‌ها 
و یا سؤال کردن از چیزهایى که نمی‌داند یا احقاق حق در نزد قاضى 
از  ناشى  رویــىِ  کم  به  آن  از  عــرف،  در  که  چیزى  همان  کند،  اجتناب 
که  است  دوم  معناى  امام؟ع؟  منظور  می‌شود.  تعبیر  نفس  ضعف 

انسان را گرفتار محرومیت‌ها می‌سازد.
دســـت ــه  ــ ب نـــیـــامـــد  فــــــردا  و  رفـــــت  دی  ــو  ــ چ
هست کــه  کــن  نفس  یــک  همین  از  حساب 
ــی اســـت ــ ــــم، دمـ

َ
ــه عــــال ــ ــت ک ــرصـ ــدار فـ ــهـ ــگـ نـ

ـــمـــی اســــت1
َ
از عـــال بــــه  ــیـــش دانـــــــا  پـ دمـــــی 

 امام علی؟ع؟:
از سه کار نباید شرم و حیا کرد: خدمت کردن به میهمان، از جا 
برخاستن در برابر پدر و آموزگار خویش و مطالبه‌ی حق؛ گرچه 

اندک باشد.2

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:73 .
مصیبت  كردن  آرام  و  رسیدن  مردم  فریاد  به  بزرگ،  گناهان  كفّاره  از 

دیدگان است.3

1. سعدی.
جُلِ ضَیفَهُ، وَ  : خِدْمَةُ الرَّ ــنَّ  یسْــتَحْ‏یى مِنُْ

َ
ثٌ‏ ل

َ
الکَلِم، ح 4666. ثَل رُ رُالِحکــم و دُرَ 2. تصنیــف غُرَ

.
َّ

، وَ إِنْ قَل قِّ
َ بُ الْ

َ
مِهِ، وَ طَل ِ

ّ
بِیهِ وَ مُعَل

َ
لِسِهِ لِ قِیامُهُ عَنْ مَْ

نْفِيسُ؛ زدودن غم. كْرُوبِ. »التَّ َ نْفِيسُ عَنِ الْ هُوفِ وَ التَّ
ْ
ل َ عِظَامِ إِغَاثَةُ الْ

ْ
نُوبِ ال

ُ
ارَاتِ الذّ

َ
3. حکمت 24. مِنْ كَفّ
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دو تا در را که پهلوی هم می‌گذارند برای این است که به درد هم برسند.1

هُوفِ« هر فرد مظلوم و بیچاره‌ای را شامل می‌شود؛ خواه بیمار 
ْ
مَل

ْ
»ال

باشد یا گرفتار طلبکار و یا فقیر نادار و یا زندانى بی‌گناه.
در  او  غم  خــواه  می‌شود؛  گفته  غمگین  شخص  هر  به  ــمَــكْــرُوبِ« 

ْ
»ال

مصیبت عزیزش باشد یا غم بیمارى یا فقر یا شکست در امر تجارت 
. و یا هر غم دیگر

کــرد هــر کــس دلــی را شــاد کرد آبــاد  کعبه ای 
شد سلیمان هر که موری را ز لطف امداد کرد2

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:74 .
اى فرزند آدم! هنگامی‌که می‌بینی پروردگارت نعمت‌هایش را پی‌درپی 
بر تو می‌فرستد درحالی‌که تو معصیت او را می‌کنی از او بترس )مبادا 

مجازات سنگینش در انتظار تو باشد(.3
گروهی که طغیان و سرکشى را به حد اعلى رسانده‌اند. خداوند آن‌ها را 
در همین دنیا گرفتار عذاب اِستِدراج می‌کند. منظور از عذاب استدراجى 
این است که لطف و رحمت خود را از آن‌ها می‌گیرد و توفیق را از آن‌ها 
نعمت  روز  هر  بلکه  مــی‌گــذارد،  باز  آن‌هــا  بــراى  را  میدان  می‌کند،  سلب 
بیشترى به آن‌ها می‌دهد تا پشت آن‌ها از بار گناه سنگین گردد. ناگهان 
مجازات سنگین و دردناکى به سراغشان می‌آید و آن‌ها را درهم می‌کوبد
این درست به آن می‌ماند که شخصى به تدریج از شاخه هاى درختى 

1. کتاب نان و نمک.
2. طایی شیرازی.

نْتَ تَعْصِيهِ فَاحْذَرْهُ.
َ
يْكَ نِعَمَهُ وَ أ

َ
كَ سُبْحَانَهُ يُتَابِعُ عَل بَّ يْتَ رَ

َ
أ 3. حکمت 25. يَا ابْنَ آدَمَ إِذَا رَ
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از  را  آن رسید، ناگهان تعادل خود  انتهاى  بالا برود و هنگامى که به 
این صورت سقوطش  که در  افتد بدیهى است  دست بدهد و فرو 

شدیدتر است و تمام استخوان‌هایش درهم می‌شکند.

خدا دیر گیر است اما سخت گیر است.1

 سنان بن‌طریف به امام صادق؟ع؟ گفت: 
 »می‌ترسم به استدراج گرفتار شده باشم؟« حضرت فرمود: »برای چه؟«
سنان گفت: »زیرا از خدا خواستم خانه‌ای روزی‌ام کند و روزی‌ام 

کرد. خواستم هزار درهم به من عطا فرماید و عطایم فرمود. 
 خواستم خادمی به من دهد و خادمی به من بخشید.«

 امام؟ع؟ فرمود: »پس از دریافت این نعمت‌ها چه می‌گویی؟«
سنان گفت: »می‌گوییم الحمدلله.« حضرت فرمود: »آن‌چه اکنون به تو 

عطا شده )توفیق حمد(، برتر از آن چیز‌هایی است که قبلاً گرفته‌ای.«2

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:75 .
كسى چیزى را در دل پنهان نكرد جز آن كه در لغزش هاى زبان و رنگ 

رخسارش، آشكار خواهد گشت.3
ــرد ســـخـــن نــگــفــتــه بــاشــد ــ ــا مـ ــ بــاشــد4ت نهفته  هــنــرش  و  عــیــب 
پــدیــد5هر چه به دل هست ز پاک و پلید آن  اثــــر  آیــــد  ســخــن  در 

مثال و حِکم دهخدا، ج 1، ص 718.
َ
1. ا

، ج 93، ص 213. 2. بِارالانوار
تات« به 

َ
تَاتِ لِسَــانِهِ وَ صَفَحَاتِ وَجْهِهِ. »فَل

َ
 ظَهَرَ فِ فَل

َّ
 إِل

ً
حَدٌ شَــيْئا

َ
ضْمَــرَ أ

َ
3. حکمــت 26. مَــا أ

معناى کار يا سُخنى است که بدون فکر از انسان صادر مى شود.
4. سعدی.
5. جامی.
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:76 .
اما  بــاش  حسابگر  زنــدگــى  در  نكن،  روى  زیـــاده  امــا  بــاش  بخشنده 

سخت گیر مباش.1

پای کوه هم بنشینی و از آن برداری تمام می‌شود.2

گریست بــایــد  زار  کــدخــدا  آن  ج بیست3بــر  که دخلش بود نوزده، خر

 روزی، امام صادق؟ع؟ آیه‌ی 67 سوره‌ی فرقان4 را تلاوت کرد: 
»و آنان‌که چون انفاق می‌کنند، اسراف و زیاده‌روی نمی‌کنند و 
بخل هم نمی‌وزند و میان این دو، حدّ وسط را نگه می‌دارند.«  

سپس، حضرت مشتی سنگ‌ریزه برداشت  و دست خود را 
محکم فشردند، به گونه ای که چیزی از آن نریخت  و فرمود: 

 در کتاب خود 
ّ

»این همان سخت‌گیری است که خدای عزوجل
 فرموده است.«

آن‌گاه، مشتی دیگر برداشت و همه‌ی آن‌ها را ریخت و فرمود: 
 »این اسراف است.«

سپس، مشتی دیگر برداشت. قسمتی را ریخت و مقداری را نگه 
داشت و فرمود: »این حد وسط است.«5

یخت  « به معنای ر . »مُبذّر
ً
را  تَكُنْ مُقَتِّ

َ
 وَ ل

ً
را  وَ كُنْ مُقَدِّ

ً
را  تَكُنْ مُبَذِّ

َ
 وَ ل

ً
حا 1. حکمت 33. كُنْ سَْ

« به  « هنگامى که در مورد اموال به کار رود به معناى يبخل است. »مقدّر ر و پاش است. »مُقتِّ
يت صحيح اموال است که حد وسط در ميان تبذير و تقتير است. معناى مدير

2. فرهنگ‌نامه امثال ‌و حکم، ص 913.
3. سعدی.

ْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيَْ ذَلِكَ قَوَامًا«. ْ يُسْرفُِوا وَلَ نْفَقُوا لَ
َ
ذِينَ إِذَا أ

َّ
4. »وَال

5. میزان اکملحه، ح 8485.

www.takbook.com



 طعم شیرین نهج‌البلاغه  

82

امیرالمؤمنین؟ع؟77 .
یادگیر  من  از  چیز  چهار  پسرم!  فرمود:  حسن؟ع؟  امام  فرزندش  به 
)در خوبی‌ها( و چهار چیز به خاطر بسپار )هشدارها(، كه تا به آن‌ها 

عمل می‌کنی زیان نبینی: 
الف( خوبی‌ها:

1. همانا ارزشمندترین بی‌نیازی عقل است
2. بزرگ ترین فقر بى خردى است.

3. ترسناك ترین تنهایى خود پسندى است.
4. گرامى ترین ارزش خانوادگى، اخلاق نیكوست. 

ب( هشدارها:
پسرم!

، چرا كه مى خواهد به تو نفعى رساند اما  1. از دوستى با احمق بپرهیز
دچار زیانت می‌کند.

، زیرا آنچه را كه سخت به آن نیاز دارى از  2. از دوستى با بخیل بپرهیز
تو دریغ می‌دارد.

، كه با اندك بهایى تو را می‌فروشد. 3. از دوستى با بدكار بپرهیز
4. از دوستى با دروغ‌گو بپرهیز كه به سراب ماند: دور را به تو نزدیك 

و نزدیك را دور می‌نمایاند.1

تَ مَعَهُنَّ إِنَّ 
ْ
كَ مَا عَمِل  يَضُــرُّ

َ
 ل

ً
بَعا رْ

َ
 وَ أ

ً
بَعا رْ

َ
سَــنِ؟ع؟ يَا بُــيََّ احْفَظْ عَنِّ أ َ 1. حکمــت 38. لِبْنِــهِ الْ

قِ 
ُ
ل ُ سَــبِ حُسْــنُ الْ َ مَ الْ كْرَ

َ
عُجْبُ وَ أ

ْ
وَحْشَــةِ ال

ْ
وْحَشَ ال

َ
مْقُ وَ أ ُ فَقْرِ الْ

ْ
كْبَرَ ال

َ
 وَ أ

ُ
عَقْل

ْ
غِنَ ال

ْ
غْنَ ال

َ
أ

هُ  بَخِيلِ فَإِنَّ
ْ
ــاكَ وَ مُصَادَقَــةَ ال كَ وَ إِيَّ نْ يَنْفَعَكَ فَيَضُرَّ

َ
يــدُ أ ِ هُ يُر

ــقِ فَإِنَّ حَْ
َ ْ
ــاكَ وَ مُصَادَقَــةَ ال يَــا بُــيََّ إِيَّ

اكَ وَ مُصَادَقَةَ  افِهِ وَ إِيَّ هُ يَبِيعُكَ بِالتَّ فَاجِرِ فَإِنَّ
ْ
اكَ وَ مُصَادَقَةَ ال يْهِ وَ إِيَّ

َ
حْوَجَ مَا تَكُونُ إِل

َ
يَقْعُدُ عَنْكَ أ

يبَ. قَرِ
ْ
يْكَ ال

َ
دُ عَل بَعِيدَ وَ يُبَعِّ

ْ
يْكَ ال

َ
رَابِ يُقَرِّبُ عَل هُ كَالسَّ ابِ فَإِنَّ

َ
كَذّ

ْ
ال
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گشاده پیشانی  باش  پیلان  نه چون موران گره در سینه داده1چو 
که دزدد ازو طبع تو خُوی زشت2مکن همنشینی به هر بد سِرشت
تُهی نیکی  زِ  پُـــر  بـــدی  از  گــهــیشـــوی  آ ای  ذره  ــودت  ــبـ نـ آن  وز 
کــه انــگــور گــیــرد ز انــگــور رنــگ3چه خُوش گفت دهقان صافی زرنگ

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:78 .
واجب  به  اگر  نمی‌گرداند،  نزدیك  خدا  به  را  انسان  مستحب،  عمل 

زیان رساند.4
کاسته  آن  ارزش  بزند  واجــبــات  به  ضــررى  مستحب  کــارهــاى  هرگاه 
آن کم مى گردد، مانند این که کسى از سر شب تا  می‌شود و ثواب 
خواب  و  بخوابد  سپس  باشد  ــزادارى  ع مشغول  شب  نیمه  از  بعد 

بماند و نماز صبح او قضا شود.
در بعضى از عبادات اگر واجبات را رها کنند و به مستحبات بپردازند 
بر  روزه قضاى واجب  که  کسى  باطل است؛ مانند   

ً
مستحب اساسا

عهده اوست. اگر روزه مستحب بگیرد از اساس باطل است.
عـــــرابـــــی5

َ
ا ای  ــه،  ــبـ ــعـ کـ ــه  ــ بـ ــی  ــ ــرس ــ ن ــم  ــ ــرس ــ ت

است7 تُرکستان  به  مــی‌روی  تو  که  رَه  کاین6 

1. امیرخسرو دهلوی.
2. طبع انسان، رفتار و اخلاق دیگران را می گیرد.

3. جامی.
فَرَائِضِ.

ْ
تْ بِال ضَرَّ

َ
وَافِلِ إِذَا أ بَةَ بِالنَّ  قُرْ

َ
4. حکمت 39. ل

5. بادیه نشین، عرب بیابانی.
6. که این.

7. سعدی.

www.takbook.com



 طعم شیرین نهج‌البلاغه  

84

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:79 .
زبان عاقل در پُشت قلب اوست و قلب احمق در پُشت زبانش قرار دارد.1

انسان عاقل نخست اندیشه می‌کند سپس سخن می‌گوید
انسان احمق نخست سخن می‌گوید و سپس اندیشه می‌کند.

به همین دلیل سخنان عاقل، حساب شده، موزون، مفید و سنجیده است؛
ولى سخنان احمق ناموزون و گاه خطرناک و به زیان خود او.

ــواب است کــه سخن عین ص نــدانــی  تــا نیک 
نگشایی2 هــم  از  ــن  دهـ گــفــتــن  بــه  کــه  ــایــد  ب
ــم تـــــــا نـــســـنـــجـــم ــ ــویـ ــ ــگـ ــ ــن بـــــــا تـــــــو نـ ــ ــخـ ــ سـ
ــم3 ــ ــج ــ ــرن ــ ــو تـــــــا مـــــــن ن ــ ــگـ ــ ــده مـ ــ ــی ــ ــج ــ ــن ــ ــس ــ ن

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:80 .
اگر با شمشیرم بر بُن بینى مؤمن بزنم که مرا دشمن بدارد دشمن 

نخواهد داشت!
و اگر تمام دنیا را در برابر منافق بریزم که مرا دوست بدارد دوست نمی‌دارد!
چرا که مقدر شده و بر زبان پیامبر درس نخوانده؟ص؟ جارى شده که فرمود: 
اى على! هیچ مؤمنى تو را دشمن نمی‌دارد و هیچ منافقى تو را دوست 

نخواهد داشت.4

اءَ لِسَانِهِ. قِ وَرَ حَْ
َ ْ
بُ ال

ْ
بِهِ وَ قَل

ْ
اءَ قَل عَاقِلِ وَرَ

ْ
1. حکمت 40. لِسَانُ ال

2. سعدی.
3. نظامی.

وْ صَبَبْتُ 
َ
بْغَضَنِ وَ ل

َ
نْ يُبْغِضَنِ مَا أ

َ
 أ

َ
ؤْمِنِ بِسَيْفِ هَذَا عَل ُ بْتُ خَيْشُومَ الْ وْ ضَرَ

َ
4. حکمت 45. ل

 ِ
بِّ  لِسَانِ النَّ

َ
هُ قُضِيَ فَانْقَضَى عَل نَّ

َ
نِ وَ ذَلِكَ أ حَبَّ

َ
نِ مَا أ بَّ نْ يُِ

َ
 أ

َ
نَافِقِ عَل ُ  الْ

َ
ا عَل اتَِ مَّ نْيَا بَِ الدُّ

كَ مُنَافِقٌ. بُّ  يُِ
َ

 يُبْغِضُكَ مُؤْمِنٌ وَ ل
َ

 يَا عَلُِّ ل
َ

هُ قَال نَّ
َ
؟ص؟ أ يِّ مِّ

ُ ْ
ال
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سیاه  مــرد  مدینه  ــراف  اط در  که  می‌کند  نقل  على؟ع؟  ــاران  ی از  یکى 
آبیارى است و انگشتان  پوستى از اهل حبشه را دیدم که مشغول 
یک دستش قطع شده است. به او گفتم: چه کسى انگشتان تو را 

قطع کرده است؟
گفت: بهترینِ مردم دنیا.

را  سپس گفت: ما هشت نفر بودیم که دست به سرقتى زدیم. ما 
دستگیر کردند و خدمت على بن ابى طالب بردند و ما به گناه خود 

اقرار کردیم.
امام؟ع؟ فرمود: از حرام بودن سرقت با خبر نبودید؟ گفتیم: بله مى 
دانستیم. دستور داد چهار انگشت ما را )به عنوان حد سرقت( قطع 
و  و روغن  کنند  از ما پذیرایى  کردند. سپس دستور داد در خانه‌ای 
عسل )و مواد غذایى مقوى( به ما بدهند تا جاى زخم‌ها خوب شود 
سپس ما را از آن خانه بیرون آورد و لباسى نو بر ما پوشاند و فرمود: 
اگر توبه کنید و راه صلاح را پیش گیرید به نفع شماست و انگشتان 
به  خ  دوز در  نکنید  چنین  اگر  و  بازمی‌گردد  بهشت  در  شما  به  شما 

شما بازمی‌گردد.1
 هنگامى که ابن ملجم ضربه اى بر سر مبارک آن حضرت وارد ساخت 

او را خدمت على؟ع؟ آوردند. به او فرمود: 
اى دشمن خدا! مگر من به تو نیکى نکردم؟

گفت: آرى به من نیکى کردى.
فرمود: پس چه چیزى باعث شد که این جنایت را انجام دهى؟

1. الكافى: ج 7، ص ۲۶۴ ح ۲۲.
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به  که  خواستم  خدا  از  و  کــردم  تیز  را  خود  شمشیر  روز  چهل  گفت: 
وسیله آن بدترین خلق خدا را به قتل برسانم )و چنین شد(.

امام؟ع؟ فرمود: )دعاى تو مستجاب شده است زیرا( تو را با همین 
شمشیر خواهند کشت و تو بدترین خلق خدایى.1

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:81 .
ارزش مرد به اندازۀ همت اوست،

و راستگویى او به میزان جوانمردى اش،
و شجاعت او به قدر ننگى است كه احساس می‌کند،

و پاكدامنى او به اندازة غیرت اوست.2
از شایستگى هاست که در یک  جوانمردى و مردانگى مجموعه اى 
انسانِ با ارزش جمع می‌شود و شخصیت او را تشکیل می‌دهد.  گر 
مسائل  در  بیشتر  ما  امــروز  عرف  در   

ً
غالبا دو  هر  غیرت  و  عفت  چه 

ناموسى به کار می‌رود؛
ولى معنایى وسیع دارند:

]نفرت و بیزاری[ از ملاحظه  »عفت« به معناى خوددارى و حالت انزجار
صحنه‌های زشت

و »غیرت« هر گونه اهتمام و دفاع از حقوق الهى و انسانى خویش است.

کلاه را برای سرما و گرما سَر نمی گذارند.3

1. شرح نهج البلاغه علامه شوشتری، ج 7، ص 435.
نَفَتِهِ 

َ
 قَدْرِ أ

َ
 قَدْرِ مُرُوءَتِهِ وَ شَجَاعَتُهُ عَل

َ
تِهِ وَ صِدْقُهُ عَل  قَدْرِ هَِّ

َ
جُلِ عَل 2. حکمت 47. قَدْرُ الرَّ

 قَدْرِ غَيْرَتِه.
َ

تُهُ عَل
َ
وَ عِفّ

مثال و حِکم دهخدا، ج 1، ص 1225. )مرد باید غیرت داشته باشد(.
َ
3. ا
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؟ص؟ آوردند، حضرت دستور داد  اسیران جنگی را که نزد پیامبر
تا یکی از آنان را آزاد کنند. اسیر آزاد شده گفت: »پدرم و مادرم 
 فدایت ای محمد! چه شد از میان اسیران تنها مرا آزاد کردی؟«
حضرت فرمود: »جبرئیل از سوی خدا برایم خبر آورد که تو پنج 
ویژگی داری که خدا و رسول او، این ویژگی‌ها را دوست دارند؛ 

غیرت شدیدی به خانواده‌ات داری، سخاوتمندی، خوش‌اخلاقی، 
راست‌گویی و شجاع هستی.«1

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:82 .
دل‌های مردم گریزان است، به كسى روى آورند كه خُوش رُویى كند.2

مرده و زنده من عاشق اوست3هرکه را خُلقِ خُوش و رُوی نِکوست

 امام علی؟ع؟:
خوش‌خویی گناه را ذوب می‌کند؛ همچنان که آفتاب یخ را.4

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:83 .
سخاوت آن است كه تو آغاز كنى، زیرا آنچه با درخواست داده می‌شود 

یا از روى شَرم و یا از بیم شنیدن سخن ناپسند است.5
بِـــنـــه6بِنوش و بِپوش و بِبخش و بِده چـــیـــزی   ، روز ــر  ــ دگـ بــــــرای 

، ج 71، ص 384. 1. بِارالانوار
يْهِ.

َ
تْ عَل

َ
قْبَل

َ
فَهَا أ

َّ
ل
َ
نْ تَأ َ ةٌ فَ ِجَالِ وَحْشِيَّ وبُ الرّ

ُ
2. حکمت 50. قُل

3. ایرج میرزا.
لِیدَ. الکافی، ج 2، ص 100. َ مْسُ الْ

َ
یثُ الشّ طِیئَةَ كَمَا تَِ َ سَنَ‏ یِمیثُ‏ الْ َ قَ‏ الْ

ُ
ل ُ 4. إِنَّ الْ

مٌ. ةٍ فَحَيَاءٌ وَ تَذَمُّ
َ
ل
َ
ا مَا كَانَ عَنْ مَسْأ مَّ

َ
خَاءُ مَا كَانَ ابْتِدَاءً فَأ 5. حکمت 53. السَّ

. 6. سعدی. بنه: بگذار
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:84 .
هیچ ثروتى چون عقل،

و هیچ فقرى چون نادانى نیست.
هیچ ارثى چون ادب،

و هیچ پشتیبانى چون مشورت نیست.1
است ادب  خوبان  سرمایه‌ی  که  باش  باادب 
است ادب  حــیــوان  و  آدم  بنی  بین  مــا  فــرق 
اســت ادب  ــردان  ــ م زیــنــت  زنـــان  روح  راحـــت 
ــرآن ادب اســـت2 ــ ــوره ق ــ آیـــه هــمــه جـــا س آیـــه 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:85 .
صبر دو قسم است:

صبر در برابر انجام کار خوبى که دوست ندارى
و صبر در برابر ترک کار بدى که دوست دارى.3

ــه صــبــر بی‌شک ــر صــبــر کــنــی ب ــدک انـــدکگ ــ ــد، ان ــ ــت4 بــتــو آی ــ دولـ
ــراخ رویــســت ــ ــا کـــه چــنــیــن ف ــ ــای جُــویــســتدری پــالایــش قــطــره هـ
است ــرنــاک  ب

َ
ــا کِ بلند  کــوه  آن  خاکست5و  ریــزه‌هــای  آمــده  جمع 

صــبــر اســـت کــلــیــد بــســتــگــی‌هــا6آن‌جـــــا کـــه بُـــــود شــکــســتــگــی‌هــا

ةِ. شَاوَرَ ُ  ظَهِيرَ كَالْ
َ

دَبِ وَ ل
َ ْ
 مِيرَاثَ كَال

َ
هْلِ وَ ل َ  فَقْرَ كَالْ

َ
عَقْلِ وَ ل

ْ
 غِنَ كَال

َ
1. حکمت 54. ل

2. نسیم شمال
. بُّ ِ

ُ
ا ت هُ وَ صَبْرٌ عَمَّ  مَا تَكْرَ

َ
انِ صَبْرٌ عَل بْرُ صَبْرَ 3. حکمت 55. الصَّ

4. بخت واقبال، خوشبختی.
5. نظامی.

6. ناصر خسرو، به نقل از نان و نمک.
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:86 .
ثروت، ریشۀ شهوت هاست.1

مال، ابزارى است مشترک مانند انرژى اتم که هم می‌توان از آن بمب 
ویرانگر ساخت و هم به وسیله آن نیروى برق تولید کرد.

هوس  و  نفسانى  مفرط  علاقه  هرگونه  جا  این  در  شهوت  از  منظور 
آلود است، اعم از این که مربوط به شهوت جنسى باشد یا مقام یا 

تشریفات و زرق و برق دنیا و یا انتقام جویى و امثال آن.
مُـــرد ــن‌وآن  ــ ــ ای ــواهــنــد  کـــه خ آن ســاعــت  در 
بُــــرد2 کــفــن  از  بــیــش  جـــهـــان  از  نــخــواهــنــد 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:87 .
زبان تربیت نشده، درنده اى است كه اگر رهایش كنى می‌گزد.3 

ــتَــر4 َـ ــغِ زبــــان زِ تــیــغ بــ ــی کاین خورد بر تن، آن خورَد به جگر5هــســت ت

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:88 .
از دست دادن دوستان غربت است.6

فراهم  خود  بــراى  بیشترى  دوستان  که  بکوشد  باید  مسلمانى  هر 
سازد ولى مسلم است که هر کسى شایسته دوستى نیست بلکه 

باید دوستانى انتخاب کرد که به دین و دنیاى انسان کمک کنند.

هَوَاتِ.
َ

ةُ الشّ  مَادَّ
ُ

ال َ 1. حکمت 58. الْ
2. سعدی.

. َ عَنْهُ عَقَرَ ِ
ّ

سَانُ سَبُعٌ إِنْ خُل ِ
ّ
3. حکمت 60. الل

. 4. بدتر
5. مکتبی.

بَةٌ. ةِ غُرْ حِبَّ
َ ْ
6. حکمت 65. فَقْدُ ال
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شکستن دل  را  دوستان  که چون بشکست نتوان باز بستن1نباید 

 امام صادق؟ع؟:
باریک‌بینی و موشکافی ]نسبت به دوستان[ مایه‌ی جدایی و 

خُرده‌گیری، مایه‌ی دشمنی است.2

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:89 .
از دست دادن حاجت بهتر از درخواست كردن از نا اهل است.3

بــمــیــرم گــوشــتــی  بـــی  درد  از  نگیرم4گـــر  قبرستان  روی  از  کــاغ 

 گروه اهل: کسانی هستند که داراى سخاوت و مهر و محبت باشند.

. گروه نااهل: کسانى هستند که بخيل اند و تنگ نظر و منت گذار

اميرمؤمنان؟ع؟ در محضر رسول خدا؟ص؟ عرضه داشت: 
 خداوندا! مرا به احدى از خلقت نيازمند نکن.

 رسول خدا؟ص؟ فرمود:
 اى على! اين سخن را مگو، زيرا هر انسانى نيازمند ديگران است.

 اميرمؤمنان؟ع؟عرض کرد: اى رسول خدا! چگونه بگويم؟
قِکَ؛

ْ
ى شِرَارِ خَل

َ
هُمَّ لا تُحْوِجْنِي إِل

َّ
 الل

ْ
ل

ُ
 فرمود بگو: »ق

 خدايا! مرا به انسان‌ها ی شرور نيازمند مکن«.

1. اوحدی.
فُ العُقُول، ص 315. َ قَةٌ الِنْتِقَادُ عَدَاوَة. تُ 2. الِسْتِقْصَاءُ فُرْ

هْلِهَا.
َ
 غَيْرِ أ

َ
ا إِل بَِ

َ
نُ مِنْ طَل هْوَ

َ
اجَةِ أ َ 3. حکمت 66. فَوْتُ الْ

4. دوازده هزار ضرب المثل فارسی، ص 127.
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 على؟ع؟ عرض کرد: »شرار خلق چه کسانى هستند؟«
فرمود: »کسانى که اگر چيزى ببخشند منت مى گذارند و هنگامى 

که منت مى گذارند بر انسان عيب می‌گیرند«.1

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:90 .
از بخشش کم، حیا مکن، زیرا محروم کردن، از آن هم کمتر است.2

باش بخشنده  و  خُـــوی  خُـــوش  و  جــوانــمــرد 
ــاش3 ــر خَـــلـــق پـ ــو بـ ــو پـــاشـــد تـ ــر تـ ــق بـ ــ ــو حَ چـ

صدقه‌ای  نیکى  کار  »هر  می‌خوانیم:  اکــرم؟ص؟  پیغمبر  از  حدیثى  در 
را  صدقه  بنابراین   ، فقیر یا  باشد  غنى  به  خــواه  می‌شود  محسوب 
ترک نکنید هر چند با نیمى از یک دانه خرما باشد و خود را از آتش 
خ دور دارید هر چند با نیمى از یک دانه خرما باشد، زیرا خداوند  دوز
متعال این صدقه کوچک را براى صاحبش پرورش می‌دهد، همان 
گونه که شما بچه اسب یا بچه شتر خود را پرورش می‌دهید؛ و در روز 
قیامت پرورش یافته آن را به او بازمی‌گرداند تا جایى که بزرگ‌تر از کوه 

عظیمى خواهد بود.4

، ج 93، ص 325. 1. بِارالانوار
 مِنْهُ.

ُّ
قَل

َ
مَانَ أ رْ ِ

ْ
قَلِيلِ فَإِنَّ ال

ْ
 تَسْتَحِ مِنْ إِعْطَاءِ ال

َ
2. حکمت 67. ل

3. سعدی.
، ج 96، ص 122. ةٍ... بِارالانوار رَ وْ بِشِقِّ تَْ

َ
قُوا وَ ل وْ فَقِيرٍ فَتَصَدَّ

َ
ٍ أ

 غَنِّ
َ

 مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ إِل
ُّ

4. کُل
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:91 .
اگر به آن چه كه مى خواستى نرسیدى، از آنچه هستى نگران مباش.1

جهان جهان  رسم  است  همی راز خویش از تو دارد نهانچنین 
او بــســاز بـــا  نـــاچـــار  تـــو  که روزی نشیب است و روزی فراز2نـــســـازد 

سه تفسیر برای این کلام است:
مادى  مقصود  اگــر  که  چــرا  مباش،  غمگین  نرسیدى  مقصد  به  اگــر 
است دنیاى مادى بقایى ندارد و اگر مقصود معنوى است خداوند 

براى تلاشى که کردى به تو اجر و پاداش می‌دهد.
به  و  بــرنــدار  کوشش  و  تــاش  از  دســت  نرسیدى  مقصود  بــه  اگــر    

سخنان این و آن اعتنا مکن.
تــفــاوتــى نمی‌کند،  بــاشــى  بــه هــر صـــورت  نــرســیــدى  بــه مقصود  اگــر   
مانند این که کسى هدفش این بوده که در فلان شهر زندگى کند 
او  براى  مقصود  این  اگر  می‌بیند.  جا  آن  در  تنها  را  خود  موفقیت  و 
حاصل نشود چه تفاوتى می‌کند که در چه شهر دیگرى باشد؟ زیرا 
دراین‌باره  نباید  و  است  یکسان  او  خواسته  برابر  در  شهرها  همه 

سخت گیرى کند.

ن »دَلو« به  و« بر وز
ْ
« از ماده »بَل

ْ
 مَــا كُنْتَ. »لا تُبَل

ْ
 تُبَل

َ
يدُ فَل ْ يَكُــنْ مَــا تُرِ 1. حکمــت 69. إِذَا لَ

معناى اهميت دادن به چيزى گرفته شده.
2. فردوسی.
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:92 .
نادان را یا تُندرو و یا كُند رو مى بینی.1

اين مسئله در تمام شئون زندگى اعم از فردى و اجتماعى و 
سياسى و غير آن ديده می‌شود.

ــزیــــن ــ
ُ
ــــه گ ــان ــ ــی چو خواهی که یابی زِخلق، آفرین2زِکــــــــــار زمـــــانـــــه مــ

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:93 .
چون عقل كامل گردد، سخن اندك شود.3

بستن کـــار  تـــو  از  مـــن  ز  ــوان نــشــســتــنگــفــتــن  ــ ــی‌ت ــ ــم ــ ــار ن ــکـ ــیـ بـ
کم گفتن هر سخن صواب استبا این که سخن به لطف آب است
خــیــزد زلال  هـــمـــه  ــه  ــ چ ار  ــزدآب  ــی خ مـــــال  پـــــر‌،  خـــــــــوردنِ  از 
دُر ــوی چــون 

ُ
گ زیده 

ُ
گ ــوی و 

ُ
گ ــود پــر4کم  ــــدک تــو جــهــان شـ تــا ز ان

بودسخن گرچه دلبند و شیرین بود تحسین  و  تصدیق  ســـزاوار 
بازپس مگو  گفتی  بــار  یــک  که حلوا چو یک بار خوردند، بس5چــو 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:94 .
تعلیم  به  كه  آن  از  باید پیش  داد،  قــرار  مــردم  رهبر  را  كه خود  كسى 
دیگران پردازد، خود را بسازد و پیش از آن كه به گفتار تربیت كند، با 

]رفتار و عمل[ تعلیم دهد، كردار

.
ً
وْ مُفَرِّطا

َ
 أ

ً
 مُفْرطِا

َّ
 إِل

َ
اهِل َ  تَرَى الْ

َ
1. حکمت 70. ل

2. فردوسی.
مُ.

َ
كَل

ْ
 نَقَصَ ال

ُ
عَقْل

ْ
َّ ال تَ 3. حکمت 71. إِذَا 

4. نظامی.
5. سعدی.
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را تعلیم دهد و ادب كند ســزاوار تر به تعظیم  آن كس كه خود  زیرا 
است از آن كه دیگرى را تعلیم دهد و ادب بیاموزد.1

ضرب المثلى در ميان عرب است که می‌گویند: »چوبى که کج 
است چگونه ممکن است سايه آن راست باشد؟«

مَجوی2طبیبی که خود باشد ش زَرد رُوی رُویــی  خ  سُــر داروی  او  از 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:95 .
حكمت، گمشدۀ مؤمن است، حكمت را فراگیر هر چند از منافقان باشد.3

ــه چــیــن بــبــایــد رفــت4در پـــی عــلــم دیــــن بــبــایــد رفــت ــا ب ــــرَت ت
َ
اگ

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:96 .
ارزش هر كس به مقدار دانایى و تخصّص اوست.5

است6تو را گر چه در مال افزایش است ارزش  دانشت  ــدازه  ان به 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:97 .
پر  را  شتران  آن‌هــا  بــراى  اگر  كه  می‌کنم  سفارش  چیز  پنج  به  را  شما 

دِيبُهُ 
ْ
يَكُنْ تَأ

ْ
 تَعْلِيِم غَيْرهِِ وَ ل

َ
 بِتَعْلِيِم نَفْسِهِ قَبْل

ْ
يَبْدَأ

ْ
 فَل

ً
اسِ إِمَاما 1. حکمت 73. مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّ

مْ. بِِ اسِ وَ مُؤَدِّ مِ النَّ ِ
ّ
لِ مِنْ مُعَل

َ
جْل ِ

ْ
حَقُّ بِال

َ
ا أ بَُ مُ نَفْسِــهِ وَ مُؤَدِّ ِ

ّ
دِيبِهِ بِلِسَــانِهِ وَ مُعَل

ْ
 تَأ

َ
تِهِ قَبْل بِسِــيرَ

2. سعدی.
فَاقِ. هْلِ النِّ

َ
وْ مِنْ أ

َ
كْمَةَ وَ ل ِ

ْ
ؤْمِنِ فَخُذِ ال ُ ةُ الْ

َّ
كْمَةُ ضَال ِ

ْ
3. حکمت 80. ال

ِ مُسْلِمٍ؛ 
ّ

 كُل
َ

یضَةٌ عَل مِ فَرِ
ْ
عِل

ْ
بَ ال

َ
یِن فَإِنَّ طَل وْ بِالصِّ

َ
مَ‏ وَ ل

ْ
عِل

ْ
بُوا ال

ُ
4. اوحدی. رسول خدا؟ص؟: »اطْل

یرا طلب دانش بر هر مســلمانى واجب اســت‏« روضه  دانش را بجوئید اگر چه در چین باشــد ز
المتقین، ج 1، ص 11.

سِنُهُ ِ امْرئٍِ مَا يُْ
ّ

5. حکمت 81. قِيمَةُ كُل
6. ادیب نیشابوری.

www.takbook.com



  حکمت‌ها 

95

شتاب برانید و رنج سفر را تحمل‌کنید سزاوار است:
كسى از شما جز به پروردگار خود امیدوار نباشد،

و جز از گناه خود نترسد،
و اگر از یىك سؤال كردند و نمی‌داند، شرم نكند و بگوید نمی‌دانم،

و كسى در آموختن آنچه نمی‌داند شرم نكند
و بر شما باد به شكیبایى كه شكیبایى، ایمان را چون سر است بر 

، ارزشى ندارد.1 بدن و ایمان بدون شكیبایى چونان بدن بى سر

 امام سجاد؟ع؟ در حال طواف بود که دید مردی می‌گوید: 
 »خدایا من از تو صبر می‌خواهم.«

 حضرت بر شانه‌ی او زد و فرمود: »تو بلا را در خواست کردی. 
ى العافِيَةِ؛

َ
كرَ عَل

ُ
 و الشّ

َ
كَ العافِيَة

ُ
هُمَّ إنّي أسأل

ّ
 ]دردعایت بگو[ خدایا! الل

من از تو عافیت از بلاها و شکر بر عافیت از بلاها را می‌خواهم.«2

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:98 .
كسى كه از گفتن »نمی‌دانم« روى گردان است، به هلاكت و نابودى می‌رسد.3
که  جا  آن  در  باشد  داشته  دنیوى  جنبه  اســت  ممکن  هلاکت  ایــن 

سخنان نسنجیده و خطرآفرین است

حَدٌ 
َ
نَّ أ  يَرْجُوَ

َ
 ل

ً
هْــا

َ
كَانَتْ لِذَلِكَ أ

َ
بِلِ ل ِ

ْ
ــا آبَاطَ ال يَْ

َ
بْتُْ إِل وْ ضَرَ

َ
مْــسٍ ل وصِكُيــمْ بَِ

ُ
1. حکمــت 82. أ

مُ 
َ
عْل

َ
 أ

َ
 ل

َ
نْ يَقُول

َ
مُ أ

َ
 يَعْل

َ
ا ل  عَمَّ

َ
حَدٌ مِنْكُمْ إِذَا سُئِل

َ
 يَسْتَحِيََّ أ

َ
 ذَنْبَهُ وَ ل

َّ
افَنَّ إِل  يََ

َ
هُ وَ ل بَّ  رَ

َّ
مِنْكُمْ إِل

سِ 
ْ
أ يَمانِ كَالرَّ ِ

ْ
بْرَ مِنَ ال بْرِ فَإِنَّ الصَّ

يْكُمْ بِالصَّ
َ
مَهُ وَ عَل

َّ
نْ يَتَعَل

َ
يْ‏ءَ أ

َ
مِ الشّ

َ
ْ يَعْل حَدٌ إِذَا لَ

َ
 يَسْتَحِيََّ أ

َ
وَ ل

 صَبْرَ مَعَهُ.
َ

 فِ إِيَمانٍ ل
َ

سَ مَعَهُ وَ ل
ْ
أ  رَ

َ
 خَيْرَ فِ جَسَدٍ ل

َ
سَدِ وَ ل َ مِنَ الْ

ا ضَرَبَ عَلى كَتِفِ رَجُلٍ يَطوفُ بِالكَعبَةِ... ّ ، ج 95، ص 285 و 292. لَ 2. بِارالانوار
به  هُ. »مقاتل« مواضعى از بدن که اگر ضر

ُ
صِيبَتْ مَقَاتِل

ُ
دْرىِ أ

َ
 أ

َ
 ل

َ
3. حکمــت 85. مَــنْ تَــرَكَ قَوْل

بر آن وارد شود حيات انسان به مخاطره مى افتد؛ مانند سر و سينه و امثال آن.
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آبروى  آن جا که سخنانش لطمه به حیثیت و  و یا جنبه اخروى، در 
اشخاص وارد می‌کند یا مردم را به گمراهى می‌کشاند. 

زبان است تاده‌ی 
ُ

ف که  سَر  بــا یــک نقطه، زبـــان زیـــان اســت1بَس 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:99 .
در شگفتم از كسى كه می‌تواند استغفار كند و ناامید است.2

 قرآن مجيد نيز با صراحت می‌گوید: 
کافِرُونَ؛

ْ
قَوْمُ ال

ْ
 ال

َ
سُ مِنْ رَوْحِ الِلّه إِلّا

َ
هُ لا يَيْأ

َ
 »إِنّ

از رحمت خدا تنها کافران مأيوس مى شوند«.3

ار4 به حکمت ببندد دری دیگری5خدای  کــرم  و  فضل  به  گشاید 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:10 .0
فقیه و بصیر کامل در دین کسى است که 

[ نومید نسازد ِ
مردم را از رحمت الهى ]رَحْمَةِ الّلَ

[ او مأیوس نکند ِ
و از لطف ]رَوْحِ الّلَ

و از مجازات‌های او ایمن نگرداند.6
همیشه براى رسیدن به مقصد باید از دو نیرو استفاده کرد:

1. ایرج میرزا.
. نْ يَقْنَطُ وَ مَعَهُ الِسْتِغْفَارُ 2. حکمت 87. عَجِبْتُ لَِ

3. یوسف/87.
. 4. اگر

5. سعدی.
 ْ ِ وَ لَ

َ
وْحِ الّل يِسْهُمْ مِنْ رَ ْ يُؤْ ِ وَ لَ

َ
ةِ الّل اسَ مِنْ رَحَْ طِ النَّ ْ يُقَنِّ فَقِيهِ مَنْ لَ

ْ
 ال

ُّ
فَقِيهُ كُل

ْ
6. حکمت 90. ال

. منظور از »فقيه« فقيهِ اصطلاحى، يعنى عالم به احکام فرعيه دين نيست،  ِ
َ

مْ مِنْ مَكْرِ الّل يُؤْمِنُْ
بلکه عالم دنىي و عالم کامل از هر جهت است.
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نیروى محرک: به کمک نیروى محرک، حرکت آغاز می‌شود و هر چه 
قوی‌تر باشد سرعت بیشترى به خود می‌گیرد؛

 
ً
نیروى بازدارنده: براى حفظ تعادل و پیشگیرى از خطرات مخصوصا

در مسیرهاى پرخطر ضرورت دارد.
ــارف را ــ ــت ع ــا1 حــالــتــی اسـ ــ ــوف و رج مــیــان خـ
دارد2 گــلــو  در  گــریــه  و  دهــــن  در  خــنــده  کـــه 

امیرالمؤمنین؟ع؟10 .1
ــیْــهِ 

َ
إِل ــا  ــ وَإِنّ  ِ

لِ�ّ ــا  )إِنّـ مــی‌گــویــد:  مــردى  شنید  حضرت  آن  کــه  هنگامى 
راجِعُونَ(3 

مملوک  ما  که  است  این  به  اقرار  لله«  »إنّا  می‌گوییم  که  این  فرمود: 
خدا هستیم 

اقرار به این است که همه  راجِعُونَ«  یْهِ 
َ
إل »وَإنّــا  و این که مى گوییم 

سرانجام از دنیا مى رویم )وبه آخرت مى پیوندیم(.4
گداست وَر5  پــادشــا  اگــر  کس کو نَمُرد و نَمیرد خداست6بمیرد 

1. ترس و امید.
2. صائب.

3. سوره مبارکه بقره/156.
ارٌ  ( إِقْرَ ِ

نَــا: )إِنّا لِ�ّ
َ
؟ع؟ إِنَّ قَوْل

َ
يْهِ راجِعُونَ( فَقَال

َ
إِنّــا إِل ِ وَ

: )إِنّا لِ�ّ
ُ

ــعَ رَجُــاً يَقُول 4. حکمــت 99. وَسَِ
کِ.

ْ
ل ُ نْفُسِنَا بِالْ

َ
 أ

َ
ارٌ عَل يْهِ راجِعُونَ( إِقْرَ

َ
إِنّا إِل نَا: )وَ

َ
کِ؛ وَقَوْل

ْ
ل ُ نْفُسِنَا بِالْ

َ
 أ

َ
عَل

5. اگر چه.
6. خواجوی کرمانی.
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:10 .2
؛ برآوردن حاجات مردم كامل نمی‌شود مگر به سه چیز

كوچك شمردن آن تا خود بزرگ نماید،
پنهان داشتن آن تا خود آشكار شود،
و شتاب در بر آوردن آن تا گوارا باشد.1

ــاز2تو نیکی می کن و در دجله انداز ــه ایـــزد در بــیــابــانــت دهـــد ب ک
ــد ــ ــاب ــ ــی‌ت ــ ــم ــ ــرن ــ خُــنُــک آن‌کــس کــه خیر دریــابــد3خــــیــــر تــــأخــــیــــر بَ

 امام صادق؟ع؟:
»پدرم همیشه می‌فرمود: اگر تصمیم به کار خیری گرفتی زود 

انجام بده، زیرا تو نمی‌دانی چه اتفاقی خواهد افتاد«.4 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:10 .3
دو تن به خاطر من به هلاكت رسیدند: دوست غُلو كننده و دشمن 

5! كینه توز

نه به آن خمیری، نه به این فطیری6!

ثٍ بِاسْــتِصْغَارهَِا لِتَعْظُمَ وَ بِاسْــتِكْتَامِهَا لِتَظْهَرَ وَ 
َ

 بِثَل
َّ

وَائِجِ إِل َ  يَسْــتَقِيُم قَضَاءُ الْ
َ

1. حکمت 101. ل
« به اصطلاح، لام عاقبت اســت نه لام  نُؤَ « و »لِتَْ . لام در »لِتَعْظُمَ« و »لِتَظْهَرَ نُــؤَ بِتَعْجِيلِهَــا لِتَْ

، اين سه نتيجه را درپى دارد. علت؛ يعنى اين سه کار
2. سعدی.

3. اوحدی.
تَدْریِ‏ مَا یْحدُث‏. الکافی، ج 3، ص 366.

َ
كَ‏ ل ، فَإِنَّ یرٍ فَبَادِرْ

مْتَ‏ بَِ : إِذَا هََ
ُ

بِ یقُول
َ
4. كَانَ أ

بٌّ غَالٍ وَ مُبْغِضٌ قَالٍ. نِ مُِ
َ

كَ فَِّ رَجُل
َ
5. حکمت 117. هَل

: خمیری که هنوز آماده پخت نیست. 6. دوازده هزارضرب المثل فارسی، ص 953. فطیر
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:10 .4
فرمان خدا را تنها کسى می‌تواند اجرا کند که

نه سازش کار باشد )و اهل رشوه(
و نه تسلیم و ذلیل )در مقابل دیگران( 

و نه از طمع‌ها پیروى کند.1
آنان که اهل »مصانعه« )به معناى سازش‌کاری و رشوه گرفتن( هستند 
هرگز نمی‌توانند حق را به حق دار برسانند، چراکه زورمندان اهل باطل 
آن‌ها را خریدارى می‌کنند و از حق منصرف می‌سازند و در این میان حقوق 
ضعفا پایمال می‌شود. همچنین کسانى که ضعیف و ذلیل و ناتوان‌اند 
اجــراى فرمان حق قاطعیت و  زیــرا  نــدارنــد،  را  اجــراى فرمان خــدا  قــدرت 
شجاعت و استقلال شخصیت می‌طلبد و افراد زبون که به روش اهل 
انواع  به  نیز اشخاص مبتلا  را ندارند.  کار  این  باطل عمل می‌کنند توان 
طمع ها، طمع در مقام، مال و خواسته‌های هوس آلود هرگز نمی‌توانند 
مجرى فرمان خدا باشند، زیرا طمع، بر سر دو راهی‌ها و چند راهی‌ها آن 

ها را به سوى خود جذب می‌کند و از پیمودن راه حق بازمی‌دارد.

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:10 .5
از دست دادن فرصت مایه غم و اندوه است.2

بــگــذاشــتــنــی اســـت هــر چــه در عــالــم هست
اســـت3 داشـــتـــنـــی  نــگــه  آن  کـــه  فـــرصـــت  إلا 

طَامِعَ. َ بِعُ الْ  مَنْ لا يُصَانِعُ، وَلا يُضَارعُِ، وَلا يَتَّ
َ
ِ سُبْحَانَهُ إِلّا

َ
مْرَ الّل

َ
1. حکمت 110. لا يُقِيُم أ

ةٌ. فُرْصَةِ غُصَّ
ْ
2. حکمت 118. إِضَاعَةُ ال

3. اوحدی.
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:10 .6
در آغاز سرما خود را بپوشانید و در پایانش آن را در یابید، زیرا با بدن‌ها 
و  می‌سوزاند  آغــازش  كــرد:  خواهد  درختان  برگ  با  كه  می‌کند  همان 

پایانش مى رویاند.1
بــهــار ســـرمـــای  زِ  پیغمبر  ــاران زیــنــهــارگــفــت  ــ ــ ــن مــپــوشــانــیــد ی تـ
می‌کند آن  شــمــا  جـــان  ــا  ب کــان بــهــاران بــا درخــتــان می‌کندزانـــک 
ــاغ و رزان3لــیــک بــگــریــزیــد از ســـرد خـــزان2 ب بــا  کــرد  کــو  کــان کند 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:10 .7
دوست، دوست نیست مگر آن كه حقوق برادرش را در سه جایگاه 

نگهبان باشد:
در روزگار گرفتارى،

آن هنگام كه حضور ندارد،
و پس از مرگ.4

ــد زن نــعــمــت  در  کـــه  آن   ، مـــشـــمـــار دوســـــت 
 خــــــــوانــــــــدگــــــــی بــــــــرادر و  یــــــــــــــــاریّ  لافِ 
ــت ــه گــیــرد دســـتِ دوس دوســـت آن دانـــم ک
ــی5 ــ ــ ــدگݡ ــ ــ ــان ــ ــ درم و  ــی  ــ ــالـ ــ ــان‌حـ ــ ــشـ ــ ــریـ ــ پـ در 

هُ 
ُ
وَّل

َ
شْجَارِ أ

َ ْ
بْدَانِ كَفِعْلِهِ فِ ال

َ ْ
 فِ ال

ُ
هُ يَفْعَل وْهُ فِ آخِرهِِ فَإِنَّ

َ
قّ
َ
وَّلِهِ وَ تَل

َ
دَ فِ أ بَرْ

ْ
وُا ال

َ
1. حکمت 128. تَوَقّ
قُ. هُ يُورِ رقُِ وَ آخِرُ يُْ

. 2. پاییز
. 3. مولوی. رزان: درخت انگور

ثٍ فِ نَكْبَتِهِ وَ غَيْبَتِهِ وَ وَفَاتِهِ. 
َ

خَاهُ فِ ثَل
َ
فَظَ أ  حَتَّ يَْ

ً
دِيقُ صَدِيقا  يَكُونُ الصَّ

َ
4. حکمت 134. ل

»نکبت« در اصل به معناى انحراف از مسير است.
5. سعدی.
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:10 .8
كسى را كه چهار چیز دادند، از چهار چیز محروم نباشد:

با دعا از اجابت كردن، با توبه از پذیرفته شدن، با استغفار از آمرزش 
گناه، با شكرگزارى از فزونى نعمت‌ها.1 

آ2این درگه ما درگه نومیدی نیست باز  شکستی  توبه  اگر  بار  صد 

 امام صادق؟ع؟از یاران خود پرسید:
 »آیا می‌توانید بلای درازمدت را از بلای کوتاه‌مدت باز شناسید؟«

گفتند: »نه.« حضرت فرمودند: »هرگاه هنگام بلا به فردی از شما 
دعا کردن الهام شد، بدانید که آن بلا کوتاه است.«3

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:10 .9
جهاد زن شوهردارى شایسته اوست.4

پــارســا و  ــر  ــبَ فــرمــان و  خــــوب  پــادشــا5زن  را  کُـــنَـــد مــــردِ درویـــــش 

 رسول خدا؟ص؟: 
»یک زن شایسته، بهتر از هزار مرد ناشایست است.«6

عْطِيَ 
ُ
جَابَــةَ وَ مَنْ أ ِ

ْ
مِ ال رَ ْ يُْ عَاءَ لَ عْطِــيَ الدُّ

ُ
 مَنْ أ

ً
بَعا رْ

َ
مْ أ ــرَ ْ يُْ  لَ

ً
بَعــا رْ

َ
عْطِــيَ أ

ُ
1. حکمــت 135. مَــنْ أ

يَادَةَ. ِ مِ الزّ رَ ْ يُْ كْرَ لَ
ُ

عْطِيَ الشّ
ُ
ةَ وَ مَنْ أ غْفِرَ َ مِ الْ رَ ْ يُْ عْطِيَ الِسْتِغْفَارَ لَ

ُ
 وَ مَنْ أ

َ
قَبُول

ْ
مِ ال رَ ْ يُْ بَةَ لَ وْ التَّ

. 2. ابوالخیر
3. نهج الدعاء، ج 1، ص 90.

لِ. بَعُّ ةِ حُسْنُ التَّ
َ
أ رْ َ 4. حکمت 136. جِهَادُ الْ

5. سعدی.
فِ رَجُلٍ غَیرِ صَالِحٍ. إرشاد القلوب، ج 1، ص 175.

ْ
ل
َ
ةُ خَیرٌ مِنْ‏ أ الَِ ةُ الصَّ

َ
أ رْ َ 6. الْ
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:11 .0
رزق و روزى را به وسیله صدقه فرود آورید.1

 امام صادق؟ع؟ به يکى از فرزندانش فرمود: 
از آن مالى که نزد تو بود چقدر باقى مانده است؟عرض کرد: فقط 
. امام؟ع؟ فرمود: برو و آن را به نيازمندان صدقه بده.  چهل دينار
عرض کرد: چيزى غير از آن در بساط نيست. فرمود: مى گويم آن 

 را صدقه بده خدا به جاى آن به ما می‌دهد. سپس فرمود: 
؛

ُ
ة

َ
دَق زْقِ الصَّ  وَمِفْتاحُ الرِّ

ً
ِ شَيْءٍ مِفْتاحا

ّ
ما عَلِمْتَ أنَّ لِکُل

َ
 »أ

 آيا نمی‌دانی هر چیز کليدى دارد و کليد رزق صدقه است؟«
پس برو و آن را در راه خدا به نيازمندان بده. فرزند امام؟ع؟ 

اين کار را کرد. ده روز نگذشته بود که از محلى چهار هزار دينار 
خدمت حضرت آوردند. امام؟ع؟ فرمود: فرزندم! چهل دينار براى 

خدا دادی و خداوند چهار هزار دينار به ما داد.2

 اسباب و موانع رزق و روزى رزق و روزى اسباب و موانع مختلفى دارد. 
این اسباب و موانع دو گونه اند: بخشى جنبه مادى و ظاهرى دارند 

و بخشى جنبه معنوى.
انتخاب  در  ــت  دق و  کــوشــش  و  ــاش  ت روزى  و  رزق  مـــادى  اســبــاب 
دقیق  حساب‌وکتاب  داشتن  و  مردم  با  خوب  برخورد  و  کسب‌وکار 
و  مــردم  با  بدرفتارى  تنبلى،  نیز  آن  مــادى  موانع  اســت.  آن  امثال  و 

اقدام‌های بدون مشورت و بى مطالعه و امثال آن است.

دَقَةِ. قَ بِالصَّ ِزْ وا الرّ
ُ
1. حکمت 137. اسْتَنْزلِ

2. کافی، ج 4، ص 9.
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در  از جمله دادن صدقه و بخشش  زیــادى  امور  آن  اسباب معنوى 
راه خداست. صله رحم، نماز شب، بیدار ماندن میان طلوع فجر و 
طلوع آفتاب و پرداختن به ذکر و دعا تأثیر زیادى در فزونى روزى دارد. 

از جمله موانع معنوى روزى نیز گناهان مختلف است.

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:11 .1
كمك الهى به اندازه نیاز فرود می‌آید.1

هرچه هزینه انسان بیشتر شود به طور طبیعى تلاش و کوشش وى بیشتر 
مى گردد و مواهب فزون ترى نصیبش می‌شود، خداوندِ روزى رسان به 
افرادى که براى زندگى هزینه بیشترى می‌کنند و سخت گیرى به همسر 
و فرزند ندارند و دست‌ودل آن‌ها براى بخشش به نیازمندان و کارهاى 
خیر و پذیرایى مهمان باز است، رزق و روزى وسیع‌تری عنایت می‌کند.

خورد می  خــود  روزی  گیتی  به  بینی  را  که  هر 
گر زِ خوان2 توست نانش، وَر زِخوان خویشتن3

فقرا  از  جمعى  بــراى  سالانه‌ای  تقسیم  که  می‌کند  نقل  را  ثروتمندى 
داشت. ناگهان به نظرش آمد که این، هزینه زیادى می‌برد. به حسابدار 
خود دستور داد که آن را قطع کند. شبى در خواب دید که اموال زیادى 
در خانه دارد و گروهى آن‌ها را از درون خانه‌اش به آسمان می‌برند و او 
ع وبى تابى می‌کند و عرضه می‌دارد: پروردگارا! روزى من چه شد؟  جز
روزى من چه شد؟ ناگاه این پیام به او رسید که ما این‌ها را به تو روزى 

ئُونَةِ. َ  قَدْرِ الْ
َ

عُونَةُ عَل َ  الْ
ُ

1. حکمت 139. تَنْزلِ
2. سفره.

3. ابن یمین، به نقل از نان ونمک.
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دادیم که درباره فقرا مصرف کنى، هنگامى که آن را قطع کردى ما هم 
آن‌ها را از تو گرفتیم و به دیگران دادیم. صبحگاهان هنگامى که بیدار 

شد به حسابدارش دستور داد تمام آن کمک‌ها را ادامه دهد.1

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:11 .2
دوستى كردن نیمى از خردمندى است.2

آرد بار  به  کامِ دل  که  درخــتِ دوستی بنشان 
آرد.3 بی‌شمار  رنــج  کــه  بَــرکَــن  دشمنی  نــهــالِ 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:11 .3
اندوه خوردن، نیمى از پیرى است.4

که نیامده‌ست فریاد مکناز دی که گذشت هیچ از او یاد مکن فردا 
مکن بنیاد  گذشته  و  نامده  حالی خوش باش و عمر بر باد مکن5بر 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:11 .4
ایمان خود را با صدقه دادن،

و اموالتان را با زكات دادن نگاهدارید،
و امواج بلا را با دعا از خود برانید.6

1. شرح ابن ابی الحدید.
عَقْلِ. »نيمى از عقل« اشاره به اين که کارى است عاقلانه.

ْ
دُ نِصْفُ ال وَدُّ 2. حکمت 142. التَّ

3 حافظ.
مِ. رَ َ مُّ نِصْفُ الْ َ 4. حکمت 143. الْ

5. خیام.
ءِ 

َ
بَــا

ْ
مْــوَاجَ ال

َ
كَاةِ وَ ادْفَعُــوا أ كُــمْ بِالــزَّ

َ
مْوَال

َ
نُــوا أ دَقَــةِ وَ حَصِّ 6. حکمــت 146. سُوسُــوا إِيَمانَكُــمْ بِالصَّ

يشه »سياست« به معناى تدبير و حفظ و اصلاح است. عَاءِ. »سوسوا« از ر بِالدُّ
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ضْله ی رَز را
َ

چو باغبان بزند، بیشتر دهد انگور1زکات مال به در کن که ف
که بخشایش و خیر دفع بلاست2حدیث درست آخر از مصطفاست

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:11 .5
آن‌ها  بهترین  پس  ظرف‌هاست  همانند  دل‌هــا  زیــاد!  بن  کمیل  اى 
ظرفى است که مقدار بیشترى را بتواند نگهدارى کند بنابراین آنچه را 

. که به تو مى گویم حفظ کن و به خاطر بسپار
رستگارى،  راه  بر  آموزنده‌ای  و  الهى،  دانشمند  اند:  دسته  سه  مردم 
به  كه  سرگردان،  همیشه  و  طوفان  و  باد  خوش  دست  پشه‌های  و 
دنبال هر سروصدایی می‌روند؛ و با وزش هر بادى حركت می‌کنند؛ نه 
از روشنایى دانش نور گرفتند و نه به پناهگاه استوارى پناه گرفتند.3

باش جهاندار  و  بــاش  بــیــدار  بــاشتــو  بـــــی‌آزار  و  راد  و  خــردمــنــد 
را رهنمایبه دانش فزای و به یزدان گرای تو  اوی‌ســت جــان  که 
نیکو‌سخن مـــرد  از  کسی کاو به سال و خرَد بُد کهنبــپــرســیــدم 
نزدیک‌تر‌؟ که  یــزدان  به  ما  از  ــر‌؟که  ــک‌تـ ــاریـ بـ راه  او  نـــــزد  را  ــه‌  ــ ک
ــار آفــریــنچنین داد پاسخ که دانش گزین ــروردگـ چــو خــواهــی ز پـ
ــدارد ز خــاک ــ ــادان فــزونــی ن ــ به دانش بسنده کند جان پاک4کــه ن

1. سعدی.
2. سعدی.

ثَةٌ 
َ

اسُ ثَل كَ النَّ
َ
 ل

ُ
قُول

َ
وْعَاهَا فَاحْفَظْ عَنِّ مَا أ

َ
هَــا أ وْعِيَةٌ فَخَيْرُ

َ
وبَ أ

ُ
قُل

ْ
3. حکمــت 147. إِنَّ هَــذِهِ ال

جٌ رَعَاعٌ. اةٍ وَ هََ َ  سَبِيلِ نَ
َ

مٌ عَل ِ
ّ
انٌِّ وَ مُتَعَل بَّ فَعَالٌِ رَ

4. فردوسی.
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:11 .6
 اى كمیل: دانش بهتر از مال است.

زیرا علم، نگهبان تو است، ولى تو باید از مال خویش نگهدارى كنی؛
مال با بخشیدن كم می‌شود اما علم با بخشش فزونى گیرد؛

نابود  با نابودى مال،  آمده  با مال به دست  و مقام و شخصیتى كه 
مى گردد. اى كمیل بن زیاد! شناخت علم راستین )علم الهى( آیینى 
آن  آن پاداش داده می‌شود و انسان در دوران زندگى با  است كه با 

خدا را اطاعت می‌کند و پس از مرگ، نام نیكو به یادگار گذارد.
انــدوزانِ بى  دانش فرمانروا؛ و مال، فرمانبر است. اى كمیل! ثروت 

تقوا، مرده اى به ظاهر زنده اند،
اما دانشمندان تا دنیا بر قرار است زنده اند، بدن هایشان گرچه در 

زمین پنهان اما یاد آنان در دل‌ها همیشه زنده است.1
گنج زر پیش هنر چیزی نیست2در هنر کوش که زر چیزی نیست

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:11 .7
 بدان )ای کمیل( كه در اینجا )اشاره به سینه مبارك كرد( دانش فراوانى 
انباشته است، ای‌کاش كسانى را می‌یافتم كه می‌توانستند آن را بیاموزند؟
را وسیله  اعتماد نمی‌باشند. دین  اما مورد  تیزهوشانى می‌یابم  آرى 
دنیا قرار داده و با نعمت‌های خدا بر بندگان و با برهان‌هاى الهى بر 

دوستان خدا فخر می‌فروشند.

 تَنْقُصُهُ 
ُ

ال َ  وَ الْ
َ

ال َ رُسُ الْ ْ نْتَ تَ
َ
رُسُكَ وَ أ مُ يَْ

ْ
عِل

ْ
الِ ال َ مُ خَيْرٌ مِنَ الْ

ْ
عِل

ْ
 ال

ُ
1. حکمت 147. يَا كُمَيْل

مَاءُ بَاقُونَ مَا 
َ
عُل

ْ
حْيَاءٌ وَ ال

َ
مْوَالِ وَ هُمْ أ

َ ْ
انُ ال كَ خُزَّ

َ
 هَل

ُ
نْفَاقِ ...يَا كُمَيْل ِ

ْ
 ال

َ
كُوا عَل مُ يَزْ

ْ
عِل

ْ
فَقَةُ وَ ال النَّ

وبِ مَوْجُودَةٌ.
ُ
قُل

ْ
مْ فِ ال ُ مْثَالُ

َ
مْ مَفْقُودَةٌ وَ أ عْيَانُُ

َ
هْرُ أ بَقَِ الدَّ
2. جامی.
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را  لازم  اندیشی  ژرف  اما  می‌باشند  حق  حاملان  تسلیم  كه  گروهى  یا 
تردید در  اولین شبهه‌اى، شك و  با  كه  در شناخت حقیقت ندارند، 
آموختن  ســـزاوار  ایــن‌هــا،  نه  و  آن‌هــا  نه  پس  مــی‌زنــد؛  ریشه  دلشان 

دانش‌های فراوان من نمی‌باشند.
یا فرد دیگرى كه سخت در پى لذت بوده و اختیار خود را به شهوت 

داده است،
یا آن كه در ثروت اندوزى حرص مى ورزد،

به  بیشتر  و  كنند  پــاســدارى  دیــن  از  نمی‌توانند  ــان  آن از  كــدام  هیچ 
چهارپایان چرنده شباهت دارند،

و چنین است كه دانش با مرگ دارندگان دانش می‌میرد.1
ــا بـــود ــ ــ ــود2تــــوانــــا بـــــود هــــر کــــه دانـ ــ ب ــا  ــرنـ بـ پـــیـــر  دل  دانـــــــش  ز ِ

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:11 .8
برادرت را )به هنگامى که خطایى از او سر می‌زند( با نیکى کردن به او، 

3. سرزنش کن و شر وى را از راه بخشش به او، دور ساز
ــدى را بـــدى ســهــل بــاشــد جــزا سَاء!4بـ

َ
ى مَنْ أ

َ
إِل حْسِنْ 

َ
اگر مردى أ

اگر باب گله و  گاه دوستان بی‌مهری‌هایی در حق یکدیگر می‌کنند، 
شکاف  این  است  ممکن  شود  گشوده  مثل  به  مقابله  و  سرزنش 
روزبه روز بیشتر گردد و چه بسا رشته اخوت و دوستى از هم گسسته 

ة...ً
َ
ل هُ حََ

َ
صَبْتُ ل

َ
وْ أ

َ
 صَدْرهِِ ل

َ
شَارَ بِيَدِهِ إِل

َ
 وَ أ

ً
ا  جَّ

ً
ما

ْ
عِل

َ
1. حکمت 147. هَا إِنَّ هَاهُنَا ل

2. فردوسی.
يْهِ.

َ
نْعَامِ عَل ِ

ْ
هُ بِال دُدْ شَرَّ يْهِ وَ ارْ

َ
حْسَانِ إِل ِ

ْ
خَاكَ بِال

َ
3. حکمت 158. عَاتِبْ أ

سَاء: نیکی کن به کسی که به تو بدی کرده. رسول خدا؟ص؟ أحْسِنْ 
َ
 مَنْ أ

َ
حْسِنْ إِل

َ
4. مولوی. أ

يكَ. کنزالفوائد، ج 2، ص 31.
َ
إلى مَن أساءَ إل
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به  انجام شود  به ضد  به مثل، مقابله  به جاى مقابله  اگر  اما  شود؛ 
زودى این وضع پایان می‌یابد و شخص خطاکار از کرده خود پشیمان 

مى گردد و در مقام جبران برمی‌آید.

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:11 .9
ملامت  را  كسى  نباید  دهد  قــرار  تهمت  مواضع  در  را  خود  كه  كسى 
كند كه به او سوء ظن پیدا می‌کند )بلكه باید خود را سرزنش كند كه 

اسباب سوء ظن را فراهم كرده است(.1

هر که با بدان نشيند اگر طبيعت ايشان در او اثر نکند به 
طريقت ايشان متهم گردد و اگر به خراباتى رود به نماز کردن، 

منسوب شود به خمر خوردن.2

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:12 .0
هر كس خود رأى شد به هلاكت رسید،

و هر كس با دیگران مشورت كرد، در عقل هاى آنان شریك شد.3

کله‌ی پُر باد بر باد می‌رود.4

ه بهتر از یک کله.5
ّ
سه کَل

. نَّ
َ

سَاءَ بِهِ الظّ
َ
ومَنَّ مَنْ أ

ُ
 يَل

َ
مَةِ فَل َ 1. حکمت 159. مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوَاضِعَ التُّ

2. سعدی.
ا. كَهَا فِ عُقُولَِ  شَارَ

َ
ِجَال كَ وَ مَنْ شَاوَرَ الرّ

َ
يِهِ هَل

ْ
أ 3. حکمت 161. مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَ

، هلاکت است(. داستان‌نامه بهمنیاری، ص 506. 4. )عاقبت تکبر
5. دوازده هزار ضرب المثل فارسی، ص 654.
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:12 .1
بسیار می‌شود که یک وعده غذا )ى نامناسب( از وعده‌های فراوان 

غذا )ى خوب( جلوگیرى می‌کند.1
این سخن ضرب المثلى است براى تمام کسانى که راه افراط را پیش 
آن  آن قدر در دوستى پافشارى می‌کند که  مى گیرند؛ مثلاً کسى که 
دوست از او منزجر می‌شود و براى همیشه از وى فاصله می‌گیرد و یا 
این که دیگرى را آن قدر به عبادت دعوت می‌کند که براى همیشه از 

عبادت بی زار مى گردد.

یکی از حکما پسر را نهی همی‌کرد از بسیار خوردن که سیری 
! گرسنگی خلق را بکُشد،  مردم را رنجور کند. گفت: ای پدر

نشنیده‌ای که ظریفان گفته‌اند به سیری مردن به2 که گرسنگی 
وا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفوُا.3

ُ
، کُل بردن. گفت: اندازه نگهدار

ــت بـــر‌آیـــد ــ ــ ــانَ ــ ــ ــز ده ــ ــدان بــــخــــور کـ ــ ــنـ ــ ــه چـ ــ نـ
ــر‌آیـــد بـ از ضـــعـــف جـــانـــت  کــــه  نــــه چــــنــــدان 
نفس عیشِ  اســت  طعام  وجـــودِ  در  بــا‌آن‌کــه 
بـــوَد ــــــدَر 

َ
ق از  بــیــش  کـــه  ــام  ــعـ طـ آوَرَد  رنــــج 

ــان کند ــ ــف، زی
ّ
ــوری بـــه تــکــل ــ ـــل‌شِـــکَـــر خ

ُ
گـــر گ

بــوَد4 ــل‌شِــکَــر 
ُ
گ ــانِ خشک دیــر خـــوری،  نـ ور 

تٍ.
َ

كَل
َ
ةٍ مَنَعَتْ أ

َ
كْل

َ
1. حکمت 171. كَمْ مِنْ أ

. 2. بهتر
3. سوره مبارکه اعراف/آیه 31.

4. سعدی.
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:12 .2
مردم دشمن چیزهایى هستند كه نمی‌دانند.1

اولاً اشخاص جاهل و نادان احساس نقص در خود می‌کنند و همین 
دشمنى  و  عــداوت  دانند  نمى  آنچه  با  که  می‌شود  سبب  احساس 
این طریق  از  تا  ارزش بشمارند  بى  و  ناچیز  را  آن‌ها  گاه حتى  و  کنند 
 هرگاه انسان از اسرار چیزى بى خبر 

ً
نقص خود را برطرف سازند. ثانیا

با  عجولانه،  قضاوت  این  در  و  می‌پردازد  عجولانه  قضاوت  به  باشد 
ظلمات  همچون  جهل   

ً
ثالثا برمی‌خیزد.  دشمنى  به  نمی‌داند  آنچه 

دور  از  شبحى  هر  گیرد  قــرار  ظلمات  در  که  هنگامى  انسان  و  است 
می‌بیند آن را حیوانى درنده یا گرگى خطرناک می‌پندارد.

شخصى يک درهم به جماعتى داد که يکى از آن‌ها فارس و 
ديگرى عرب و ديگرى ترک و ديگرى رومى بود و گفت که هرچه 

نگور می‌خواهم،
َ
 مى خواهيد با آن بخريد. فارس گفت: ا

وزوم 
ُ
عرب گفت: عِنب دوست دارم، ترک گفت: نمی‌شود بايد ا

 بخريم، رومی گفت: امکان ندارد بايد اِستافيل تهيه کرد.
گاهى به جان هم افتادند و  همه يک چيز مى گفتند اما براثر ناآ

قيل و قال کردند...

شدند جنگى  نفر  آن  ع  تــنــاز ــا غـــافـــل بــدنــددر  ــام‌هـ ــرّ نـ ــ زِ سِـ ــه  کـ
ابلهى از  ــد  زدن مــى  برهم  پُر بدند از جَهل و از دانش تُهىمشت 
گر بُدى آن جا بدادى صلحشان2صاحب سِـــرّى عــزيــزى صــد زبــان

وا.
ُ
عْدَاءُ مَا جَهِل

َ
اسُ أ 1. حکمت 172. النَّ

2. مولوی.
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:12 .3
هنگامى كه از چیزى می‌ترسی، خود را در آن بیفكن،

زیرا گاهى ترسیدن از چیزی، از خود آن سخت‌تر است.1

هرکه ترسید مُرد، هر که نترسید بُرد.2

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:  12 .4
3. گنه‌کار را با پاداش دادن به نیکوکار )تنبیه کن و( از گناه بازدار

هُ وَلِىٌّ 
َ
نّ

َ
ذِى بَيْنَکَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ کَأ

َّ
إِذَا ال

َ
حْسَنُ ف

َ
تِى هِىَ أ

َّ
عْ بِال

َ
»ادْف

حَمِيمٌ؛ بدى را با نيکى دفع کن ناگهان )خواهى ديد( همان کس که 
ميان تو و او دشمنى است گوىي دوستى گرم و صميمى است«.4

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:12 .5
بدى را از سینۀ دیگران، با كندن آن از سینۀ خود، ریشه كن نما!5

بــرقــرار اســت و ضــرب المثل  رابــطــه مــرمــوز خاصى در میان دل‌هــا    
در  دل‌هــا  گویى  اســت.  واقعیت  یک  دارد«  راه  دل  به  »دل  معروف 
که  هنگامى  می‌سازند  برقرار  رابطه  و  می‌گویند  سخن  هم  با  پنهانى 
قلب کسى مملو از بدخواهى درباره دیگران گردد این پیام به قلب 

آن‌ها منتقل می‌شود و آن‌ها مقابله به مثل می‌کنند. 

افُ مِنْهُ. َ ا تَ عْظَمُ مَِّ
َ
يهِ أ ةَ تَوَقِّ  فَقَعْ فِيهِ فَإِنَّ شِدَّ

ً
مْرا

َ
1. حکمت 175. إِذَا هِبْتَ أ

مثال و حِکَم دهخدا، ص 1953.
َ
2. ا

حْسِنِ. ُ سِي‏ءَ بِثَوَابِ الْ ُ 3. حکمت 177. ازْجُرِ الْ
4. سوره مبارکه فصلت/34.

عِهِ مِنْ صَدْركَِ.
ْ
رَّ مِنْ صَدْرِ غَيْركَِ بِقَل

َ
5. حکمت 178. احْصُدِ الشّ
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سپهر گنبد  ایــن  در  اســت  ره  دل  بــه  را  دل 
مِــهــر1 مِــهــر  ــوی  از سـ کــیــنــه و  کــیــنــه  ــوی  از سـ

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:12 .6
آنجا كه باید سخنِ درست گفت، در خاموشى خیرى نیست،

گاهانه نیز خیرى نخواهد بود.2 چنانكه در سخن ناآ

سکوت بهتر است یا سخن گفتن؟!

سکوت و کلام نيز مانند ساير اعمال انسان هستند که اگر در 
ج از اين حد  حد اعتدال و شرايط لازم باشند فضيلت و اگر خار

گردند رذيلت محسوب مى شوند

است چــاه  و  نابینا  کــه  بینی  اگر خاموش بنشینی گناه است3اگــر 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:12 .7
آنچه را كه بیش از نیاز خود فراهم كنى، براى دیگران  آدم،  اى فرزند 

اندوخته‌ای.4

مال بخیل، جشن وارث است.5

1. فرهنگ نامه ی امثال و حِکم، ص 508.
هْلِ. »حکم« تنها  َ قَــوْلِ بِالْ

ْ
 خَيْرَ فِ ال

َ
هُ ل نَّ

َ
كْمِ كَمَا أ ُ مْــتِ عَــنِ الْ  خَيْــرَ فِ الصَّ

َ
2. حکمــت 182. ل

يرا  به معناى قضاوت کردن نيســت؛ بلکه هر ســخن حکيمانه و خردمندانه اى را فرامى گيرد، ز
نقطه مقابل آن در همين کلام »جهل« است.

3. امثال و حِکَم دهخدا، ج 1، ص 195.
نٌ لِغَيْركَِ. نْتَ فِيهِ خَازِ

َ
قَ قُوتِكَ فَأ 4. حکمت 192. يَا ابْنَ آدَمَ مَا كَسَبْتَ فَوْ

5. فرهنگ جامع ضرب المثل های فارسی، ص 121.
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 امام علی؟ع؟ شنید که مردی می‌گوید: 
 »بخیل عذرش پذیرفته‌تر از ظالم است.«

حضرت فرمود: »اشتباه می‌کنی! ظالم شاید توبه و استغفار کند 
و حق را به حق‌دار برگرداند؛ اما بخیل از زکات، صدقه، صله‌ی 
ج کردن در راه خدا و کارهای خیر  رحم، پذیرایی از مهمان، خر

دریغ می‌ورزد و ورود بخیل به بهشت ممنوع است.«1

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:12 .8
ــار است.  ادب )گــاه( تنفر و  اقبال و  )آدمــیــان( علاقه و  بــراى دل‌هــای 
اشتیاق  و  علاقه  سوى  از  دهید  انجام  كارى  می‌خواهید  كه  هنگامى 

وارد شوید، زیرا اگر قلب را مجبور به كارى كنند نابینا می‌شود.2
حالات  که  اســت  انسان  فکر  و  عقل  »قــلــب«،  از  منظور  جا  ایــن  در 
و  کــارى  دادن  انجام  به  علاقه  و  نشاط  حال  در  گاهى  دارد؛  مختلفى 

زمانى در حال تنفر و بی‌میلی و بی‌علاقگی است.

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:12 .9
این دل‌ها همانند تن‌ها، خسته و افسرده مى شوند. براى رفع ملالت 

و افسردگى آن‌ها سخنان حکمت‌آمیز و زیبا و ظریف انتخاب کنید.3
»طرائف الحکم« به معناى نکته هاى لطیف و زیباست خواه علمى 

. باشد یا ادبى، در قالب شعر باشد یا به شکل نثر

، ج 73، ص 302. 1. بحارالانوار
بَ 

ْ
قَل

ْ
ا فَإِنَّ ال ا وَ إِقْبَالَِ تُوهَا مِنْ قِبَلِ شَــهْوَتَِ

ْ
 فَأ

ً
 وَ إِدْبَارا

ً
وبِ شَــهْوَةً وَ إِقْبَال

ُ
قُل

ْ
2. حکمت 193. إِنَّ لِل

كْرهَِ عَمِيَ.
ُ
إِذَا أ

کْمَةِ. ِ
ْ

ائِفَ ال ا طَرَ َ بْدَانُ، فَابْتَغُوا لَ
َ
 الأ

ُّ
ل  کَمَا تََ

ُّ
ل وبَ تََ

ُ
قُل

ْ
3. حکمت 197. إِنَّ هَذِهِ ال
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:13 .0
ناسپاسى مردم تو را از كار نیكو باز ندارد، زیرا هستند كسانى، بى آن 

كه از تو سودى برند تو را می‌ستایند،
ناسپاسى  از  ســودمــنــدتــر  تــو،  ــراى  بـ ــان  آنـ انـــدك  ستایش  بسا  چــه 

ناسپاسان باشد )و خداوند نیكوكاران را دوست دارد(.1

 موجودات سگ و به 
ّ

ذل
َ
 کائنات از روی ظاهر آدمیست و ا

ّ
جَل

َ
ا

اتّفاقِ خردمندان سگِ حق شناس به از آدمی ناسپاس.

فراموش هرگز  لقمه‌ای  را  نگردد ور زنی صَد نوبتش سنگسگی 
ــوازی سِــفــلــه‌ای2 را به کمتر تندی آید با تو در جنگ3و گــر عــمــری نـ

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:13 .1
همانند  )و  کن  وادار  بــردبــارى  به  را  خــود  نیستى  بردبار  و  حلیم  اگــر 
حلیمان عمل کن( زیرا کمتر شده است که کسى خود را شبیه قومی‌ 

کند و سرانجام از آنان نشود.4
کنند؛ مثلاً  آن  به  وادار  را  این صفت نیستند خود  داراى  که  افــرادى 
حادثه خشم آورى واقع می‌شود و انسان عصبانى مى گردد و از درون 
مى جوشد و می‌خروشد؛ در این جا خودش را کنترل کند و قیافه‌ای 
همچون حلیمان و بردباران به خود بگیرد. این کار در نخستین بار 

 يَسْتَمْتِعُ بِشَيْ‏ءٍ 
َ

يْهِ مَنْ ل
َ
كَ فَقَدْ يَشْكُرُكَ عَل

َ
هُ ل  يَشْكُرُ

َ
عْرُوفِ مَنْ ل َ كَ فِ الْ دَنَّ هِّ  يُزَ

َ
1. حکمت 204. ل

حْسِنِيَن. ُ بُّ الْ ُ يُِ َ
كَافِرُ وَ الّل

ْ
ضَاعَ ال

َ
ا أ كْثَرَ مَِّ

َ
كِرِ أ ا

َ
مِنْهُ وَ قَدْ تُدْركُِ مِنْ شُكْرِ الشّ

2. بد سرشت، ناجوانمرد.
3. سعدی.

مْ. نْ يَكُونَ مِنُْ
َ
وْشَكَ أ

َ
 أ

َّ
هَ بِقَوْمٍ إِل  مَنْ تَشَبَّ

َّ
هُ قَل مْ فَإِنَّ

َّ
 فَتَحَل

ً
ْ تَكُنْ حَلِيما 4. حکمت 207. إِنْ لَ
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آسان‌تر  شود  تکرار  چه  هر  ولى  باشد  مشکل  بسیار  است  ممکن 
آن عادت می‌کند و تبدیل به حالت  تا زمانى که انسان به  مى گردد 
را  فضیله  صفات  تمام  البته  مــی‌شــود.  ملکه  بــه  تبدیل  سپس  و 
می‌توان از این راه به دست آورد؛ مثلاً علماى اخلاق درباره افراد  ترسو 
را بر  را در میدان‌های ترسناک وارد سازد و شجاعت  می‌گویند: خود 
خویش تحمیل کند. پس از مدتى عادت می‌کند و ملکه شجاعت در 

او پیدا می‌شود. 
تــیــزتــر آهــــن  تــیــغ  از  ــلـــم  حِـ انگیزتر1تــیــغ  ظَــفَــر  لشکر  صــد  زِ  بــل 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:13 .2
چشم را از سختیِ خوار و خاشاك و رنج ها فروبند تا همواره خشنود 

باشی.2

 هر چه پیش آید همه از پیش خدا می آید.3
آنچه آید زِ غیب بی عیب است.4

ناراحتی‌هایی  با  آمیخته  حــال  هر  به  جهان  ایــن  در  انسان   زندگى 
است و شاید هیچ کس را نتوان پیدا کرد که از چیزى ناراحت نباشد؛ 
هر  برابر  در  و  باشد  نداشته  را  مشکلى  هیچ  تحمل  تاب  انسان  اگر 
ع کند، هرگز رضایت خاطر و آرامش روح  ع‌وفز مشکلى بى تابى و جز
پیدا نخواهد کرد، بنابراین انسان باید صبور و شکیبا و داراى تحمل 

1. مولوی.
.
ً
بَدا

َ
ْ تَرْضَ أ  لَ

ّ
قَذَى وَ اِل

ْ
 ال

َ
غْضِ عَل

َ
2. حکمت 213. أ

، مثل ها وحکمت ها. 3. قاسم انوار
مثال و سخن.

َ
4. فرهنگ ا
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خود  حیات  از  و  کند  حفظ  زندگى  در  را  خود  آرامــش  بتواند  تا  باشد 
این بی‌تابی‌ها  گرنه  از نعمت‌های پروردگار خشنود باشد و  و  راضى 
را  از پروردگار درآورد و سعادت انسان  از شکایت  ممکن است سر 

بر باد دهد.

امام سجاد؟ع؟ بیمار شد و پدرش امام حسین؟ع؟ به او فرمود: 
»چه میل داری؟« امام سجاد؟ع؟ گفت: »میل دارم که از کسانی 
باشم که چیزی را به پروردگارم پیشنهاد ندهم جز آن‌چه خود 

برایم تدبیر می‌کند.« امام حسین؟ع؟ فرمود: »آفرین! تو با ابراهیم 
خلیل همانند شدی«، هنگامی که جبرئیل به او گفت: »آیا حاجتی 

داری؟« و او گفت: »من چیزی به پروردگارم پیشنهاد نمی‌دهم، 
بلکه خدا مرا کفایت می‌کند که او بهترین کارگزار است«.1

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:13 .3
برگش  و  شاخ  باشد،  عیب  بى  و  نرم  او  شخصیت  درخــت  كه  كسى 

فراوان است.2
افراد متواضع و بامحبت، دوستان فراوانى را گرد خود جمع می‌کنند 
و به عکس، افراد خشن و غیر قابل انعطاف دوستان را از گرد خود 

پراکنده می‌سازند.
چکید ابـــری  ز  بـــاران  قــطــره  بدیدیکی  دریا  پهنای  چو  شد  خَجِل 

، ج 46، ص 67. 1. بِارالانوار
غْصَانُــهُ. »عــود« بــه معنــاى چــوب اســت در ايــن جا 

َ
نَ عُــودُهُ كَثُفَــتْ أ

َ
2. حکمــت 214. مَــنْ ل

به معناى ســاقه درخت اســت. »کثفت« به معناى فزونى اســت. »اغصان« به معناى شــاخه 
درخت است.
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گر او هست حقا که من نیستمکه جایی که دریاست من کیستم؟
صدف در کنارش به جان پروریدچو خود را به چشم حقارت بدید
کار رسانید  جایی  به  کـــه شـــد نـــامـــور لـــؤلـــؤ شـــاهـــوارسپهرش1 
تا هست شدبلندی از آن یافت کاو2 پست شد کُوفت  دَرِ نیستی 
بر زمین3تـــواضـــع کــنــد هــوشــمــنــد گــزیــن نهد شاخِ پر میوه سر 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:13 .4
، گوهر شخصیت مردان شناخته می‌شود.4 در دگرگونى روزگار

، تجربه و آزمایش است. بهترین راه براى شناخت حقیقت و باطن هر چیز
ــه میان ــوَد گــر مــحــکِ تــجــربــه آیـــد ب ــ خـــوش بُ
تــا ســیــه‌روی شــود هــر کــه در او غَــش باشد5

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:13 .5
خود را به بی‌خبری نمایاندن ]تغافل[ از بهترین كارهاى بزرگواران است.6
 تغافل  اولاً: سبب می‌شود که آبروى مسلمان محفوظ بماند؛ آبرویى 

که ارزش آن به اندازه ارزش خون اوست.
: سبب می‌شود فرد خطاکار یا صاحب عیب جسور نگردد

ً
ثانیا

. 1. روزگار
2. که او.

3. سعدی.
ِجَــالِ. ادامــه روایت چنین آمده اســت. »وَ  ــمُ جَوَاهِــرِ الرّ

ْ
حْــوَالِ عِل

َ ْ
ــبِ ال

ُّ
4. حکمــت 217. فِ تَقَل

کامِنَةَ؛ و گذشــت روزها اســرار پنهانى را بر تو آشــکار مى ســازد«. 
ْ
ــرائِرَ ال کَ السَّ

َ
الْايّامُ تُوضِحُ ل

کافی، ج 8، ص 18.
5. حافظ.

مُ.
َ
ا يَعْل تُهُ عَمَّ

َ
يِم غَفْل كَرِ

ْ
عْمَالِ ال

َ
شْرَفِ أ

َ
6. حکمت 222. مِنْ أ
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: سبب می‌شود رابطه مسلمان‌ها با یکدیگر محفوظ بماند.
ً
ثالثا

موارد تغافل مربوط به امور سرنوشت ساز زندگى یک انسان نیست، 
آن‌ها دقت و جست وجو لازم است؛ و این دستور  زیرا به یقین در 
منافاتى با مسئله امر به معروف ونهى از منکر ندارد، زیرا وظیفه امر 
از  از منکر مربوط به واجبات و محرمات است که  به معروف و نهى 

محدوده تغافل بیرون است.

 شخصی به امیرالمؤمنین ؟ع؟ دشنام داد. 
حضرت، سخن او را نشنیده گرفته، فرمودند: »به گوش خود 

شنیدم که کسی به من دشنام داد، ولی به روی خود نیاوردم و 
گفتم که شاید به علی دیگری بد می‌گفته است.1

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:13 .6
در شگفتم که چگونه حسودان از سلامتى خویش غافل اند.2

ای بسا اهل، از حسد نااهل شد4بُوالحَکم نامش بُد3 و بُوجَهل شد
، انسان بیمار   حسد روح و قلب انسان را می‌فشارد و براثر این فشار
از شدت حسد دق می‌کند و می‌میرد، زیرا می‌بیند  می‌شود و گاهى 
شخص محسود داراى نعمت‌های مختلفى است. هر چه نعمت او 
بیشتر می‌شود، غم و اندوه حسود فزون‌تر مى گردد. گاه به حالت 
افسردگى کشیده می‌شود و گاه به بیمارى جسمانى مبتلا مى گردد، 

، ج 56، ص 44. 1. بِارالانوار
جْسَادِ!

َ
ادِ، عَنْ سَلامَةِ الأ سَّ ُ ةِ الْ

َ
عَجَبُ لِغَفْل

ْ
2. حکمت 225. ال

3. بود.
4. مولوی. کنیه ابوجهل، ابوالَحکم بود که پیامبر به ابوجهل تغییرش دادند.
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به  روحــى  ناراحتی‌های  که  است  بــه‌انــدازه‌ای  جسم  و  روح  رابطه  زیــرا 
سرعت در جسم اثر می‌گذارد و سلامت انسان را مختل می‌کند. 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:13 .7
آن كس كه با دست كوتاه ببخشد، از دستى بلند پاداش گیرد.1

 آنچه انسان از اموال خود در راه خیر و نیىك انفاق می‌کند، هر چند 
كم باشد، خداوند پاداش او را بسیار می‌دهد،

نعمت و بخشش از ناحیه بنده كوتاه و از ناحیه خداوند بلند است، بدان 
برابر نعمت مخلوق است. جهت كه نعمت خداوند همیشگى و چند 

گندم که یکی خــود خــوری یکی مــردم2زان دو نیم اســت دانــه ی 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:13 .8
رها  را  او  چیز  سه  خــورده  پیوند  دنیا  محبت  با  قلبش  که  کس  آن 

نخواهد کرد: 
اندوه دائم، 

حرصى که هرگز او را ترک نمی‌کند
و آرزویى که هیچ گاه به آن نخواهد رسید.3

کَس به  نَمانَد  ــرادَر  بَـ اِی  ندَر جَهان‌آفرین بَند و بَسجَهان 
َ
ا دِل 

ةِ.
َ
يل وِ يَدِ الطَّ

ْ
ةِ يُعْطَ بِال قَصِيرَ

ْ
يَدِ ال

ْ
1. حکمت 232. مَنْ يُعْطِ بِال

2. مکتبی.
ــهُ وَ حِرْصٍ لا  ا بِثَــاثٍ: هَمٍّ لا يُغِبُّ بُــهُ مِنَْ

ْ
تَاطَ قَل

ْ
نْيَــا ال ــبِّ الدُّ بُــهُ بُِ

ْ
ــجَ قَل ِ

َ
3. حکمــت 228. مَــنْ ل

جَ« به معناى وابســته و شــيفته چيزى بودن اســت.»التاطَ« به معناى  ِ
َ
مَلٍ لا يُدْرکُِهُ. »ل

َ
کُهُ وَ أ يَتْرُ

چســبيدن اســت.»غِبّ« بــه معنــاى يــک روز در ميــان اســت و »لا يغــبّ« به معنــاى همواره و 
مستمر مى باشد.
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کِ دنیا و پُشت
ْ
که بسیار کَس چون تو پَروَرْد و کُشتمَکن تکیه بَر مُل

پاک جــانِ  کُنَد  رَفتن  آهنگِ  چه بَر تَخت مُردنْ، چه بَر رویِ خاک1چو 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:13 .9
برخى از نیكوترین خُلق و خُوى زنان، زشت‌ترین اخلاقى مردان است،

، ترس، بخل: تكبر
هرگاه زنى متكبر باشد، بیگانه را به حریم خود راه نمی‌دهد،

و اگر بخیل باشد اموال خود و شوهرش را حفظ می‌کند،
و چون ترسان باشد از هر چیزى كه به آبروى او زیان رساند فاصله می‌گیرد.2

خانم آن نیست که جانانه و دلبر باشد خانم آن است که باب 
دل شوهر باشد.3

عفت  حفظ  بــراى  امــورى  فرموده  نورانى  کلام  این  در  امــام؟ع؟  آنچه 
او  جایگاه  حفظ  و  لــوده  آ مــردان  تعرض  از  او  داشتن  نگه  دور  و  زن 
ــردان بیگانه  برابر م اگــر زن در  در خــانــواده اســت. روشــن اســت که 
اگر  همچنین  ورزنــد،  طمع  او  در  است  ممکن  کند  فروتنى  و  تواضع 
و  برود  بیرون  تنهایى  تاریک  شب‌های  در  باشد  نترس  اصطلاح،  به 
مجالس  و  اتومبیل  به  سوارشدن  براى  را  مشکوک  افــراد  دعوت  یا 
مختلف آن‌ها بپذیرد، ممکن است در معرض خطرات ناموسى قرار 
گیرد. این جاست که ترس براى او فضیلت خواهد شد و پاسدار و 

1. سعدی.
 فَإِذَا كَانَتِ 

ُ
بُخْل

ْ
بُْ وَ ال ُ هْوُ وَ الْ ِجَالِ الزَّ ارُ خِصَالِ الرّ سَــاءِ شِــرَ 2. حکمت 234. خِيَارُ خِصَالِ النِّ

 بَعْلِهَا وَ إِذَا كَانَتْ جَبَانَةً 
َ

ا وَ مَال َ ةً حَفِظَتْ مَالَ
َ
يل نْ مِنْ نَفْسِــهَا وَ إِذَا كَانَتْ بَِ كِّ ْ تَُ ةً لَ هُوَّ ةُ مَزْ

َ
أ رْ َ الْ

ا. َ ‏ءٍ يَعْرضُِ لَ ِ شَْ
ّ

فَرقَِتْ مِنْ كُل
. 3. ملک الشعرای بهار
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اموال  کردن  هزینه  دربــاره  زن  اگر  همچنین  اوست.  عفت  نگاهبان 
اما به  او گردد؛  شوهر بخیل باشد می‌تواند حافظ و نگاهبان ثروت 
عکس اگر دست بذل و بخشش او گشاده گردد ممکن است اموال 
شوهر و حتى اموال خودش را در مدت کوتاهى بر باد دهد و همین 
امر سبب اختلاف او با همسرش گردد و منجر به حوادثى شود که 
ضعف‌هایی  مذموم  ظاهر  به  صفاتِ  این  است.  ناخوشایند  بسیار 
در  جنسى  جاذبه  هست؛  زنــان  از  بسیارى  در  که  می‌کند  جبران  را 
آن  که تکبر  او محسوب می‌شود  براى  نامحرمان نقطه ضعفى  برابر 
نقطه  بیگانه  مهاجمان  برابر  در  جسمانى  ضعف  و  می‌کند  جبران  را 
ضعفى است که ترس جبران‌کننده آن است و موقعیت آسیب پذیر 
می‌کند.  جبران  را  آن  بخل  که  اســت  چیزى  خانه  دارى  امانت  در  او 
به  فرموده  بیان  نورانى  کلام  این  در  امام؟ع؟  آنچه  که  است  بدیهى 

صورت مطلق و فراگیر نیست،
یا   ، که در همه جا متکبر این نیست  امام؟ع؟  بیان دیگر منظور  به 
ترسو و یا بخیل باشد، منظور مواردى است که نداشتن این صفات، 
به عفت یا امانت او لطمه می‌زند و گرنه زنان نباید در برابر بستگان، 
محرمان و دوستان زن خود تکبر ورزند یا از همه چیز حتى سایه خود 

ج دهند. بترسند یا در بخشش از اموال خود بخل به خر
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:14 .0
از فرار نعمت‌ها بپرهیزید، زیرا هر گریخته‌ای بازنمی‌گردد.1

راتی.2
ُ

تو قدرِ آب چه دانی که در کنار ف

 امام؟ع؟ نعمت‌ها را به حیوانات اهلى سودمند تشبیه کرده که گاه 
توصیه  و  نمی‌آیند  چنگ  به  هرگز  دیگر  که  فرارکردنى  می‌کنند،  فــرار 
از  آوریـــد،  جــا  بــه  را  آن  شکر  بدانید،  را  نعمت‌ها  قــدر  کــه  می‌فرماید 
فرصت‌ها استفاده کنید و از نعمت‌های الهى بهره گیرید. به یقین، 
»جوانى« از آن نعمت‌هایی است که وقتى فرار کرد هرگز بازنمی‌گردد.

ــی، غـــافـــل مـــشـــو ز فــرصــت ــ ــوان ــ ــوج ــ ایــــــام ن
ــه جـــویـــبـــاران3 کـــایـــن آب بـــرنـــگـــردد دیـــگـــر بـ

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:14 .1
بخشش بیش از خویشاوندى محبت می‌آورد.4

سُجود به  وکرامت  است  جُــود  به  مرد  شرف 
ــه زِ وجــود5 هــر کــه ایــن دو نـــدارد، عَــدمــش بِ

دُودٍ. رْ  شَاردٍِ بَِ
ُّ

ا كُل َ عَمِ فَ 1. حکمت 246. احْذَرُوا نِفَارَ النِّ
2. سعدی. رود فرات یا آب گوارا.

3. صائب.
حِمِ. »اعطــف« به معناى مايل تر و بامحبت تر اســت.  عْطَــفُ مِــنَ الرَّ

َ
مُ أ كَــرَ

ْ
4. حکمــت 247. ال

يم«  »کــرم« را بــه معناى بخشــش توأم با ســهولت و بدون ســخت گيرى گفته انــد، از اين رو »کر
کسى است که به راحتى به افراد نيازمند بخشش مى کند.

5. سعدی.
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:14 .2
گمان کسى را که به تو گمان خوبى دارد )با عمل( تصدیق کن.1

 اگر کسى مثلاً تو را اهل خیر و بذل و بخشش می‌داند و از تو چیزى 
مى خواهد، به او کمک کن تا گمان او را تصدیق کرده باشى و بزرگوارى 

تو تثبیت شود. 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:14 .3
خدا را از سُست شدن اراده هاى قوى،

گشوده شدن گِره هاى دشوار
و درهم شكسته شدن تصمیم ها، شناختم.2

شد3آنــچــه دلــم خــواســت نــه آن شد همان  خواست  خدا  آنچه 

بسیار می‌شود که انسان تصمیم محکمى براى انجام کارى می‌گیرد، 
اما ناگهان اراده او تغییر پیدا می‌کند بى آن که عاملى براى این تغییر 
بشناسد! این نشان می‌دهد که اراده‌ای از بیرون سبب شد که اراده 
داشتن  با  انسان  که  ــدارد  ن دلیلى  گرنه  و  شــود  فسخ  شخص  ایــن 

تصمیم قوى براى کارى ناگهان منصرف شود.
انسان  مــی‌شــود  بسیار  کــه:  اســت  شــده  بــیــان  نیز  دیــگــرى  تفسیر 
تصمیم محکمى براى کارى می‌گیرد؛ ولى تقدیرات الهى مانع مى گردد 
و انسان ناچار عقب نشینى می‌کند و از آن چنین می‌فهمد که مافوق 

هُ. قْ ظَنَّ  فَصَدِّ
ً
1. حکمت 248. مَنْ ظَنَّ بِكَ خَيْرا

مَمِ. ِ
ْ
عُقُودِ وَ نَقْضِ ال

ْ
ِ ال

ّ
ِ وَ حَل ئِ ا عَزَ

ْ
َ سُبْحَانَهُ بِفَسْخِ ال َ

فْتُ الّل 2. حکمت 250. عَرَ
مثال و حِکم دهخدا، ج 1، ص 50.

َ
3. ا
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اراده او اراده دیگرى است که اگر تعلق به چیزى گیرد هر چه برخلاف 
آن است دَرهم می‌ریزد و از بین می‌رود. 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:14 .4
اى فرزند آدم! خودت وصى مال خویش باش، امروز به‌گونه‌ای عمل 

كن كه دوست دارى پس از مرگت عمل كنند.1
آخــرت است هر چه خواهد دلت ای دوست بکار2ایــن جهان مــزرعــه 

خود  از  پس  آنچه  براى  و  باشد  خویشتن  وصى  خودش  انسان  اگر 
 اقدام کند بهتر است، زیرا 

ً
مایل است در راه خیر صرف شود شخصا

و  نمی‌کند.  دلسوزى  خویش  براى  انسان  خود  انــدازه  به  کس  هیچ 
آنچه انسان با دست خود در راه خدا می‌دهد بسیار باارزش‌تر است 
از آنچه دیگران پس از او می‌دهند، چون در حال حیات علاقه‌مند به 
اموال خویش است و دل کندن از آن و صرف آن در کارهاى خیر نیاز 

به ایمانى قوى دارد.

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:14 .5
اى کمیل! به خانواده‌ات دستور بده که روزها در کسب فضایل و مکارم 

بکوشند و شامگاهان در برطرف کردن حوائج مردمى که در خواب اند؛
»سوگند به کسى که تمام صداها را مى شنود! هر کس در قلبى سرور و 
آن سرور برایش لطفى می‌آفریند که هرگاه  از  خوشحالى ایجاد کند خدا 
مصیبتى بر او وارد شود این لطف همچون آب )در یک سطح شیب دار به 

 فِيهِ مِنْ بَعْدِكَ.
َ

نْ يُعْمَل
َ
 فِيهِ مَا تُؤْثِرُ أ

ْ
1. حکمت 254. يَا ابْنَ آدَمَ كُنْ وَصَِّ نَفْسِكَ فِ مَالِكَ وَ اعْمَل

2. ابن یمین.

www.takbook.com



  حکمت‌ها 

125

سرعت( به سوى او سرازیر شود تا آن مصیبت را از وى )بشوید و( دور سازد، 
همان گونه که شتر بیگانه، از گله )یا از چراگاه خصوصى( رانده می‌شود.1

مسلمان واقعى كسى است كه هم به اصلاح خويش بپردازد و هم به 
حل مشكلات مردم توجّه كند. 

 گفته‌اند خَلقی نگفته‌اند حَلقی.2 
]به فکر خدمت به دیگران باشیم نه خوردن خود[ 

یک روز صبح، جابر بن‌عبدالله انصاری، امیرمؤمنان؟ع؟ را دید و 
 از ایشان پرسید: »چطور هستید ای امیرمؤمنان؟« 

حضرت فرمود: »در نعمت و فضل خدا؛ اما ]متأسفانه[ از برادری 
 دیدار نکرده‌ام و مؤمنی را شاد نساخته‌ام.«

 جابر گفت: »منظور از این شاد ساختن چیست؟«
امام؟ع؟ فرمود: »این‌که اندوهی ر ا از او بزدایم یا دین ]قرض[ او 

را بپردازم یا نیازش را برطرف سازم.«3

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:14 .6
او(  راه  )در  دادن  صدقه  طریق  از  خداوند  با  شدید،  فقیر  زمــان  هر 

تجارت )پرسود( کنید.4

ــكَارمِِ وَ  َ
ْ

نْ يَرُوحُوا فِ كَسْــبِ ال
َ
كَ أ

َ
هْل

َ
 مُــرْ أ

ُ
خَعِــيِّ يَــا كُمَيْل يَــادٍ النَّ 1. حکمــت 257. لِكُمَيْــلِ بْــنِ زِ

قَ 
َ
 وَ خَل

َّ
 إِل

ً
 سُرُورا

ً
با

ْ
وْدَعَ قَل

َ
حَدٍ أ

َ
صْوَاتَ مَا مِنْ أ

َ ْ
عُهُ ال ذِى وَسِعَ سَْ

َّ
ٌ فَوَال ئِ وا فِ حَاجَةِ مَنْ هُوَ نَا يُدْلُِ

دَهَا عَنْهُ  دَارهِِ حَتَّ يَطْرُ ِ
ْ

اءِ فِ ان َ ا كَالْ يَْ
َ
تْ بِهِ نَائِبَةٌ جَرَى إِل

َ
ل  فَإِذَا نَزَ

ً
طْفا

ُ
رُورِ ل هُ مِنْ ذَلِكَ السُّ

َ
ُ ل َ

الّل
وا« به معناى سير در ابتداى شب يا تمام شب است اشاره به اين  بِلِ. »يُدْلُِ ِ

ْ
يبَةُ ال دُ غَرِ كَمَا تُطْرَ

است که انسان بايد خدماتش به مردم بى سروصدا و غالبآ مخفيانه باشد.
مثال سخن، ج 2، ص 922.

َ
2. فرهنگ ا

3. الامالی )طوسی(، ص 640.
دَقَةِ. َ بِالصَّ َ

قْتُْ فَتَاجِرُوا الّل
َ
مْل

َ
4. حکمت 258. إِذَا أ
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ــان می‌ماند دکـ نــه  و  بـــاغ  نــه  و  و ســیــم  زر  نــه 
مــی‌مــانــد1 آن  مـــی‌دهـــی  ــدا  ــ خ راه  در  هـــرچـــه 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:14 .7
گفتار دانشمندان اگر صحیح و درست باشد دوا )داروى شفابخش(

و اگر نادرست و خطا باشد درد و بیمارى است.2

هر چه بِگندد نمکش می‌زنند، وای به روزی که بِگندد نمک.3

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:14 .8
اى فرزند آدم! غم و اندوهِ روزى را که نیامده بر آن روز که در آن هستى 
، از عمرت باشد خداوند روزىِ تو را در  تحمیل مکن، چرا که اگر آن روز

آن روز مى رساند و اگر نباشد، اندوه چرا؟.4

هر آن‌کس که دندان دهد، نان دهد.5

مــانــد روز  ــا  تـ مـــخـــور  روزی  ــمِ  ــ که خود روزی‌رسان روزی رساند6غ

 ابوعبیده به امام صادق؟ع؟ گفت: 
 »دعا کن که خدا روزی مرا در دست بندگانش قرار ندهد.«

امام؟ع؟ فرمود: »خدا چنین نمی‌کند. او روزی بندگان را در دست 

1. صائب.
 كَانَ دَاءً.

ً
 كَانَ دَوَاءً وَ إِذَا كَانَ خَطَأ

ً
كَمَاءِ إِذَا كَانَ صَوَابا ُ مَ الْ

َ
2. حکمت 265. إِنَّ كَل

مثال و حِکم دهخدا، ج 2، ص 1918.
َ
3. ا

هُ إِنْ  تَاكَ فَإِنَّ
َ
ذِى قَدْ أ

َّ
 يَوْمِكَ ال

َ
تِكَ عَل

ْ
ْ يَأ ذِى لَ

َّ
 هَمَّ يَوْمِكَ ال

ْ
مِل ْ  تَ

َ
4. حکمت 267. يَا ابْنَ آدَمَ ل

قِكَ. ُ فِيهِ بِرزِْ َ
تِ الّل

ْ
يَكُ مِنْ عُمُركَِ يَأ

5. سعدی.
6. نظامی.
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یکدیگر قرار داده است؛ اما از خدا بخواه که روزی‌ات را در دست 
بندگان خوبش قرار دهد که این خوش‌بختی است و در دست 

بندگان بدش قرار ندهد که این از بدبختی است.«1

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:14 .9
در دوستى با دوست مدارا كن، شاید روزى دشمن تو گردد،

و در دشمنى با دشمن نیز مدارا كن، زیرا شاید روزى دوست تو گردد.2
که  بسا  چه  و  نمی‌یابد  استمرار  دشمنی‌ها  و  دوستی‌ها  همیشه   

دوستى، روزى به دشمنى و دشمنى، روزى به دوستى تبدیل گردد.
ِ  خصم اگر بشکند مُشت تو توسر ــت  ــش ــگ ان آزرده  ــز  ــی ن شـــــوَد 
انــدازه بیش3به نرمی چو کاری توان بُرد پیش ز  دُرشتی مجویید 

 امام علی؟ع؟: 
همه‌ی محبت را نثار دوستت کن، اما همه‌ی اطمینانت را به‌پای 

.  هرگونه همدردی و کمک مالی به او کن، ولی همه‌ی  او مریز
4. اسرارت را با او در میان مگذار

، ج 78، ص 244. 1. بِارالانوار
 
ً
بْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنا

َ
 مَا وَ أ

ً
نْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْما

َ
 مَا عَسَــى أ

ً
حْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنا

َ
2. حکمت 268. أ

 مَا. »هونا« معمولا به معناى شــتاب نکردن و به آرامى کارى را 
ً
نْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْما

َ
مَا عَسَــى أ

. انجام دادن و »ما« براى تقليل است و در مجموع يعنى کمى آرام تر
3. اسدی.

 ِ
ّ

یهِ بِكُل
َ
 إِل

َ
 تَفُضّ

َ
وَاسَاةِ وَ ل ُ  الْ

َّ
عْطِهِ كُل

َ
نِینَةِ، وَ أ

ْ
مَأ هُ الطُّ

َ
 ل

ْ
 تَبْذُل

َ
ةِ وَ ل وَدَّ َ ‏ الْ

َ
‏ لِصَدِیقِكَ‏ كُل

ْ
4. ابْذُل

الکَلِم، ح 2463. رُ رُالِحکم و دُرَ . تصنیف غُرَ ار سْرَ
َ ْ
ال

www.takbook.com



 طعم شیرین نهج‌البلاغه  

128

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:15 .0
و  زیــاد  کار  از  تر  امیدبخش  ادامــه دهى  را  آن  )با نشاط(  که  کمى  کــارِ 

خسته‌کننده است.1
کارِ گروه اول مانند رگبارى است که از آسمان نازل شود و سیلابى راه بیفتد 
و همه جا را آب فرابگیرد و بسیارى از زراعت ها و خانه‌ها را ویران سازد؛
کارِ گروه دوم مانند باران‌هاى نرم نرم طولانى و مفید است که همه 
جا را آباد می‌کند بى آن که ویرانى به بار آورد. کارِ گروه اول مانند کسى 
کمیت  رعایت  بدون  و  زیاد  مقدار  به  را  شفابخشى  داروى  که  است 
لازم مصرف می‌کند و به جاى درمان، به مسمومیت گرفتار می‌شود 

و چه بسا براى همیشه از آن دارو بیزار گردد.
طبق  و  کم  مقدار  به  را  دارو  آن  که  است  کسى  مانند  دوم  گــروه  کــارِ 
و  می‌کند  مصرف  طولانى   

ً
نسبتا مدت  در  تدریج  به  طبیب  دستور 

بهبودى می‌یابد و زیانى دامن او را نمی‌گیرد.
رود خسته  گهى  و  تند  گهى  نيست  آن  رهــرو 
رود2 پيوسته  و  آهسته  کــه  ــت  اس آن  رهـــرو 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:15 .1
هر گاه مستحبات به واجبات زیان رساند آن‌ها را ترك كنید.3

ــار زمـــیـــن را نــکــو ســاخــتــی ــ ک ــو  ــی!4تـ ــتـ ــرداخـ ــپـ ــان بـ ــ ــم ــ ــر آس ــ ــه ب ــ ک

ولٍ مِنْهُ.
ُ
ل رْجَى مِنْ كَثِيرٍ مَْ

َ
يْهِ أ

َ
 تَدُومُ عَل

ٌ
1. حکمت 278. قَلِيل

2. امثال وحکم دهخدا، ج 2، ص 884.
ائِضِ فَارْفُضُوهَا. فَرَ

ْ
 بِال

ُ
وَافِل تِ النَّ ضَرَّ

َ
3. حکمت 279. إِذَا أ

4. اقبال لاهوری.
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:15 .2
اعمال  بر  پیوسته  نادانتان  افراد  که  هستید  جمعیتى  چگونه  شما 

خلاف خود می‌افزایند و دانشمندانتان امروز و فردا می‌کنند.1
و  اند  افتاده  خلاف  راه  به  بصیرت  نداشتن  براثر  اند  نــادان  که  آن‌ها 
آن‌هایى که عالم هستند گرفتار تردید و ضعف تصمیم گیرى و اراده.

ــروز بــه فـــردا مَفَکن ــود امـ بــه فــردا نرسی2کــار خ امـــروز  کــه  ترسم 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:15 .3
هرگاه خدا بخواهد بنده اى را خوار كند، دانش را از او دور سازد.3

و  حکمت  برخلاف  کارى  هرگز  و  عادل  هم  و  است  حکیم  هم  خداوند، 
عدالت نخواهد کرد، پست شمردن افراد به یقین براثر گناهان و معاصى 
آن‌هاست و مفهوم این سخن آن است که افرادى که براثر گناه از درگاه 
خداوند بیرون مى شوند خداوند بزرگ ترین موهبت را که موهبت علم 
آن‌ها منع می‌کند. خدا مؤمن عالم را بر مؤمن غیر عالم برترى  است از 
بخشیده است. همان گونه که مؤمن را بر غیر مؤمن برترى داده است.

 رسول خدا؟ص؟:
عالم، هفتاد درجه بر عابد برترى دارد كه فاصله هر درجه از ديگرى 

به‌اندازه‌ای است كه يك اسب هفتادسال بدود. علت اين برترى آن 
است كه شيطان در ميان مردم بدعتى می‌گذارد و دانشمند به آن 

فٌ. كُمْ مُسَوِّ دَادٌ وَ عَالُِ كُمْ مُزْ
ُ
1. حکمت 283. جَاهِل

2. جامی.
« به  « به معناى پســت و »حَظَرَ

َ
مَ. »أرْذَل

ْ
عِل

ْ
يْهِ ال

َ
 حَظَــرَ عَل

ً
ُ عَبْــدا َ

 الّل
َ

رْذَل
َ
3. حکمــت 288. إِذَا أ

معناى منع است.
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پى می‌برد و مردم را از آن نهى می‌کند، اما عابد سرگرم عبادت خود 
است و به بدعت نه توجهى دارد و نه آن را می‌شناسد.1

دو گروه از مسلمانان در مسجد جلسه تشکیل داده بودند.
یکی از این گروه‌ها در حال دعا و عبادت بود و گروه دیگر در حال یاد 

دادن و یاد گرفتن مسائل دینی.
؟ص؟ که وارد مسجد شد و آن دو گروه را دید، پیامبر

و  می‌خوانند  را  خدا  آنــان  خیرند.  کار  مشغول  گــروه  دو  »هر  فرمود: 
که  البته  می‌آموزند.  نمی‌داند،  آن‌کــه  به  و  فرامی‌گیرند  دانــش  اینان 

این‌ها برترند. من نیز برای آموختن فرستاده‌شده‌ام.«
یاد  و  دادن  یــاد  حــال  در  که  پیوست  کسانی  جمع  به  حضرت  بعد 

گرفتن دانش بودند.2

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:15 .4
در گذشته برادرى الهى و دینى داشتم )که وصفش چنین بود(: بیشتر 
اوقات زندگانی‌اش ساکت بود و )درعین‌حال( اگر سخنى می‌گفت بر 

گویندگان چیره می‌شد و عطش سؤال‌کنندگان را فرومی‌نشاند.
( انسان ضعیفى بود و مردم نیز  )به دلیل نهایت تواضع، بر حسب ظاهر
آمد  او را ضعیف مى شمردند؛ ولى هرگاه کار مهم و جدى به میان مى 
همچون شیر بیشه می‌خروشید و مانند مار بیابانى به حرکت درمی‌آمد

ِ دَرَجَتَيِن حُضْرُ الفَرَسِ سَــبعيَن عاما؛ و ذلكَ 
ّ

 العالِِ عَلى العابِدِ بِسَــبعيَن دَرَجَةً، بَيَن كُل
ُ

1. فَضل
هُ   عَلى عِبادَتِهِ لا يَتَوَجَّ

ٌ
يطانَ يَضَعُ البِدعَةَ لِلنّاسِ فيُبصِرُها العالُِ فيَنهى عَنها و العابِدُ مُقبِل

َ
أنَّ الشّ

ا و لا يَعرفُِها. روضه الواعظین، ص 17.
َ
ل

ید، ص 106. 2. مُنیه الُمر
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هیچ کس را براى کارى که انجام داده، در آنجا که امکان داشت عذرى 
داشته باشد ملامت نمی‌کرد تا عذر او را بشنود.

انجام  که  را  چیزی  و  مــی‌داد  انجام  خود  که  می‌گفت  سخنى  همواره 
نمی‌داد نمی‌گفت.

او به شنیدن حریص‌تر بود تا گفتن.
بر شما باد که این صفات را تحصیل کنید، پیوسته با آن باشید و از 

یکدیگر در داشتن آن‌ها سبقت بگیرید
و اگر نمی‌توانید همه آن‌ها را انجام دهید )به مقدار توان انجام دهید و( 

بدانید که انجام دادن مقدار کم بهتر از ترک بسیار است.1
که کم گوی یعنی و افزون نیوش2خدا یک زبانت بداد و دو گوش

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:15 .5
با احمق معاشرت مکن که کارهاى احمقانه خود را براى تو زیبا جلوه 

می‌دهد و دوست دارد تو هم مثل او باشى.3
لبم نــــدر 

َ
ا نــهــد  حــلــوا  ر 

َ
ا تبم4احــمــق  ــدر  ــ ن

َ
ا او  حــلــویِ  آن  از  مــن 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:15 .6
دوستانت سه گروهند و دشمنانت نیز سه گروه؛

اما دوستانت: دوست تو و دوست دوستت و دشمن دشمنت

1. حکمت 289. در اينكه آيا اين برادر دنىي يك شــخص معين خارجى بوده و يا از قبیل تمثيل 
ْ تَسْتَطِيعُوهَا  مُوهَا وَ تَنَافَسُوا فِيَها فَإِنْ لَ زَ

ْ
ئِقِ فَال

َ
ل َ ذِهِ الْ يْكُمْ بَِ

َ
است مختلف سخن گفته اند... فَعَل

. كَثِيرِ
ْ
قَلِيلِ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِ ال

ْ
خْذَ ال

َ
نَّ أ

َ
مُوا أ

َ
فَاعْل

2. جامی. نیوش: توجه، گوش دادن.
هُ.

َ
نْ تَكُونَ مِثْل

َ
هُ وَ يَوَدُّ أ

َ
كَ فِعْل

َ
نُ ل يِّ هُ يُزَ ائِقَ فَإِنَّ َ  تَصْحَبِ الْ

َ
3. حکمت 293. ل

4. مولوی.
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و اما دشمنانت: دشمن تو و دشمن دوستت و دوست دشمنت هستند.1
دوستی‌ها و دشمنی‌ها معمولاً براثر اهداف مشترک است، هنگامى 
که اهداف مشترک بود، هم دوست انسان هم دوستِ دوست او از 

در دوستى می‌آیند.
ندیده کس که سر بالا رود سیل2به جنس خود کند هر نیک و بد میل

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:15 .7
مرا  باشد  برایم  مهلت  نماز  رکعت  دو  انــدازه  به  پــس‌ازآن  که  گناهى 
از  را  یا پــس‌ازآن، عفو و( عافیت  نگران نمی‌کند چرا که )در این نماز 

خدا می‌طلبم و توبه می‌کنم.3
این کلام به معناى بى اهمیت شمردن گناه نیست، بلکه به معناى 
اندوهگین و نگران نشدن است، چرا که انسان راه توبه را از طریق 
بلکه  نیست،  گناه  به  تشویق  شریف،  کــام  ایــن  می‌کند.  بــاز  نماز 
لحظه  هر  می‌دهد  هشدار  که  شکل  این  به  است  توبه  به  تشویق 
از  او  برسد خواه عوامل درونــى وجود  فرا  انسان  ممکن است مرگ 
قبیل سکته‌ها و مرگ ناگهانى باعث شود و یا عوامل برونى و حوادث 

گوناگونى که در یک لحظه به عمر انسان پایان می‌دهد،
در  توبه  و  نماز  رکعت  دو  بــراى  که  را  مهلتى  نباید  انسان  بنابراین 
از خود دور  را   شیطان 

ً
فورا باید  و  از دست بدهد  دارد  پیشگاه خدا 

سازد و به درگاه خدا روى آورد و با تعظیم و خضوع و اقرار به گناه و 

صْدِقَاؤُكَ صَدِيقُكَ وَ صَدِيــقُ صَدِيقِكَ وَ 
َ
ثَــةٌ فَأ

َ
عْــدَاؤُكَ ثَل

َ
ثَــةٌ وَ أ

َ
صْدِقَــاؤُكَ ثَل

َ
1. حکمــت 295. أ

عْدَاؤُكَ عَدُوُّكَ وَ عَدُوُّ صَدِيقِكَ وَ صَدِيقُ عَدُوِّكَ.
َ
عَدُوُّ عَدُوِّكَ وَ أ

. 2. جوهر الجواهر
عَافِيَةَ.

ْ
َ ال َ

 الّل
َ

ل
َ
سْأ

َ
كْعَتَيِْ وَ أ َ رَ ِ

ّ
صَل

ُ
تُ بَعْدَهُ حَتَّ أ

ْ
مْهِل

ُ
نِ ذَنْبٌ أ هََّ

َ
3. حکمت 299. مَا أ
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اظهار ندامت، عفو و آمرزش را طلب کند. و می‌تواند منظور امام؟ع؟ 
)إِنَّ  باب  از  بخواند،  نماز  گناه،  از  بعد  انسان  هرگاه  که:  باشد  این 
آثار گناه را از نامه اعمال  ئَاتِ(1 چنین نمازى  یِّ

حَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّ
ْ
ال

او و روح و جانش محو می‌کند.
آفــریــدی را  ــا  مـ کـــه  روزی  آن  به غیر از معصیت چیزی ندیدیاز 
ندیدی3خداوندا به حق هشت و چارت2 دیــدی  شتر  بگذر  مــا  ز 

امیرالمؤمنین؟ع؟:15 .8
از امام؟ع؟ پرسیدند: خداوند چگونه حساب همه خلق را با آن تعداد 

بسیار زیادى که دارند مى رسد؟
امام؟ع؟ فرمود:

همان گونه که آن‌ها را با آن تعداد، روزى می‌دهد.
می‌کند  رسیدگى  آن‌هــا  حساب  بــه  چگونه  پرسیدند:   ) دیــگــر )بــار 

درحالی‌که او را نمی‌بینند؟
فرمود: همان گونه که به همه آن‌ها روزى می‌دهد درحالی‌که او را نمی‌بینند.4

عیان5 بنوشته  لقمه  هر  سرِ  ـــان6بر 
ُ

ــان بـــن ف ــ
ُ

ــان بـــن ف ــ
ُ

کَـــز ف

1. سوره مبارکه، هود، آیه 14.
2. دوازده معصوم؟عهم؟.

. 3. بابا طاهر
 

َ
قُهُمْ عَل زُ ؟ع؟ كَمَــا يَرْ

َ
مْ فَقَال تِِ  كَثْرَ

َ
قَ عَــى

ْ
ل َ ُ الْ َ

اسِــبُ الّل ؟ع؟ كَيْــفَ يَُ
َ

4. حکمــت 300. وَ سُــئِل
وْنَهُ.  يَرَ

َ
قُهُمْ وَ ل زُ ؟ع؟ كَمَا يَرْ

َ
وْنَهُ فَقَال  يَرَ

َ
مْ وَ ل اسِبُُ  كَيْفَ يَُ

َ
مْ فَقِيل تِِ كَثْرَ

. 5. آشکار
6. امثال و حِکَم دهخدا، ج 1، ص 422.
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:15 .9
فرستاده تو بیانگر میزان عقل تو و نامه تو گویاترین سخنگوى تو است!1

 امیرالمؤمنین؟ع؟ در حدیثی می‌فرمایند:
»هنگامى که نامه‌ای می‌نویسی بار ديگر پيش از آن که آن را مهر و 

امضا کنى در آن نگاه دقيق کن، زيرا عقل خود را مهر و امضا می‌کنی«.2 

هم مراقب نوشته‌های خود باشيم، هم روحيات ديگران را از 
نوشته هايشان استنباط کنيم.

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:16 .0
نیازمندى كه به تو روى آورده فرستادة خداست، كسى كه از یارى او 
دریغ كند، از خدا دریغ كرده و آن كس كه به او بخشش كند، به خدا 

بخشیده است.3
ــوا را بـــه حـــقـــارت مــشــمــار ــ ــرگ و ن ــ ــرد بـــی ب مــ
کوزه بی‌دسته چو بینی به دو دستش بردار4

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:16 .1
آدم داغدار می‌خوابد، اما كسى كه مالش غارت شده نمى خوابد.5

ــا ــیـ دنـ ــج  ــ ــن ــ گ از  بـــــــرد  چـــــه  قــــــــــارون  ــن  ــیـ ــبـ بـ

غُ مَا يَنْطِقُ عَنْكَ.
َ
بْل

َ
انُ عَقْلِكَ وَ كِتَابُكَ أ كَ تَرْجَُ

ُ
1. حکمت 301. رَسُول

تُِ عَلى عَقْلِکَ. ْ ا تَ
َ

 خَتْمِهِ فَإِنّ
َ

ظَرَ قَبْل عِدْ فِيهِ النَّ
َ
2. غُرَرالِحکَم، حدیث 4167. إذا کَتَبْتَ کِتابآ فَأ

. َ َ
عْطَى الّل

َ
عْطَاهُ فَقَدْ أ

َ
َ وَ مَنْ أ َ

نْ مَنَعَهُ فَقَدْ مَنَعَ الّل َ ِ فَ
َ

 الّل
ُ

سْكِيَن رَسُول ِ
ْ
3. حکمت 304. إِنَّ ال

4. طالب آملی، دوازده هزار ضرب ا لمثل فارسی، ص 430.
رَبِ. »ثُکل« بــه معناى مصيبت و  َ  الْ

َ
 يَنَــامُ عَل

َ
كْلِ وَ ل

ُ
 الثّ

َ
 عَــى

ُ
جُــل 5. حکمــت 307. يَنَــامُ الرَّ

يزان است. »حَرَب« به معناى غارت اموال است. ناراحتى، به سبب از دست دادن عز
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ــا ــ ــیـ ــ نــــــــــیَــــــــــرزد گــــــنــــــج دنـــــــــیـــــــــا، رنـــــــــــج دنـ
آیــد بــه‌دســت ایــن خــود سلیم است بــه رنــج 
اســت عــظــیــم  رنـــجـــی  رود‌،  دســـتـــت  از  چـــو 
ــد‌، چــــــون شــــــود رنـــج ــ ــاشـ ــ ــو آیــــــد رنــــــج بـ ــ چـ
گـــنـــج1 بــــدیــــن  دارد  شــــــرف  تـــهـــی‌دســـتـــی 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:16 .2
دل‌ها )ى انسان‌ها( گاه روى می‌آورد )و پرنشاط است( و گاه پشت 
می‌کند )و بی‌نشاط است( آن گاه که روى می‌آورد آن را به انجام نوافل 
و مستحبات نیز وادار سازید و آن گاه که پشت می‌کند و بى نشاط 

است تنها به انجام فرائض و واجبات قناعت کنید«2

حْسَنُ عَمَلا وَ هُوَ 
َ
کُمْ أ يُّ

َ
وَکُمْ أ

ُ
حَيَاةَ لِيَبْل

ْ
مَوْتَ وَ ال

ْ
قَ ال

َ
ذِى خَل

َّ
»ال

؛  آن کس که مرگ و حيات را آفريد تا شما را بيازمايد  غَفُورُ
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
ال

که کدام يک از شما بهتر عمل می‌کنید و او شکست ناپذير و 
بخشنده است«.3 در اين آيه شريفه به حُسن عمل اهميت داده 

شده است، نه به زیادی عمل.

 امام صادق؟ع؟:
منظور اين نيست که عمل شما بيشتر باشد، بلکه مقصود آن 

است که کدام يک صحیح‌تر و کامل‌تر عمل می‌کنید.4 

1. نظامی.
دْبَــرَتْ 

َ
وَافِــلِ وَ إِذَا أ  النَّ

َ
وهَــا عَــى

ُ
ل ــتْ فَاحِْ

َ
قْبَل

َ
 فَــإِذَا أ

ً
 وَ إِدْبَــارا

ً
ــوبِ إِقْبَــال

ُ
قُل

ْ
2. حکمــت 312. إِنَّ لِل

فَرَائِضِ.
ْ
 ال

َ
ا عَل فَاقْتَصِرُوا بَِ

3. سوره مبارکه مُلک/ آیه 2.
، ج 54، ص 11. بَکُمْ عَمَلاً. بِارالانوار صْوَ

َ
کِنْ أ

َ
کْثَرَ عَمَلاً وَ ل

َ
يْسَ يَعْنِ أ

َ
4. ل

www.takbook.com



 طعم شیرین نهج‌البلاغه  

136

روح عمل، حضور قلب و توجه به خدا و اخلاص است و اين در حالى 
هنگام  به  و  باشد  داشته  عبادت  نشاط  انسان  که  می‌شود  حاصل 

کمبود نشاط حضور قلب نيز آسيب می‌پذیرد.

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:16 .3
بى رافع دستور داد(

َ
)به نویسندة خود عبیدالله بن ا

، میان سطرها فاصله بگذار و  ، نوك قلم را بلند بگیر در دوات، لیقه بینداز
حروف را نزدیك به یكدیگر بنویس، كه این شیوه براى زیبایى خط بهتر است.1

امام على ؟ع؟ خط، زبانِ دست است.2

ــنـــده ــنـــان بـــه ز قــلــم رانـ ــده3خـــط چـ ــنـ ــوانـ خـ ازو  بـــیـــاســـایـــد  ــه  ــ ک

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:16 .4
نكرده،  دفــن  را  پیامبرتان  هنوز  گفت:  امــام  بــه  یــهــودى،  شخصى 
درباره‌اش اختلاف كردید، امام فرمود: ما دربارۀ آنچه كه از او رسیده 

اختلاف كردیم، نه در خود او؛
اما شما یهودیان، هنوز پاى شما پس از نجات از دریاى نیل خشك 
چنانكه   ، بساز خدایى  ما  »بــراى  گفتید:  پیامبرتان  به  كه  بود  نشده 

بت‌پرستان خدایى دارند!«.
و پیامبر شما گفت: »شما مردمى نادانید«.4

ِجْ بَيَْ  مِكَ وَ فَــرّ
َ
فَــةَ قَل

ْ
 جِل

ْ
طِــل

َ
لِــقْ دَوَاتَــكَ وَ أ

َ
افِــعٍ أ بِ رَ

َ
ِ بْــنِ أ

َ
1. حکمــت 315. لِكَاتِبِــهِ عُبَيْــدِ الّل

. طِّ َ جْدَرُ بِصَبَاحَةِ الْ
َ
رُوفِ فَإِنَّ ذَلِكَ أ ُ مِطْ بَيَْ الْ طُورِ وَ قَرْ

السُّ
رُ الِحكم، ص ۷۰۶ 2. الَخطُّ لِسانُ اليَدِ. غُرَ

3. جامی.
ا  َ هُ إِنَّ

َ
 ]؟ع؟[ ل

َ
فْتُْ فِيــهِ فَقَال

َ
كُمْ حَتَّ اخْتَل ودِ مَا دَفَنْــمُْ نَبِيَّ يَُ

ْ
ــهُ بَعْضُ ال

َ
 ل

َ
4. حکمــت 317. وَ قَــال
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میان و 
َ
در خبر است از سَرور کائنات و مَفْخَرِ موجودات و رحمتِ عال

صَفوتِ آدمیان و تتمه ی دورِ زمان، محمد مصطفی؟صل؟،
ــم ــ ــ ــری ــ ــ شـــــــفـــــــیـــــــعٌ مـــــــــــطـــــــــــاعٌ نَـــــــــــبـــــــــــیٌ ک
قـــــســـــیـــــمٌ جـــــســـــیـــــمٌ نـــــســـــیـــــمٌ وســـــیـــــم1
چه غم دیوارِ امّت را که دارد چون تو پشتیبان
چه باک از موجِ بحر آن را که باشد نوح، کشتیبان
بِجَمالِهِ جــی 

ّ
الــدُ کَــشَــفَ  بِکمالِهِ،  عُلی 

ْ
ال ــغَ 

َ
بَــل

ــه2ِ لِ آ و  علیه  ــوا 
ُّ
صَــل خِــصــالِــه،  جَمیعُ  حَسُنتْ 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:16 .5
)از امام پرسیدند: با كدام نیرو بر حریفان خود پیروز شدی؟ فرمود( 

كسى را ندیدم جز آن كه مرا در شكست خود یارى می‌داد!.3
دل‌ها  در  مولایمان  ترس  و  هیبت  كه  كرد  اشــاره  نكته  این  به  امــام 

جاى می‌گرفت.
ــر امـــامـــســـت ــ ــرب گـ ــ ــغ ــ ــه م ــ ــا بـ ــ ــرق تـ ــ ــش ــ ز م
ــامـــســـت امــــیــــرالــــمــــؤمــــنــــیــــن حـــــیـــــدر تـــمـ
ــانـــش ــنـ گــــرفــــتــــه ایــــــــن جـــــهـــــان زخــــــــم سـ

 كَما 
ً
نا إِلها

َ
 ل

ْ
كُــمْ اجْعَل تُْ لِنَبِيِّ

ْ
بَحْرِ حَتَّ قُل

ْ
كُمْ مِــنَ ال

ُ
رْجُل

َ
تْ أ

َ
كُــمْ مَا جَفّ كِنَّ

َ
 فِيــهِ وَ ل

َ
فْنَــا عَنْــهُ ل

َ
اخْتَل

ونَ.
ُ
هَل ْ كُمْ قَوْمٌ تَ  إِنَّ

َ
ةٌ قال مْ آلَِ ُ لَ

، بخشنده، صاحب جمال، خوش اندام، خوش بو و دارای  1. او شفاعت‌کننده، فرمانروا، پیام‌آور
نشان پیامبری است.

یبــایی‌اش روشــن کــرد.  یکی‌هــا را بــا ز 2. ســعدی. )بــا کمــال و برتــری‌اش بــه اوج رســید، تار
یبا و نیکو هستند، بر او و خاندانش درود بفرستید(. یژگی‌هایش همه ز و

 
َ

عَانَنِ عَل
َ
 أ

َّ
 إِل

ً
قِيتُ رَجُل

َ
 ]؟ع؟[ مَا ل

َ
انَ فَقَال قْرَ

َ ْ
بْتَ ال

َ
‏ءٍ غَل يِّ شَْ

َ
ــهُ بِأ

َ
 ل

َ
3. حکمــت 318. وَ قِيــل

قْران« به معناى همتا و همطراز است.
َ
نَفْسِهِ. »ا
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ــانــش ن ــه  ــ س وصـــــف  جـــهـــان  زان  گـــذشـــتـــه 
راس او  اخــــــــــاص  عــــطــــا  ســــــر  در  چــــــو 
راســــت1 او  خــــاص  آیــــۀ  هـــفـــده  را  نــــان  ســـه 
مــاه و خورشید قــرص  سه قرصش چــون دو 
جـــاویـــد ــد  ــانـ ــشـ ــنـ بـ ــوان  ــ ــخـ ــ بـ را  عــــالــــم  دو 
ــر بــــــــــــــاران بـــــــر دوامــــــســــــت ــ ــیـ ــ تـــــــــرا گـــــــر تـ
 جُــــــــنّــــــــة تــــمــــامــــســــت2

ُ
عــــــــلــــــــیُّ جُـــــــــنّـــــــــة

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:16 .6
)آنگاه كه خبر كشته شدن محمد بن ابى بكر را به او دادند فرمود( 
همانا اندوه ما بر شهادت او، به اندازه شادى شامیان است، جز آن 

كه از آن یك دشمن و از ما یك دوست كم شد.3
که بعد  اول و اسماء بنت عمیس بود  ابی بکر فرزند خلیفه  محمد بن 
امام؟ع؟  خانه  در  علی؟ع؟  امام  با   و ازدواج مادرش  درگذشت ابوبکر از 
پرورش یافت. وی در جریان حمله سپاه شام به مصر به شهادت رسید.

امیر المومنین در نامه 35 چنین توصیف می‌کنند:
او فرزندى خیرخواه و کارگزارى تلاشگر و کوشا و شمشیرى برنده و 

قاطع و ستونى حافظ و مدافع بود.4

1. سنان )به کسر سین( یعنی نیزه. و مقصود از »سه نان« سه قرص نانی است که آن حضرت به 
( در شان او و خانواده اش نازل شد. مسکین و یتیم و اسیر داد و هفده آیه )6-22( از سوره انسان )دهر

، محافظ. . جُنه: سپر 2. عطار
مْ  ُ نَّ

َ
 أ

َّ
 قَدْرِ سُــرُورهِِمْ بِهِ إِل

َ
يْهِ عَل

َ
نَنَا عَل . إِنَّ حُزْ بِ بَكْرٍ

َ
دِ بْنِ أ مَّ  مَُ

ُ
غَــهُ قَتْل

َ
ــا بَل َّ

َ
3. حکمــت 325. ل

.
ً
 وَ نَقَصْنَا حَبِيبا

ً
نَقَصُوا بَغِيضا

4. نهج البلاغه، نامه 35.
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در دوره حکومت محمد بر مصر چندین مکاتبه میان او و امام علی 
؟ع؟  انجام شد )نامه 27 و 34(

کباب  خواهرش عایشه هیچ‌گاه  محمد،  شهادت  از  پس  شده  نقل 
نخورد و پیوسته معاویه، عمرو بن عاص و معاویه بن حدیج را نفرین 

می‌کرد. اسماء بنت عمیس نیز از غم شهادت پسرش، از دنیا رفت.1

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:16 .7
بى نیازى از عذرخواهی، گرامی‌تر از عذر راستین است.2

خدا  درگاه  به  تقاضا  دست  ناچار  كه  شود  خطایى  مرتكب  انسان  چرا 
، عذر قابل  كند، هرچند عذر آنها عذرخواهى  از  و  بردارد  یا بندگان خدا 

قبولى باشد.
عذر دو گونه است: عذر صادق و عذر کاذب.

در  مشکلات  از  مشکلى  سبب  به  انسان  که  است  آن  صــادق  عذر 
تنگنا قرار گیرد و به سبب آن مرتکب خطایى شود.

کار  به  اقــدام  موجهى  دلیل  بــدون  انسان  که  اســت  آن  کــاذب  عــذر 
خلافى مانند ظلم و ستم و غیبت و آزار و پیمان شکنى و بی‌وفایی و 
امثال آن کند.  بدون شك چنین عذرى عزتى ندارد. اگر عزتى باشد در 
عذر صادقانه است؛ ولى بااین‌حال اگر انسان كارى نكند كه ناچار به 

عذرخواهى صادقانه باشد، عزیزتر و آبرومندتر است.
ــاک بـــودن ــنــه نـــاکـــردن و بـــی بـ

ُ
از پوزش نمودن3گ آسان‌تر  بسی 

1. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 6، ص 88.
دْقِ بِهِ. عَزُّ مِنَ الصِّ

َ
عُذْرِ أ

ْ
2. حکمت 329. الِسْتِغْنَاءُ عَنِ ال

3. امثال و حِکم دهخدا، ج 3، ص 1327.
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:16 .8
وى  انــدوه  و  او  چهرۀ  در  مؤمن  شــادى  فرمود(  مؤمن  توصیف  )در 
از  او  نفس  و  تر  فراخ  چیزى  هر  از  سینه‌اش  است،  پنهان  دلش  در 
دشمن  را  ریــاكــارى  و  زشــت  را  جویى  برترى  اســت.  خوارتر  چیزى  هر 
می‌شمارد، اندوه او طولانى و همت او بلند است، سكوتش فراوان،
و وقت او با كار گرفته است، شكر گزار و شكیبا و ژرف اندیش است.

از كسى در خواست ندارد و نرم خو و فروتن است،
نَفس او از سنگ خارا سخت تر اما در دیندارى از بنده خوارتر است.1

شویشرط است که چون مرد رَه درد شوی ــرد 
َ
گ از  ناچیزتر  و  تر  خاکی 

شود مرد  شود  کم  مــراد  ز  ــرد شــوی2هرکو  ــف مـــراد تــا م بفکن ال

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:16 .9
براى هر كسى در مال او دو شریك است: وارث و حوادث.3

پُــری کیسه  از  مکن  ــرازی  فـ بُــری4ســر  ــک کیسه 
َ
ــل

َ
کــار ف بُـــوَد  کــه 

 وَ 
ً
‏ءٍ صَدْرا وْسَــعُ شَْ

َ
بِهِ أ

ْ
نُهُ فِ قَل هُ فِ وَجْهِهِ وَ حُزْ ؤْمِــنُ بِشْــرُ ُ ؤْمِــنِ الْ ُ 1. حکمــت 333. فِ صِفَــةِ الْ

 وَقْتُهُ 
ٌ

هُ كَثِيرٌ صَمْتُهُ مَشْــغُول ــهُ بَعِيدٌ هَُّ  غَمُّ
ٌ

يل ــمْعَةَ طَوِ  السُّ
ُ
ِفْعَةَ وَ يَشْــنَأ هُ الرّ  يَكْــرَ

ً
‏ءٍ نَفْســا  شَْ

ُّ
ذَل

َ
أ

دِ وَ 
ْ
ل بُ مِنَ الصَّ

َ
صْل

َ
كَيةِ نَفْسُــهُ أ عَرِ

ْ
ُ ال يِّ

َ
لِيقَةِ ل َ  الْ

ُ
تِهِ سَــهْل

َّ
ل تِهِ ضَنِيٌن بَِ شَــكُورٌ صَبُورٌ مَغْمُورٌ بِفِكْرَ

ليقَة« انســان در زندگى ســختگير نباشد؛ فلان وسيله اگر حاصل  َ  الْ
ُ

عَبْدِ. »سَــهْل
ْ
 مِنَ ال

ُّ
ذَل

َ
هُوَ أ

نشد ناراحتى نکند. 
.) 2. رضا قلی خان هدایت. )مراد: خواسته، میل. الف کلمه »مراد« را بینداز

وَادِثُ. َ وَارثُِ وَ الْ
ْ
كَيانِ ال ِ امْرئٍِ فِ مَالِهِ شَرِ

ّ
3. حکمت 335. لِكُل

4. جامی.
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:17 .0
دعوت كنندۀ ب‌ىعمل، چون تیر انداز بدون كمان است.1

بزرگی، سراسر به گفتار نیست دو صد گفته، چون نیم کردار نیست2

 امام صادق؟ع؟: 
سِنَتِكُم‏؛ مردم را با غیر زبان‌هایتان به 

ْ
ل

َ
اسِ‏ بِغَيْرِ أ »كُونُوا دُعَاةً لِلنَّ

خدا دعوت کنید«3

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:17 .1
آب  را قطره قطره  آن  آبروى تو چون یخى جامد است كه درخواست 

می‌کند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسى فرومی‌ریزی؟.4

آبرو عبارت از احترام و شخصيت انسان است.

وام دِرَم  هــرگــز  مــکــن  که رسوایی و جنگ آرد سرانجام5نــوکــیــســه 

 امام صادق؟ع؟: 
اگر دست خود را تا آرنج در دهان اژدها کنی بهتر است تا اینکه 

دست نیاز به سوی تازه به دوران رسیده دراز کنی.6

.  وَتَرٍ
َ

امِى بِل  عَمَلٍ كَالرَّ
َ

اعِى بِل 1. حکمت 337. الدَّ
2. فردوسی.

3. الکافی، ج 2، ص 78.
 فَانْظُرْ عِنْدَ مَنْ تُقْطِرُهُ.

ُ
ؤَال هُ السُّ 4. حکمت 346. مَاءُ وَجْهِكَ جَامِدٌ يُقْطِرُ

5. ناصر خسرو.
 مَنْ 

َ
وَائِجِ إِل َ بِ الْ

َ
كَ مِنْ طَل

َ
فَقِ خَيْرٌ ل رْ ِ

ْ
‏ ال

َ
يِن‏ إِل نِّ ‏ يَدَكَ‏ فِ‏ فَم‏ِ التِّ

ُ
6. امــام صــادق؟ع؟: »تُدْخِــل

هُ وَ كَان‏«؛ تحف العقول، ص 365.
َ
ْ يَكُنْ ل لَ
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:17 .2
از  کمتر  و  ــت  اس ق 

ّ
تمل اســتــحــقــاق،  ــدّ  ح از  بیش  ســتــایــشِ  و  ــدح  م

استحقاق، عجز و درماندگى و یا حسد است.1

 امام علی؟ع؟:
؛2 تَصِرْ

ْ
اق

َ
، إِذَا ذَمَمْتَ ف اخْتَصِر

َ
 إِذَا مَدَحْتَ‏ ف

هرگاه ستودی، مختصر کن؛ هرگاه نکوهیدی، کوتاه کن.3

تعریف زیاده، بدتر از دشنمام است.4

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:17 .3
بزرگ ترین عیب آن است که آنچه را که در خود توست براى دیگران 

عیب بشمارى!5
به عيب خود از خلق مشغول باش6 مکن عيب خلق اى خردمند فاش

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:17 .4
از امام پرسیدند: اگر درِ خانه‌ی مردى را به رویش بندند، رزق و روزى 

او از كجا خواهد آمد؟
فرمود: ازآنجایی‌که مرگ او می‌آید!.7

وْ حَسَدٌ.
َ
قْصِيرُ عَنِ الِسْتِحْقَاقِ عِيٌّ أ قٌ وَ التَّ

َ
كْثَرَ مِنَ الِسْتِحْقَاقِ مَل

َ
نَاءُ بِأ

َ
1. حکمت 347. الثّ

: قلیل لفظ و معنی. )فروق‌اللغات، جزائری(. : قلیل لفظ ولی کثیر معانی. اقتصار 2. اختصار
الکَلِم، ح 3983، 3984. رُ رُالِحکم و دُرَ 3. تصنیف غُرَ

مثال وحِکم دهخدا.
َ
4. ا

هُ.
ُ
نْ تَعِيبَ مَا فِيكَ مِثْل

َ
عَيْبِ أ

ْ
كْبَرُ ال

َ
5. حکمت 353. أ

6. سعدی.
قُهُ  تِيهِ رِزْ

ْ
يْنَ كَانَ يَأ

َ
 رَجُلٍ بَابُ بَيْتِهِ وَ تُركَِ فِيهِ مِنْ أ

َ
وْ سُدَّ عَل

َ
هُ ]؟ع؟[ ل

َ
 ل

َ
7. حکمت 356. وَ قِيل

هُ.
ُ
جَل

َ
تِيهِ أ

ْ
 ]؟ع؟[ مِنْ حَيْثُ يَأ

َ
فَقَال
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کين هر دو به وقت خويش ناچار رسد1از مرگ مينديش و غم رزق مخور
رزق دوگونه است: رِزق حتمى )مقسوم( و رِزق غیر حتمى )غیر مقسوم(.
رزق حتمى چیزی است که انسان بخواهد یا نخواهد به او می‌رسد. 
جنین که در شکم مادر زنده است خداوند رزق حتمى به او می‌دهد 
او  باشد تلاش  به تلاش  اگر قادر  چه بخواهد و چه نخواهد و حتى 
اما روزى غیر حتمى چیزى است که انسان  تأثیرى ندارد.  هیچ گونه 
باید براى به دست آوردن آن به کوشش برخیزد. اگر تلاش کند به آن 

می‌رسد و اگر تنبلى کند به آن نخواهد رسد.

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:17 .5
بد  گمان  شد،  ج  خــار كسى  دهــان  از  كه  سخنى  به  نیست  شایسته 

ببرى، چرا كه براى آن برداشت نیكویى می‌توان داشت.2

غ سیاه هم تخم سفید می‌کند3   مر
)ظاهر اشخاص را نباید ملاک قضاوت قرار گیرد(.

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:17 .6
؟ص؟  »هرگاه حاجتى به درگاه حق داشتى، نخست با صلوات بر پیامبر
آن  از  کریم‌تر  خداوند،  زیرا  بخواه  را  خود  حاجت  سپس  کن،  شروع 

. 1. ابو سعید ابوالخیر
. در 

ً
تَمَل يْــرِ مُْ

َ ا فِ الْ َ ــدُ لَ ِ
َ

نْتَ ت
َ
 وَ أ

ً
حَدٍ سُــوءا

َ
َّ بِكَلِمَــةٍ خَرَجَــتْ مِــنْ أ َ

 تَظُــنّ
َ

2. حکمــت 360. ل
يف کافى به جاى »من احد«، »من اخيک« آمده است به اين معنا که مسئله حُسن  کتاب شر

باره هرکس. باره برادران دنىي است نه در ظَن کامل، در
3. کتاب کوچه، ج 9، ص 171.
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است که دو حاجت از او بخواهند، یکى را قبول و دیگرى را رد کند«.1
ســام هـــــزاران  و  درود  ز مـــا بـــر مــحــمــد عــلــیــه الــســام2هـــــزاران 

 مالک می گوید: 
لی به حضرت امام جعفر صادق؟ع؟ دادم،  گرفتند و بوییدند و بر 

ُ
گ

هر دو دیده گذاشتند. پس فرمودند: هرکه گلی را بگیرد و بِبوید و 
 علی محمّد و آل محمّد

ّ
هم صل

ّ
 بر دیده‌ها بگذارد و بگوید: الل

هنوز بر زمین نگذاشته باشد؛ گناهانش آمرزیده می شود.3

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:17 .7
کسى که به آبروى خود علاقه مند است باید بحث هاى لجاجت آمیز 

را با دیگران ترک گوید.4
ــرف نــفــس گــر هــمــی خــواهــی بــا فــرومــایــه قــیــل و قـــال مکن5شـ

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:17 .8
آن  به  باید  دانست  كه  كسى  و  ــد؛  دارن نزدیك  پیوندى  عمل  و  علم 
را فراخواند، اگر پاسخش داد می‌ماند  عمل كند، چرا كه علم، عمل 

و گر نه كوچ می‌کند.6

 َّ  رَسُولِهِ؟ص؟ ثُ
َ

لَاةِ عَل ةِ الصَّ
َ
ل
َ
سْأ  بَِ

ْ
 آلِلّه، سُبْحَانَهُ، حَاجَةٌ فَابْدَأ

َ
کَ إِل

َ
1. حکمت 361. إِذَا کَانَتْ ل

لْاخْرَى. نَعَ آ يَْ ا وَ ، فَيَقْضِيَ إِحْدَاهَُ  حَاجَتَيِْ
َ

ل
َ
نْ يُسْأ

َ
مُ مِنْ أ کْرَ

َ
 حَاجَتَکَ؛ فَإِنَّ آلَلّه أ

ْ
سَل

2. اسدی طوسی.
 

َ
َّ قَال  عَيْنَيْهِ ثُ

َ
هُ وَ وَضَعَهُ عَــى خَذَهُ فَشَــمَّ

َ
يَاحِيِن فَأ لرَّ

َ
 مِنَ ا

ً
ادِقَ شَــيْئا لصَّ

َ
ِ ا

َ
لّل

َ
بَــا عَبْــدِ ا

َ
تُ أ

ْ
3. نَاوَل

ْ تَقَعْ  دٍ« لَ مَّ  آلِ مَُ دٍ وَ مَّ مُ َ
َ

ِ عَل
ّ

هُمَّ صَل
َّ
لل

َ
 »ا

َ
َّ قَال ثُ  عَيْنَيْهِ 

َ
هَا وَ وَضَعَهَا عَل انَةً فَشَمَّ يَْ  رَ

َ
مَنْ تَنَاوَل

هُ. الامالی صدوق، ج 1، ص 266.
َ
رْضِ حَتَّ يُغْفَرَ ل

َ ْ
ل

َ
 ا

َ
عَل

اءَ. رَ ِ
ْ
يَدَعِ آل

ْ
4. حکمت 362. مَنْ ضَنَّ بِعِرْضِهِ فَل

5. ابن یمین.
 عَنْهُ.

َ
ل َ  آرْتَ

َ
جَابَهُ وَ إِلّا

َ
عَمَلِ: فَإِنْ أ

ْ
تِفُ بِال مُ يَْ

ْ
عِل

ْ
؛ وَ آل

َ
نْ عَلِمَ عَمِل َ عَمَلِ: فَ

ْ
مُ مَقْرُونٌ بِال

ْ
عِل

ْ
6. حکمت 366. ال
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دو کس، رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند یکی آن که 
اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد.

خوانی بیشتر  کــه  چــنــدان  نادانیعلم  نیست  تو  در  عمل  چون 
ــه دانــشــمــنــد ــود نـ ــ ــه مــحــقــق ب چــــارپــــاپــــی بــــــرو کـــتـــابـــی چــنــدنـ
خبر و  علم  چــه  را  مغز  تُــهــی  ؟1آن  ــت یــا دفــتــر کــه بــر او هــیــزم اس

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:17 .9
دست.  با  نه  و  قلب  با  نه  و  می‌کنند  منکر  از  نهى  زبان  با  نه  گروهى 

این‌ها )در حقیقت( مردگانى در میان زندگان هستند.
)بدانید( تمام اعمال نیک و حتى جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف 
2. و نهى از منکر همچون آب دهان است در برابر دریایى عمیق و پهناور

بـ�اش! آدم  ایــــ�زدی!  �ـاک  پـ آدم باشآیـیـن�ـۀ  پلیدی و بدی،  ز  بگذر 
ــی، امــا ــت ــی مــنــکَــرات رف حالا به خودت که آمدی، آدم باش3عــمــری پ

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:18 .0
بهترین افراد این امت را نباید از عذاب الهى ایمن بدانید زیرا خداوند می‌فرماید: 
جز زیان کاران هیچ کس در برابر مجازات الهى احساس امنیت نمی‌کند؛

براى بدترین افراد این امت نیز نباید از رحمت خداوند مأیوس شد زیرا 
خداوند متعال می‌فرماید: از رحمت خدا جز کافران مأیوس نمی‌شوند.4

1. سعدی.
 

ُ
عْمَال

َ
حْيَاءِ وَ مَا أ

َ ْ
ل تُ آ بِهِ وَ يَدِهِ، فَذلِکَ مَيِّ

ْ
نْکَرِ بِلِسَانِهِ وَ قَل ُ نْکَارِ آلْ مْ تَارکٌِ لِِ 2. حکمت 347. وَمِنُْ

. يٍّ ِ
ّ رٍ لُ

 کَنَفْثَةٍ فِ بَْ
َ
، إِلّا نْکَرِ ُ يِ عَنِ آلْ ْ عْرُوفِ وَالنَّ َ لْامْرِ بِالْ هَادُ فِ سَبِيلِ آلِلّه، عِنْدَ آ ِ

ْ
هَا وَ آل

ُّ
ِ کُل بِرّ

ْ
آل

3. مهدی خلیلیان.
قَوْمُ 

ْ
 آل

َ
مَنُ مَکْرَ آلِلّه إِلّا

ْ
: فَلَا يَأ

َ
ةِ عَذَابَ آلِلّه لِقَوْلِهِ تَعَال مَّ

ُ ْ
ل  خَيْرِ هذِهِ آ

َ
مَنََّ عَل

ْ
4. حکمت 377. لَا تَأ
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نا امیدی را خدا گردن زده است.1

 امام صادق؟ع؟:
 به آنچه امیدش را نداری امیدوارتر باش از آنچه بدان امید داری؛ 

 زیرا موسی بن‌عمران؟ع؟ رفت تا برای خانواده‌اش آتش برگیرد، 
 با او به سخن درآمد و او پیامبر 

ّ
اما ]در آن‌جا[ خدای عزوجل

 برگشت. ]همچنین[ ملکه‌ی سبا نیز از کشور خود بیرون آمد، 
اما به‌دست سلیمان؟ع؟ مسلمان شد. ]همچنین[ جادوگران 

فرعون برای تقویت قدرت فرعون بیرون آمدند، اما ]به خدا[ 
ایمان آوردند و برگشتند.«2

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:18 .1
اى فرزند آدم روزى دو گونه است:

روزیى كه تو آن را جویى و روزیى كه تو را مى جوید، كه اگر به سراغش 
نروى به سوى تو آید.

پس اندوه سال خود را بر اندوه امروزت منه، كه بر طرف كردن اندوه 
هر روز از عمر تو را كافى است. اگر سال آینده در شمار عمر تو باشد 

همانا خداى بزرگ در هر روز سهم تو را خواهد داد،

سُ 
َ
هُ لَا يَيْأ : »إِنَّ

َ
وْحِ آلِلّه لِقَوْلِهِ تَعَال ةِ مِنْ رَ مَّ

ُ ْ
ل ِ هذِهِ آ سَنَّ لِشَرّ

َ
اسِرُونَ. )سوره اعراف،99( وَلَا تَيْأ َ آلْ

« در فارسِى امروز به معناى توطئه مخفيانه  کَافِرُونَ«)یوسف،87(. »مکر
ْ
قَوْمُ آل

ْ
 آل

َ
وْحِ آلِلّه إِلّا مِنْ رَ

بــراى انجــام کارهاى خلاف اســت و جنبه ضــدارزش دارد در حالى که در لغت عرب به معناى 
هر نوع چاره انديشــى براى بازداشــن ديگرى از کار يا از چيزى اســت خواه خوب باشــد يا بد.

1. مولوی.
مَهُ 

َّ
 فَكَل

ً
هْلِهِ نَارا

َ
ا تَرْجُو فَإِنَّ مُوسَ بْنَ عِمْرَانَ؟ع؟خَرَجَ یقْتَبِسُ لِ رْجَى مِنْكَ لَِ

َ
 تَرْجُو أ

َ
ا ل 2. كُنْ لَِ

ةُ  یمَانَ؟ع؟وَ خَرَجَتْ سَحَرَ
َ
مَتْ مَع‏َ سُل

َ
سْل

َ
 وَ خَرَجَتْ‏ مَلِكَةُ سَبَإٍ فَأ

ً
 مُرْسَل

ً
 وَ رَجَعَ نَبِیا

َّ
ُ عَزَّ وَ جَل َ

الّل
نَ فَرَجَعُوا مُؤْمِنِیَن. الکافی، ج 5، ص 83. عَوْ عِزَّ لِفِرْ

ْ
بُونَ ال

ُ
نَ یطْل عَوْ فِرْ
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و اگر از شمار عمرت نباشد تو را با اندوه آنچه كار است. كه هرگز جوینده 
اى در گرفتن سهم روزى تو بر تو پیشى نگیرد و چیره شونده‌ای بر تو چیره 
آنچه براى تو مقدّر گشته بى کم‌وکاست به تو خواهد رسید.«1 نگردد و 

دوزی آســـمـــان  بـــه  را  ــن  ــی زم روزی2گـــر  از  زیـــــــــاده  ــــدت  ــن ــدهــ ــ ن

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:18 .2
سخن تا نگفته‌ای اسیر توست اما همین‌که گفتى تو اسیر او خواهى بود.

زبانت را همچون طلا و نقره‌ات حفظ کن.
ای‌بسا گفتن یک کلمه، نعمت بزرگى را از انسان سلب کرده یا بلا و 

مصیبتى را فراهم ساخته است.3
که گیتی به نیک و بد آبستن است4درِ فتنه بستن، زبان بستن است

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:18 .3
آنچه را نمی‌دانی مگو؛ بلکه همه آنچه را می‌دانی نیز مگو زیرا خداوند 
آن‌هــا  از  قیامت  در  کــه  داده  قــرار  واجباتى  انــســان  اعــضــاى  تمام  بــر 

بازخواست می‌کند.5

 
ْ

مِل ْ کَ. فَلَا تَ تَا
َ
تِهِ أ

ْ
ْ تَأ بُکَ، فَإِنْ لَ

ُ
قٌ يَطْل زْ بُهُ، وَ رِ

ُ
قٌ تَطْل زْ قَانِ: رِ قُ رِزْ ِزْ 1. حکمت 379. ابْنَ آدَمَ، آلرّ

 
َ

نَةُ مِنْ عُمُرکَِ فَإِنَّ آلَلّه تَعَال  مَا فِيهِ. فَإِنْ تَکُنِ السَّ
َ

 يَوْمٍ عَل
ُّ

کَ کُل  هَمِّ يَوْمِکَ! کَفَا
َ

هَمَّ سَنَتِکَ عَل
يْسَ 

َ
مِّ فِيَما ل

َ ا تَصْنَعُ بِالْ َ نَةُ مِنْ عُمُرکَِ فَ ْ تَکُنِ السَّ کَ؛ وَ إِنْ لَ
َ
ِ غَدٍ جَدِيدٍ مَا قَسَمَ ل

ّ
سَيُؤْتِيکَ فِ کُل

کَ.
َ
رَ ل نْ يُبْطِىءَ عَنْکَ مَا قَدْ قُدِّ

َ
يْهِ غَالِبٌ، وَ ل

َ
نْ يَغْلِبَکَ عَل

َ
 رِزْقِکَ طَالِبٌ وَل

َ
نْ يَسْبِقَکَ إِل

َ
کَ. وَل

َ
ل

2. امثال و حِکَم دهخدا، ج 3، ص 1295.
نُ ذَهَبَکَ وَوَرقَِکَ  زُ ْ نْ لِسَــانَکَ کَمَا تَ مْ بِهِ؛ فَاخْزُ

َّ
ْ تَتَکَل ــکَلَامُ فِ وَثَاقِــکَ مَا لَ

ْ
3. حکمــت 381. ال

بَتْ نِقْمَةً.
َ
بَتْ نِعْمَةً وَجَل

َ
مْتَ بِهِ صِرْتَ وَثَاقِهِ فَرُبَّ کَلِمَةٍ سَل

َّ
فَإِذَا تَکَل

4. امیرخسرو.
هَا  ِ

ّ
 جَوَارحِِکَ کُل

َ
مُ، فَــإِنَّ آلَلّه فَرَضَ عَل

َ
 مَا تَعْل

َّ
 کُل

ْ
 لَا تَقُل

ْ
ــمُ؛ بَل

َ
 مَــا لَا تَعْل

ْ
5. حکمــت 382. لَا تَقُــل

قِيَامَةِ.
ْ
يْکَ يَوْمَ آل

َ
ا عَل تَجُّ بَِ ائِضَ يَْ فَرَ
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تدبیر و  رای  چشم  به  کــردم  خِصالینظر  خــامــوش  زِ  بِـــه  نــدیــدم 
دوز بــر  ودیـــده  ببند  لــب  را مــقــالــی1نگویم  ولــیــکــن هـــر مــقــامــی 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:18 .4
کسى که اعمالش او را به عقب براند نسبش او را پیش نخواهد برد.2

ــردی ــی گــ ــه مــ ــدر چــ ــ ــام پـ ــ پـــدرِ خــویــش بـــاش اگـــر مـــردی3گــــــردِ نـ

از عجايب روزگار اين است که انسان زنده به شخص مرده‌اى 
افتخار کند و استخوان‌هاى پوسيده را نشانه عظمت خود بداند.

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:18 .5
مؤمن باید شبانه روز خود را به سه قسم تقسیم كند:

، زمانى براى نیایش و عبادت پروردگار
و زمانى براى تأمین هزینه زندگى،

و زمانى براى واداشتن نفس به لذّت هایى كه حلال و مایه زیبایى است.
خردمند را نشاید جز آن كه در پى سه چیز حركت كند:

كسب حلال براى تأمین زندگى، یا گام نهادن در راه آخرت، یا به دست 
آوردن لذّت هاى حلال.4

رُالِحکم و  ‏؛ هر جایی را، ســخنی اســت«. تصنیف غُرَ
ٌ

1. ســعدی. امام علی؟ع؟: »لِكُلِ‏ مَقَام‏ٍ مَقَال
الکَلِم، ح 7293 رُ دُرَ

ْ يُسْرعِْ بِهِ نَسَبُهُ. )اشاره به اين است که ارزش و شخصيت  هُ لَ
ُ
 بِهِ عَمَل

َ
بْطَأ

َ
2. حکمت 389. مَنْ أ

یشاوندان(. در انسان به صفات و فضايل شخصى اوست نه خو
3. سعدی.

مُّ مَعَاشَهُ، وَسَاعَةٌ  هُ، وَسَاعَةٌ يَرُ بَّ مُؤْمِنِ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ: فَسَاعَةٌ يُنَاجِي فِيَها رَ
ْ
4. حکمت 390. فیلِل

 فِ ثَلَاثٍ: 
َ
 إِلّا

ً
نْ يَکُونَ شَــاخِصا

َ
عَاقِلِ أ

ْ
يْسَ لِل

َ
. وَل

ُ
مُل  وَ يَْ

ُّ
ل تِا فِيَما يَِ

َ
ذّ

َ
ِ بَيَْ نَفْسِــهِ وَ بَيَْ ل

ّ
ل يَُ

مٍ. رَّ ةٍ فِ غَيْرِ مَُ
َ

ذّ
َ
وْ ل

َ
وْ خُطْوَةٍ فِ مَعَادٍ، أ

َ
عَاشٍ، أ ةٍ لَِ مَّ مَرَ
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توانی1نصیحت همین است جان برادر تا  مکن  ضایع  اوقــات  که 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:18 .6
سخن بگویید تا شناخته شوید زیرا انسان در زیر زبان خود پنهان است.2

آز3 کبر و بوی  در سخن گفتن بیاید چون پیاز4بوی حرص و بوی 
پــلــیــد5هر چه به دل هست ز پاک و پلید آن  اثــــر  آیــــد  ســخــن  در 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:18 .7
چه بسیار سخن‌هایی که از حمله کردن )و اعمال قدرت( نافذتر است.6

بِشین و بِفرما و بِتَمرگ یکی است، جایش فرق می‌کند.7

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:18 .8
مرگ آرى اما تن دادن به پستى هرگز

و قناعت به مقدار کم آرى ولى دست نیاز به سوى دیگران دراز کردن، نه.
با  نیاورد  دست  به  را  چیزى  صحیح  و  معتدل  تلاش  با  که  کس  آن 

تلاش نادرست و بى رویه چیزى به دست نخواهد آورد.
دنیا دو روز است: روزى به سود توست و روزى به زیان تو.

1. حافظ.
تَ لِسَانِهِ. ْ بُوءٌ تَ ءَ مَْ رْ َ فُوا، فَإِنَّ آلْ مُوا تُعْرَ

َّ
2. حکمت 392. تَکَل

یاده خواهی. 3. حرص، ز
مثال وحِکم ایرانی، ص 256.

َ
4. فرهنگ نامه ا

5. جامی.
نْفَذُ مِنْ صَوْلٍ.

َ
6. حکمت 394. رُبَّ قَوْلٍ أ

7. دوازده‌ هزار ضرب‌المثل فارسی، ص 242.
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در آن روز که به سود توست مست و مغرور مباش
و آن روز که به زیان توست صابر و شکیبا باش.1

آب سرد آزاده مرد2لبی نان خشک و دمی  وت 
ُ

همین بس بود ق
نــانــی بساز بــه  دوتاای شــکــمِ خــیــره،  خدمت،  به  پشت  نکنی  تا 
شد صــرف  آن  در  گرانمایه  ــف عمر  ــ ــی ــ وچــــــــــــــــه پــــــــــوشــــــــــم شــــــتــــــا3تـــــــــــا چـــــــــــه خــــــــــــــــــورم ص
سپنج ســرای  رسم  است  گهی ناز و نوش و گهی درد و رنجچنین 
بگذرد بــدش  و  نیک  شکارست مرگش همی بشکرد4ســرانــجــام 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:18 .9
فرزند بر پدر حقى دارد و پدر را نیز بر فرزند حقى است.

حق پدر بر فرزندان این است که در همه چیز جز در معصیت خداوند 
سبحان از او اطاعت کنند

و حق فرزند بر پدر این است که نام نیک بر او بگذارد و او را به خوبى 
ادب آموزد )و تربیت کند( و قرآن را به او تعلیم دهد.5

کند  ترک  اگر  که  است  جایى  آن  و  است  واجــب  اطاعت  مــواردى  در 

هْرُ  ، الدَّ
ً
ْ يُعْطَ قَائِــا  لَ

ً
ْ يُعْــطَ قَاعِدا  مَــنْ لَ

ُ
ــل وَسُّ  وَلَا التَّ

ُ
ــل

ُّ
قَل ــةُ! وَالتَّ نِيَّ ــةُ وَلَاآلدَّ نِيَّ َ 1. حکمــت 396. الْ

! »تقلل« به  يْــکَ فَاصْبِرْ
َ
إِذَا کَانَ عَل ، وَ ــکَ فَلَا تَبْطَرْ

َ
يْکَ؛ فَإِذَا کَانَ ل

َ
يَوْمٌ عَل ــکَ، وَ

َ
يَوْمَــانِ: يَــوْمٌ ل

معناى اکتفا به مقدار قليل است؛ و »توسل« به معناى دست به دامن ديگران زدن مى باشد. 
« به معناى غرور و مستى حاصل از فزونى نعمت است. »تبطر

2. فردوسی.
3. سعدی. صیف: تابستان. شتا: زمستان.

، شکارچی. 4. فردوسی. بِشکَرد: شکار
دِ 

َ
وَل

ْ
 آل

َ
وَالِدِ عَل

ْ
. فَحَقُّ آل

ً
دِ حَقّا

َ
وَل

ْ
 ال

َ
وَالِدِ عَل

ْ
، وَ إِنَّ لِل

ً
وَالِدِ حَقّا

ْ
 آل

َ
ــدِ عَــى

َ
وَل

ْ
5. حکمــت 399. إِنَّ لِل

هُ،  ــنَ آسَْ سِّ نْ يَُ
َ
وَالِــدِ أ

ْ
 آل

َ
ــدِ عَــى

َ
وَل

ْ
 فِ مَعْصِيَــةِ آلِلّه سُــبْحَانَهُ؛ وَحَــقُّ آل

َ
ءٍ، إِلّا ِ شَْ

ّ
نْ يُطِيعَــهُ فِ کُل

َ
أ

آنَ. قُرْ
ْ
مَهُ آل ِ

ّ
دَبَهُ وَ يُعَل

َ
نَ أ سِّ يَُ وَ
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سبب اذیت و آزار می‌شود و منجر به عقوق پدر می‌گردد اما مواردى 
هست که اگر اطاعت نکند پدر اذیت نمی‌شود. در این جا مستحب 

است که فرزند به امر پدر احترام بگذارد و اطاعت کند.

مهمان پیری شدم در دیار بَکر که مال فراوان داشت و فرزندی 
خوب رُوی. شبی حکایت کرد: مرا به عمر خویش به جز این فرزند 

نبوده است. درختی در این وادی زیارتگاه است که مردمان به 
حاجت خواستن آنجا روند. شب‌های دراز در آن پای درخت بر 

حق بنالیده‌ام تا مرا این فرزند بخشیده است. شنیدم که پسر با 
رفیقان آهسته همی گفت: چه بودی گر من آن درخت بدانستمی 
کجاست تا دعا کردمی و پدر بمردی؛ خواجه شادی‌کنان که پسرم 

عاقل است و پسر طعنه‌زنان که پدرم فرتوت

ــو بـــگـــذرد کـــه گـــذار ــر تـ ــی ســـــــوی تــــربــــت پـــــدرتســالــهــا بـ ــنـ ــکـ نـ
؟ کــردی خیر پــدر چه  پسرت1تو به جــای  از  داری  چشم  همان  تا 

 به امام سجاد؟ع؟ گفته شد:
تو از هر كس به مادر خویش نكيوتر‏ى چرا با مادر خود در یک ظرف 
غذا نمی خوری؟ فرمود: می ترسم که دست من به سوی لقمه ای 

رود که چشم او بدان افتاده باشد و موجب ناراحتی او شوم.2

1. سعدی.
نْ تَسْــبِقَ 

َ
خَافُ أ

َ
 أ

َ
 مَعَهَا قَال

ُ
كُل

ْ
اكَ تَأ  نَرَ

َ
ــكَ وَ ل مِّ

ُ
اسِ بِأ بَرُّ النَّ

َ
نْتَ أ

َ
ع أ سَــنِْ  ُ ِ بْــنِ الْ

 لِعَــيِّ
َ

2. قِيــل
ا. مکارم الاخلاق، ص 221. كُونَ‏ قَدْ عَقَقْتَُ

َ
يْهِ فَأ

َ
ا إِل  مَا سَبَقَتْ عَيْنَُ

َ
يَدِي إِل
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:19 .0
بوى خُوش، عسل، سوار شدن بر مرکب و نگاه کردن به سبزه، مایه 

قوت و نشاط است.1

رسول خدا؟ص؟ عطرِ زنان، رنگش آشكار و بويش پنهان است و 
عطرِ مردان بويش آشكار و رنگش ناپيداست.2

ج می‌کرد.3  رسول خدا؟ص؟ براى عطر بيشتر از غذا خر

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:19 .1
کسى که به کارهای مختلف بپردازد نقشه‌ها و تدبیرهایش به‌جایی نمی‌رسد.4
 

َّ
بتُ کُل

َ
این جمله از شیخ بهایى نیز معروف است که می‌گوید: »غَل

نٍّ واحِدٍ؛
َ

بنِى ذو ف
َ
نونٍ وَغَل

ُ
ذِی ف

بر تمام دانشمندانى که مثل من در علوم مختلفى کار کرده بودند غلبه 
کردم اما دانشمندى که تنها در یک علم فعالیت داشت بر من غلبه نمود.

کــردن دوکــار ز یک دســت  نشاید به یک دل گرفتن دو یار5نیاید 

ةٌ. در  ةِ نُشْــرَ ضْرَ ُ  آلْ
َ

ظَــرُ إِل ةٌ، وَالنَّ کُوبُ نُشْــرَ ةٌ، وَالرُّ  نُشْــرَ
ُ

عَسَــل
ْ
ةٌ، وَآل يــبُ نُشْــرَ 1. حکمــت 400. الطِّ

بعضى از روايات به جاى »عَسَل« »غُسل« آمده است.
ونُهُ.

َ
يُحهُ و خَفَِ ل يُحهُ و طِيبُ الرِّجالِ ما ظَهَرَ رِ ونُهُ و خَفَِ رِ

َ
ساءِ ما ظَهَرَ ل 2. کافی، ج 6، ص 512. طِيبُ النِّ

عامِ. ا يُنفِقُ في الطَّ كثَرَ مِّ يبِ أ  اللّهِ ؟ص؟ يُنفِقُ في الطِّ
ُ

3. کافی، ج 6، ص 512. کانَ رسول
.

ُ
يَل ِ

ْ
تْهُ آل

َ
 مُتَفَاوِتِ خَذَل

َ
 إِل

َ
وْمَأ

َ
4. حکمت 403. مَنْ أ

5. جامی.

www.takbook.com



  حکمت‌ها 

153

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:19 .2
قلب، کتاب چشم است.1

که هر چه دیده بیند، دل کند یادز دست دیده و دل هر دو فریاد
پولاد ز  نیشش  خنجری  آزاد2بسازم  ــردد  گـ تــا دل  ــده  بــر دیـ زنـــم 

اگر چشم باز و بینا داشته باشند و سیر در زمین کنند، هم آثار عظمت 
خدا را مى بینند و هم درس هاى عبرتى را که از پیشینیان و پایان کار 
آن ها باقى مانده فرامى گیرند. از سوى دیگر نیز بسیار مى شود که 
انسان نگاه هاى هوس آلود مى کند و آثار شوم آن در مصحف قلب 

نوشته مى شود و منشأ حزن طویل یا انحراف کثیر مى گردد.

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:19 .3
باقى  آنچه  زیرا  باقى مگذار  از خود  بعد  را  ثروت دنیا  و  از مال  چیزى 

می‌گذاری براى یکى از دو کس خواهد بود:
این  در  که  می‌کند  مصرف  خداوند  اطاعت  راه  در  را  آن  که  کسى  یا 
صورت او به سبب چیزى سعادتمند شده که تو به سبب آن شقاوت 

یافته و محروم شده‌ای؛
یا براى کسى می‌گذاری که آن را در راه معصیت خداوند به کار می‌گیرد 
و  شقاوتمند  اندوخته‌ای  او  بــراى  که  چیزى  سبب  به  تو  نتیجه  در 
محروم از سعادت می‌شوی و در واقع او را در گناهش یارى کرده‌ای.3

. بَصَرِ
ْ
بُ مُصْحَفُ آل

ْ
قَل

ْ
1. حکمت 409. ال

. 2. بابا طاهر
 فِيهِ 

َ
ا رَجُلٍ عَمِل : إِمَّ يِْ

َ
فُهُ لَاحَدِ رَجُل ِ

ّ
ل َ کَ تُ نْيَا، فَإِنَّ  مِنَ الدُّ

ً
فَنَّ وَرَاءَکَ شَيْئا ِ

ّ
ل َ 3. حکمت 416. لَا تُ

هُ؛ فَکُنْتَ 
َ
عْتَ ل ا جََ عْصِيَةِ آلِلّه فَشَــيَِ بَِ  فِيهِ بَِ

َ
 عَمِل

ُ
ا رَجُل ا شَــقِيتَ بِهِ، وَ إِمَّ بِطَاعَةِ آلِلّه فَسَــعِدَ بَِ

 مَعْصِيَتِهِ.
َ

هُ عَل
َ
 ل

ً
عَوْنا
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گــذرد ز مــال مــرد است1سهل است ز جان گذشتن امروز هرکس 

امیرالمؤمنین؟ع؟:19 .4
ستغفرالله 

َ
ا و بى خبرى(  روى غفلت  )از  او  که در حضور  به شخصى 

گفت، فرمود:
استغفار  چیست؟  استغفار  می‌دانی  آیا  بنشیند  عزایت  به  مــادرت 
اطلاق  معنا  شش  بر  که  است  واژه‌ای  و  است  گان  بلندمرتبه  مقام 

می‌شود )مراحل شش‌گانه‌ای دارد(:
نخست پشیمانى از اعمال گذشته،

دوم تصمیم بر ترک همیشگى آن‌ها در آینده.
آن‌هــا  ــرده‌ای بــه  ــردم ضایع کـ ســوم ایــن اســت کــه حقوقى را کــه از م
محشور  یا  مرگ  هنگام  )به  پروردگار  ملاقات  هنگام  به  تا  بازگردانى 

شدن در قیامت( مدیون کسى نباشى
و چهارم این که هر واجبى که از تو فوت شده است حق آن را ادا کنى 

)و قضاى آن را به جاى آورى(
پنجم، گوشت هایى را که براثر حرام بر اندامت روییده با اندوه بر گناه 
آب کنى تا چیزى از آن باقى نماند و پوست به استخوانت بچسبد و 

گوشت تازه در میان آن‌ها بروید
خود  به  را  گناه  شیرینى  و  لــذت  که  ــدازه  ان همان  به  که  آن  ششم  و 
این  انجام  از  پس  بچشانى.  آن  به  نیز  را  طاعت  زحمت  چشانده‌ای 

مراحل می‌گویی: استغفر الله.2

. 1. خواجو
 

َ
دَمُ عَل ــا النَّ َ

ُ
وَّل

َ
ةِ مَعَانٍ: أ  سِــتَّ

َ
ــنَ، وَ هُوَ آسْــمٌ وَاقِعٌ عَل يِّ ِ

ّ
عِل

ْ
2. حکمــت 417. الِاسْــتِغْفَارُ دَرَجَــةُ آل
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 یکی از یاران امام رضا؟ع؟ گفت: 
 »خدا لعنت کند کسانی را که با امیرمؤمنان جنگیدند.«

امام؟ع؟ که سخن وی را شنید، به او فرمود: »بگو جز کسی که 
توبه کرد و به صلاح آمد.« آن‌گاه، افزود: »گناه کسی که از یاری 

حضرت باز ایستاد و توبه نکرد، بزر‌گ‌تر از گناه کسی است که با 
ایشان جنگید؛ اما بعد توبه کرد.«1

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:19 .5
بیماری‌اش  عوامل  نامعلوم،  اش  زندگى  سرآمد  آدم،  فرزند  بیچاره 
آزار  را  او  پشه  اســت.  محفوظ  جایى  در  اعمالش  )تــمــام(  و  ناپیدا 
می‌دهد و گلوگیر شدن )آب یا غذا( موجب مرگ او می‌شود و عرق، او 

را متعفن و بدبو مى سازد.2
ــزاد ــیـ ــت آدمـ ــ بــاد3بــیــچــاره کــســی اس بَـــرَد  پُــف کنی  کــه چــو  خاکی 

وقِيَن حُقُوقَهُمْ 
ُ
خْل َ  آلْ

َ
يَ إِل نْ تُــؤَدِّ

َ
الِثُ أ

َ
، وَ الثّ

ً
بَدا

َ
يْــهِ أ

َ
عَوْدِ إِل

ْ
 تَرْکِ آل

َ
مُ عَل عَزْ

ْ
ــانِ آل

َ
مَــا مَضَــى، وَالثّ

يَ  ا فَتُؤَدِّ عْتََ يْکَ ضَيَّ
َ
يضَةٍ عَل ِ فَرِ

ّ
 کُل

َ
نْ تَعْمِدَ إِل

َ
ابِعُ أ يْکَ تَبِعَةٌ، وَآلرَّ

َ
يْسَ عَل

َ
سَ ل

َ
مْل

َ
قَ آلَلّه أ

ْ
حَتَّ تَل

صِقَ 
ْ
انِ، حَتَّ تُل حْــزَ

َ ْ
ــحْتِ فَتُذِيبَهُ بِال  السُّ

َ
ذِي نَبَتَ عَل

َّ
حْــمِ آل

َّ
 آلل

َ
نْ تَعْمِــدَإِل

َ
امِــسُ أ َ هَــا، وَآلْ

َ
حَقّ

ذَقْتَهُ 
َ
اعَةِ کَمَــا أ َ الطَّ لَ

َ
سْــمَ أ ِ

ْ
نْ تُذِيقَ آل

َ
ــادِسُ أ ــمٌ جَدِيــدٌ، وَالسَّ ْ

َ
مَــا ل  بَيْنَُ

َ
عَظْــمِ، وَ يَنْشَــأ

ْ
ــدَ بِال

ْ
ل ِ

ْ
آل

سْتَغْفِرُ آلَلّه«.
َ
: »أ

ُ
عْصِيَةِ، فَعِنْدَ ذلِکَ تَقُول َ حَلَاوَةَ آلْ

، ج 79، ص 221. 1. بحارالانوار
ةُ، وَ 

َ
بَقّ

ْ
هُ آل عَمَــلِ تُؤْلُِ

ْ
فُوظُ آل لِ، مَْ

َ
عِل

ْ
جَلِ مَکْنُــونُ آل

َ ْ
ل 2. حکمــت 419. مِسْــکِيٌن ابْــنُ آدَمَ: مَکْتُــومُ آ

قَةُ. عَرْ
ْ
قَةُ، وَ تُنْتِنُهُ آل رْ

َ
هُ الشّ

ُ
تَقْتُل

3. نظامی.
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:19 .6
بُردبارى پرده‌ای است پوشاننده و عقل شمشیرى است بُرّان،

پس كمبودهاى اخلاقى خود را با بردبارى بپوشان و هواى نفس خود 
را با شمشیر عقل بكش.1

انسان براى حفظ خود در برابر خطرات مادى و معنوى احتیاج به دو چیز دارد:
یکى وسیله‌ای که خود را در برابر خطرات بپوشاند مانند زره و دژهایى 
امـــروز در  کــه  نقلیه محکمى  کــه در سابق وجــود داشــت و وســایــل 

جنگ‌ها در آن خود را حفظ می‌کنند
و دیگرى سلاحى که به وسیله آن با دشمن مبارزه کند و او را از خود 

دور سازد.
امام؟ع؟ این دو وسیله حیاتى را به حِلم و عَقل تفسیر کرده است.

حلم چگونه عیوب انسان را می‌پوشاند؟ وقتى انسان عصبانى شد 
هم سخنان زشتى ممکن است بر زبان او بیاید و هم حرکات نادرستى 
انجام دهد و خُوى حیوانى خود را ظاهر و آشکار سازد؛ بنابراین حلم 
تمام این‌ها را می‌پوشاند و از ضایعات حاصل از آن جلوگیرى می‌کند.

تو مهی، زان گزین ز به که به است2خشم چون تیغ و حلم چون زره است

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:19 .7
بخشیده  ــان  آن بــه  را  خاصى  نعمت‌های  کــه  دارد  بندگانى  خــداونــد 
این  از  مادامی‌که  دلیل  همین  به  گیرند،  بهره  آن  از  دیگر  بندگان  تا 
نعمت‌ها به دیگران می‌بخشند خدا آن را در دستشان نگه می‌دارد 

 
ْ

مِکَ، وَقَاتِل
ْ
ل قِکَ بِِ

ُ
 خُل

َ
ل

َ
 حُسَــامٌ قَاطِعٌ، فَاسْــتُرْ خَل

ُ
عَقْل

ْ
، وَآل مُ غِطَاءٌ سَــاتِرٌ

ْ
ل ِ

ْ
1. حکمت 424. ال

کَ بِعَقْلِکَ. هَوَا
ین. 2. سنائی. خشم مانند شمشیر است و حلم مانند زره، تو بزرگی، از این جهت بهتر از به را برگز
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اما هنگامى که آن نعمت‌ها را از دیگران دریغ داشتند از آن‌ها می‌گیرد 
و آن را به گروهى دیگر می‌دهد )که این شکرانه را انجام می‌دهند(.1

دست بــه  هست  نعمتت  کــه  کُــنــون  دریـــاب 
کین نعمت و مُلک می رود دست به دست2

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:19 .8
سزاوار نیست انسان به دو چیز اطمینان پیدا کند: سلامتى و ثروت.
چراکه در همان حال که انسانى را تندرست مى بینى ناگهان بیمار می‌شود.
و  فقیر  ناگهان  می‌کنی  مشاهده  ثروتمند  را  او  که  حال  همان  در  و 

مستمند می‌گردد.3
کان را به شبى برند و اين را به تبى4بر مال و جمال خويشتن غَره مشو

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:19 .9
کسى که مشکل و نیاز خود را نزد مؤمنی بازگو کند گویا نزد خدا بازگو کرده
و کسى که آن را نزد کافرى بازگو کند گویى از خدا شکایت کرده است.5

دســت حــاجــت چــو بَـــری پیش خــداونــدی بر
که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود6

وهَا؛ فَإِذَا 
ُ
يْدِيِهمْ مَا بَذَل

َ
هَا فِ أ عِبَادِ، فَيُقِرُّ

ْ
نَافِعِ آل عَمِ لَِ هُمُ آلُلّه بِالنِّ تَصُّ  يَْ

ً
ِ عِبَادا

1. حکمت 425. إِنَّ لِ�ّ
 غَيْرهِِمْ.

َ
ا إِل

َ
ل َّ حَوَّ ثُ مْ،  عَهَا مِنُْ مَنَعُوهَا نَزَ

2. سعدی
اهُ مُعَافًى، إِذْ سَــقِمَ؛ وَ  غِنَ. بَيْنَا تَرَ

ْ
عَافِيَةِ، وَال

ْ
: ال تَيِْ

َ
صْل نْ يَثِقَ بَِ

َ
عَبْدِ أ

ْ
3. حکمت 426. لَا يَنْبَغِي لِل

. ، إِذِ آفْتَقَرَ
ً
اهُ غَنِيّا بَيْنَا تَرَ

4. ملا احمد نراقی.
 ،  کَافِرٍ

َ
 آلِلّه؛ وَ مَنْ شَــکَاهَا إِل

َ
هُ شَــکَاهَا إِل نَّ

َ
 مُؤْمِــنٍ، فَکَأ

َ
اجَــةَ إِل َ 5. حکمــت 427. مَــنْ شَــکَا آلْ

ا شَکَا آلَلّه. َ نَّ
َ
فَکَأ

بان. 6. سعدی. ودود: مهر
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:20 .0
آزمایش کن تا دشمنش دارى.1

 به ظاهر اشخاص قناعت نکنيد، آن‌ها را بيازماييد 
و ای‌بسا با آزمودن، آن‌ها را دشمن بداريد.

ــار2 ــ ــهـ ــ زِنـ را  آزمــــــــــودن  ــا  ــ نـ کنمــــــرد  نِــکــوهــش3  نــه  و  ثناگوی  نــه 
کــن4گـــر بـــه او اعــتــمــاد خـــواهـــی کــرد پـــژوهـــش  او  احـــــوال  اول 

امیرالمؤمنین؟ع؟:20 .1
از امام؟ع؟ سؤال شد که کدام یک از این دو برترند: »عدالت« یا جُود و بخشش؟

امام؟ع؟ در جواب فرمود:
عدل، هرچیزى را در جاى خود قرار می‌دهد ولى سخاوت و بخشش 

آن را از مسیرش فراتر مى برد.
)اضافه بر این( عدالت، قانونى است همگانى ولى جُود و بَخشش 

جنبه خصوصى دارد
بنابراین، عدل، شریف تر و برتر است.5

متراش خــود  بر  جمله  و  مباش  تیشه  چــون 
ــده ز کـــار خــویــش بــی‌بــهــره مــبــاش ــ چـــون رن

« به معناى آزمايش کردن است. خْبُرْ تَقْلهِ. »اخْبُرْ
ُ
1. حکمت 434. أ

2. مهلت.
3. بد گویی، ملامت.

4. ابن یمین.
 ،  سَائِسٌ عَامٌّ

ُ
عَدْل

ْ
ا، وال رجُِهَا مِنْ جِهَتَِ ودُ يُْ ُ مُورَ مَوَاضِعَهَا، وَآلْ

ُ ْ
ل  يَضَعُ آ

ُ
5. حکمت 437. العَدْل

هُمَا.
ُ
فْضَل

َ
فُهُمَا وَ أ شْرَ

َ
 أ

ُ
عَدْل

ْ
، فَال ودُ عَارضٌِ خَاصٌّ ُ وَآلْ
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مـــعـــاش امــــــــر  در  گــــیــــر  اره  ز  تـــعـــلـــیـــم 
پاش1 می  نیمی  و  کش  می  خود  سوی  نیمی 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:20 .2
سبحان  خداوند  است.  آمده  مجید  قرآن  از  جمله  دو  در  زهد  تمام 
آنچه در دست دارید  مى فرماید: »تا بر گذشته تأسف مخورید و به 

دلبسته و شادمان نباشید«.
بنابراین آن کس که بر گذشته تأسف نمى خورد و به آینده )و آنچه 
در دست دارد( دلبستگى ندارد هر دو طرف زهد )از آغاز تا پایان آن( 

را در اختیار گرفته است.2
سير4زهد چه؟ تجريد3 قلب از حُب غير زِ  مــانــع  نــايــدت  تــعــلــق  تــا 
شادمان نــگــردى  مالى  رســد  آنگــر  از  بــاکــى  ــودت  ــب ن آن  رود  ور 
ــد از خــدا ــ آي آنـــچـــه  ــى  ــ ــطــف دانـ غِنا5ل عِز و  خــواه ذل و فقر خــواه 

از  که انسان دست  آن نیست  گفتار  ولى اشتباه نشود مفهوم این 
بلکه  بــردارد  اسلامى  جامعه  پیشرفت  و  معاش  تأمین  براى  تلاش 
سرچشمه  که  اســت  مــادى  اســارت‌هــای  و  وابستگی‌ها  نفى  هــدف، 

انواع حسادت‌ها و جنگ ها می‌باشد.

1. سعید ابوالخیر )اره نیمی از خاک رابه طرف خود و نیم دیگر را به طرف مقابل می فرستد(.
 مَا 

َ
سَــوْا عَل

ْ
 آلُلّه سُــبْحَانَهُ: )لِکَيْلَا تَأ

َ
آنِ: قَال قُــرْ

ْ
ــهُ بَــنَْ کَلِمَتَــنِْ مِنَ آل

ُّ
هْــدُ کُل 2. حکمــت 439. الزُّ

ْ يَفْــرَحْ بِالْاتِ فَقَدْ  اضِ، وَ لَ َ  آلْ
َ

سَ عَل
ْ
ْ يَــأ کُمْ()حدیــد،23(. وَ مَــنْ لَ ــا آتَا حُــوا بَِ فَاتَکُــمْ، وَ لَا تَفْرَ

فَيْهِ. هْدَ بِطَرَ خَذَ آلزُّ
َ
أ

3. خالی.
4. سیر و سلوک معنوی.

5. شیخ بهائی.
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امیرالمؤمنین؟ع؟:20 .3
هنگامى که خبر شهادت مالک اشتر1؛ به امام؟ع؟ رسید،

امام؟ع؟ درباره او چنین فرمود:
مالک، اما چه مالکى! به خدا سوگند اگر کوه بود یکتا بود و اگر سنگ 
کوهسار  از  نمی‌توانست  مرکبى  هیچ  بــود.  محکم  و  سرسخت  بود 

وجودش بالا رود و هیچ پرنده‌ای به قله آن راه نمی‌یافت.2
منطقه  در  ه.ق.   38 سال  و  آمد  دنیا  به  یمن  در  نخعی  اشتر  مالک 

لزوم به شهادت رسید.
ُ

ق
یارانش چنین  از دریافت خبر شهادت مالک در جمع  معاویه پس 
گفت: همانا برای علی دو دست راست )کنایه از دو عنصر قدرتمند 
و  شد   صفین بریده  در  که  یکی عمار داشــت  وجــود  اعتماد(  قابل  و 

دیگری مالک اشتر که امروز قطع گردید.3
درمیان یاران علی؟ع؟ مالک از معدود افرادی بود که دشمنان و توطئه های 
آنان را به خوبی می شناخت و تحت هیچ شرایطی حاضر به عقب‌نشینی 
نبود و با تیزبینی، درایت و شجاعتی که داشت دشمن را به زانو درمی‌آورد.

امیرالمؤمنین؟ع؟ مالک اشتر را به حکومت مصر منصوب کرد. چون 

باتی که از ناحیه دشمن  « گفتند این بود که در یکی از جنگ‌ها بر اثر ضر 1. علت اینکه به او »اشتر
بان  به او رسید، پلک‌های چشم او شکافته شد و کسی که چشم های او اینگونه صدمه ببیند، به ز
بی اشــتر گفتنــد؛ امــا علت اینکه بــه او »کبش العراق« می گفتند، از ایــن رو بود که کبش عبارت  عــر
اســت از قوچ شــاخدار که معمولا گله گوســفند دنباله روی قوچ هســتند و او جلودار آنهاســت. این 
یان علی؟ع؟ در عراق  لقب برای مالک، کنایه و اشاره به آن است که وی جلودار و سپهسالار لشکر
بوده است و او پس از نشان دادن دلاوری و شجاعت عجیب در نبرد صفین به این لقب نایل شد.
 ،

ً
دا

ْ
کَانَ صَل

َ
 ل

ً
وْ کَانَ حَجَرا

َ
، وَ ل

ً
کَانَ فِنْدا

َ
وْ کَانَ جَبَلاً ل

َ
2. حکمت 443. مَالِکٌ وَ مَا مَالِکٌ! وَ آلِلّه ل

. ائِرُ يْهِ الطَّ
َ
، وَ لَا يُوفِ عَل افِرُ َ تَقِيهِ آلْ لَايَرْ

3. الغارات، ج 1، ص 264. أمّا بعد فإنّه كان‌ لعلّي بن أبي طالب يدان ييمنان، فقطعت إحداهما 
. يوم صفّين يع‌نىعمّار بن ياسر و قطعت الأخرى اليوم و هو مالك الأشتر
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جاسوس‌های معاویه خبر استاندار مصر شدن مالک اشتر را به وی 
رساندند، دانست که اگر پای مالک اشتر به مصر برسد فتح مصر -که 
می‌شود؛ دشوارتر  بود-   استاندارش  ابی‌بکر بن  هنگام، محمد  آن 

لذا وی ]معاویه[ برای یکی از خراج دهندگان پیغام فرستاد که مالک اشتر 
فرماندار مصر شده است و اگر او را بکشی تا زنده‌ام و زنده‌ای از تو خَراج 
آن  رسید  لزُم[ 

ُ
]ق به  اشتر  مالک  چون  بدین‌طریق  نمی‌گیرم.  ]مالیات[ 

مرد که آنجا منطقه‌اش بود به استقبال اشتر آمد و خُوش و بِش کرد و 
مالک اشتر را دعوت به اقامت و استراحت در آنجا کرد و غذایی برایش 
 ریخته  آن زهر آورد. چون مالک اشتر غذا خورد، شربت عسلی را که در 

بود به او نوشاند و بدین‌طریق مالک اشتر درگذشت.1

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:20 .4
کسى که مصیبت‌های کوچک را بزرگ شمارد خداوند او را به مصائب 

بزرگ مبتلا م‌ىسازد.2

آفت چو به مال رسد، شُکر کن تا به تَن نرسد و چون به تَن رسد، 
شُکر کن تا به جان نرسد.3

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:20 .5
کسى که براى خود شخصیت قائل است شهواتش در برابرش خوار 

خواهند بود.4

عیان الشیعه، ج 9، ص 3938.
َ
1. محسن امین، ا

صَائِبِ آبْتَلَاهُ آلُلّه بِکِبَارهَِا. َ مَ صِغَارَ آلْ
َ

2. حکمت 448. مَنْ عَظّ
بان نامه. تن: جسم. جان: روح. 3. مرز

يْهِ شَــهَواتُهُ« 
َ
يْهِ شَــهَواتُهُ. تعبير به »هَانَتْ عَل

َ
يْهِ نَفْسُــهُ هَانَتْ عَل

َ
4. حکمت، 449. مَنْ کَرُمَتْ عَل

مفهومــش ايــن نيســت کــه خواســته هاى شــهوانى نفــس او از بين مــى رود بلکــه در نظرش بى 
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از من خبرت که بینوا خواهی رفتگر در رَه شهرت و هوا خواهی رفت
آمــده‌ای کجا  زِ  کجایی  بــه  می‌دان که چه می‌کنی کجا خواهی رفت1بنگر 

»شهوات« جمع »شهوت« به معناى خواسته دل است و معمولاً به 
به تعبیر  یا  و  که معقول و پسندیده نیست  گفته می‌شود  مــواردى 

دیگر جنبه افراطى و ناپسند دارد.
بدیهى است کسى که می‌خواهد شخصیتش در میان مردم و یا حتى 
نفس  خواسته‌های  از  بسیارى  از  باید  بماند  محفوظ  خودش  براى 

صرف‌نظر کند
افراد هوى پرست که جز شکم و شهوت چیزى نمی‌فهمند در نظر 
سوء  عواقب  بنابراین،  انــد،  ارزش  بى  و  پست  افــرادى  مــردم  عموم 
هم  دنیا  در  نیست  آخــرت  زنــدگــى  بــه  مــربــوط  تنها  پرستى  شهوت 

شهوت پرستان زندگى بدى دارند.

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:20 .6
هیچ کس شوخى )نامناسبى( نکرد مگر این که مقدارى از عقل خود 

را فروریخت.2

 امام صادق؟ع؟: 
مزاح کردن از حُسن خلق است و تو به وسيله آن، سُرور و شادی 
در دل برادر مؤمنت وارد می‌کنی؛ و پيغمبر اکرم؟ص؟ گاهى با افراد 

شوخى می‌کرد تا آن‌ها را شاد کند.3

يى وجود ندارد. اهميت مى شود تا آن جا که گو
1. رضا قلی خان هدایت.

ةً.  مَجَّ مِنْ عَقْلِهِ مََّ
َ
ؤٌ مَزْحَةً إِلّا 2. حکمت 450. مَا مَزَحَ آمْرُ

 به السّرورَ على أخيک 
ُ

تُدخِل
َ
قِ و إنّک ل

ُ
3. کافی، ج 3، ص 633. إنَّ الُمداعَبةَ مِن حُسنِ الُخل
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:20 .7
سرانجام  و  بود  ارزشــى  بى  نطفه   ، آغــاز در  ؟  کــار چه  تکبر  با  را  انسان 
از  را  را روزى دهد و نه مرگ  مــردارى )گندیده( است. نمی‌تواند خود 

خود دور سازد.1
عاریست هنرها  از  سرکش  باریستمردِ  پُر  خاصیت  خم  پُشتِ 
شاخِ پر میوه شود خَم به سلام2شاخِ بی میوه کشد سر به قیام

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:20 .8
دو گرسنه اند که هرگز سیر نمی‌شوند: طالب علم و طالب دنیا.3

دگــر4هــفــت اقــلــيــم ار بــگــيــرد پــادشــاه اقليمى  بند  در  همچنان 

 امام کاظم؟ع؟:
»مَثَل دنيا، مَثَل آب درياست که هر چه انسانِ تشنه از آن 

بنوشد، عطش او بيشتر می‌شود، به حدّى که او را مى کُشد«.5

کسی گنج دانــش  از  آید  زو ببخشی بسی6نه سیر  ار  گردد  کم  نه 

هُ. يدُ أن يَسُرَّ  يُر
َ

جُل ؟ص؟ يُداعِبُ الرَّ ِ
َ

 الّل
ُ

قَد کان رسول
َ
و ل

قُ نَفْسَهُ، وَ لَا يَدْفَعُ حَتْفَهُ. زُ هُ جِيفَةٌ، وَ لَا يَرْ هُ نُطْفَةٌ، وَ آخِرُ
ُ
وَّل

َ
: أ فَخْرِ

ْ
1. حکمت 454. مَالِابْنِ آدَمَ وَ آل

2. جامی.
ــمٍ وَ طَالِــبُ دُنْيَا. »منهوم« به معناى ســيرى 

ْ
ومَــانِ لَا يَشْــبَعَانِ: طَالِــبُ عِل 3. حکمــت 457. مَنُْ

ناپذير بودن و اشتهاى شديد به چيزى داشتن است.
4. سعدی.

 ، هُ. بِارالانوار
َ
 حــىَّ يقْتُل

ً
عَطْشــانُ ازْدادَ عَطَشــا

ْ
ما شَــربَِ مِنْهُ ال

َّ
، کُل بَحْرِ

ْ
 ماءِ ال

ُ
نْيا مَثَل  الدُّ

ُ
5. مَثَــل

ج 73، ص 79.
6. اسدی.
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امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:20 .9
بلند  همّت  از  که  هستند  دوقلویى  فرزندان  شتاب،  ترک  و  بردبارى 

متولد می‌شوند.1
بــگــذرد ـــک 

َ
ـــل

َ
ف زِ  ــالـــی  عـ ـــک2 بــگــذرد3هــمــت 

َ
ــل مَـ زِ  ــرد بــهــمــت  مـ

»حِلم« همان بردبارى در مقابل سفیهان و افراد بى منطق و همچنین 
در برابر متخلفان و گنهکارانى که گناه سنگینى ندارند و ترک مجازات 

آن‌ها می‌باشد.
»اناة« به معناى شتاب نکردن در انجام کارها به تعبیر دیگر صبر و 
حوصله تا روشن شدن تمام جوانب کار و همچنین شتاب نکردن 

در مجازات بدکاران.
لطف رحمان است صبر و اِحتساب4مکر شیطان است تعجیل و شتاب

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:21 .0
غیبت کردن، آخرین تلاش شخص ناتوان است.5

حقيقت غيبت اين است که از ديگرى در غياب او چيزى بگويد 
که اگر بشنود ناراحت شود.

غیبت باد بزن جگر است.6 

ةِ. مَّ ِ
ْ
وُّ آل

ُ
مَانِ يُنْتِجُهُمَا عُل

َ
نَاةُ تَوْأ

َ
لأ مُ وَ آ

ْ
ل ِ

ْ
ل

َ
1. حکمت 460. ا

2. فرشته.
3. خواجوی کرمانی.

، پیش بینی. 4. مولوی. احتساب: تدبیر
. عَاجِزِ

ْ
غِيبَةُ جُهْدُ آل

ْ
5. حکمت 461. ال

یانی به غیبت‌شــونده  6. کتــاب کوچــه، ج 4، ص 133. )غیبت‌کننده چون نمی‌تواند در ظاهر ز
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 امام علی؟ع؟: 
کسانی که خود عیب دارند، علاقمند به شایع‌کردن عیب‌های مردم 

هستند تا جای عذر و بهانه برای عیب‌های خودشان باز شود.1

 رسول خدا؟ص؟:
؟ص؟ در پاسخ به این‌که کفاره‌ی غیبت چیست؟   پیامبر

فرمود: کفاره‌اش این است که هرگاه به یاد کسی که از او غیبت 
کرده‌ای افتادی، از خدا برایش آمرزش بخواهی.2

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:21 .1
بسیارند کسانى که به سبب تعریف و تمجید دیگران فریب می‌خورند.3

گوی سخن  مــدح  نشنوی  تــا  داردالا  تــو  از  نفعی  مایه  انــدک  کــه 
نــیــاری ــر  ب مُــــرادش  گــر روزی  دو صد چندان عیوبت بر شمارد4کــه 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند:21 .2
بدترینِ برادران )دوستان( کسى است که براى  او )ناچار باشى( خود 

را به زحمت افکنى.5

برســاند، بــا غیبــت به خود آرامش می‌دهــد. درحقیقت، جگر تفتیده‌ی خود از شــدت بُغض و 
ناراحتی را با باد بزن خنک می‌کند(.

رُالِحکم  م‏. تصنیف غُرَ عُذْرُ فِ مَعَایبِِ
ْ
مُ ال ُ سِــعَ لَ اسِ لِیتَّ ونَ‏ إِشَــاعَةَ مَعَایبِ النَّ عُیوبِ‏ یِحبُّ

ْ
1. ذَوُو ال

الکَلِم، ح 5198. رُ و دُرَ
تَهُ. الکافی، ج 2، ص 357. مَا ذَكَرْ

َّ
نِ‏ اغْتَبْتَهُ‏ كُل ‏َ لَِ

َ
 تَسْتَغْفِرُ الّل

َ
ةُ الِغْتِیابِ قَال ارَ

َ
بِ؟ص؟ مَا كَفّ  النَّ

َ
2. سُئِل

قَوْلِ فِيهِ.
ْ
سْنِ آل 3. حکمت 462. رُبَّ مَفْتُونٍ بُِ

4. سعدی.
هُ.

َ
فَ ل ِ

ّ
لِإخْوَانِ مَنْ تُکُل 5. حکمت 479. شَرُّ آ

www.takbook.com



 طعم شیرین نهج‌البلاغه  

166

دوست باصفا کسى است که پذیرایى ساده را به جان‌ودل می‌پذیرد 
و سعى می‌کند دوست خود را در آرامش و آسایش قرار دهد اما اگر 
براى  بود  مجبور  دوستش  آن،  سبب  به  که  داشت  زیــادى  توقعات 
از او خود را به زحمت بیندازد چنین دوستی  کمک به او یا پذیرایى 

لایق دوستى نیست.

روزی فردی امیرالمؤمنین؟ع؟ را به منزلش دعوت کرد، امام 
ثَ خِصَال‏«

َ
نْ تَضْمَنَ لِي ثَل

َ
ى أ

َ
جَبْتُكَ عَل

َ
 علی؟ع؟فرمودند: »أ

 به سه شرط می‌پذیرم؛
 چیزی از بیرون منزل وارد نکنی، 

 هرچه در خانه‌داری برای ما بیاوری، 
همسر و فرزندانت را نیز به ‌زحمت نیندازی.1

  

و )از خداوند بزرگ مسئلت دارم که( زندگانى من و تو را با سعادت و 
شهادت پایان بخشد.2

ســام هـــــزاران  و  درود  ز مــا بــر مــحــمــد عــلــیــه الــســام3هـــــزاران 

1. مُستدرک الوسائل، ج 16، ص 240.
. هَادَةِ. نامه، 53. خطاب به مالک اشتر

َ
عَادَةِ وَالشّ کَ بِالسَّ

َ
تَِ لِي وَل نْ يَْ

َ
2. وَأ

3. اسدی طوسی.
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